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 مترجم یمقدمه
 گر بخشایش یبخشاینده  خداوند نام به                                     

ی سید احمد الحسننن محمد )ص« نوشتهی فارسی کتاب »نبوّت خاتم، نبوّت  این کتاب، ترجمه
باشد. این که خداوند در زمین تمکینش دهد می  )ع(  ی حضرت امام مهدیوصی و فرستاده   )ع(  یمانی

ی آن بننا رایننا و مکاشننفه، کتاب در هشت بخش اصلی تدوین شده است که مفنناهیم نبننوّت و راب ننه
ل خاتَم النبیین و خاتِم النبیین، مراتب تجلّی و ظهور خداون د در خلق، نبی، نبی مرسَل، مفهوم مرسننِ

، )ع( ی آن با انصار امننام مهنندیو مرسَل و همچنین فرستادگان رسولان، نبوّت در زمان قائم و راب ه
ی مقدس را به طننور دقیننق و بران واقعی زمین و انبیا و رُسُل گذشته و همچنین هدف از حماسهارث

رد مناقشه و اختلاف بوده و جواب صریح و روشنی برای ها مودارد؛ مفاهیمی که قرنشفاف بیان می
های دقیق حاصل نشده است مگر از طریننق اتصننا  بننه منبنن  وحننی ها وجود نداشته و این پاسخآن

ی فارسی سعی بر آن بننوده اسننت کننه . در ترجمه)ع(  الهی و معدن علم اهل بیت عصمت و طهارت
ی ای به جای کلمهن برگردان شود و به خ ا کلمهکلمات به طور دقیق و هر کلمه با معاد  فارسی آ

دیگر قرار داده نشود چرا که حفظ این قاعده در درک مفاهیم عمیق این کتنناب، بسننیار مهننم اسننت؛ 
ناگزیر مقداری شکاف معنایی وجننود دارد و در صننورتی کننه از ایننن   ای،ولی به هر حا  در هر ترجمه

م محتننرم کتنناب و کلیننه  )ع(  نّان، امننام مهنندیبابت کمبودی وجود داشته باشد از خداوند م ی و مؤلننّ
هایی احسنناس نینناز شننده کننه بننا در  عبننارت خواهیم. در برخی صفحات، پاورقیمؤمنین پوزش می

 »مترجم« افزوده شده است.
 بَقیّة اللهِ خَیرٌ لَکُمْ، إنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ 

 )ع(  گروه مترجمان انصار امام مهدی

 

 

 



 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
 

 گربخشایش  یبخشاینده  خداوند نام به
 تقدیم

 گفتار پیش 
 

ل  لِل  ربَّ  ،اَلحَْمْدُ   ، الدْینل انل  دَی   ، الإصْباحل فاللقل   ، یاحل الرِّ رل 
مُسَخ   ، الْفُلْکل ي  مُجْرل  ، الْملُْکل ماللکل 

نل  عالَمیل
د و آلل الْ ی الُله عَلی مُحَم 

یمًاه و صَلِّ م تَسْلل
ین و سَل  ی  ةل و الْمهَدل  . الأئم 

 یکننننده   روان  سننل نت،  مالنن   کننه  کسی  است؛  جهانیان  پروردگار  خداوند،  مخصوص   ستایش  و  حمد
 پروردگننار  و  جننزا  روز  فرمننایحکم  صننبح،  یسنندیده   یشننکافنده   بادهننا،  یکننننده   مُسخّر  ،(وجود)  کشتی

 باد مهدیین و امامان او، پاک  خاندان و )ص( محمد حضرت بر خدا نیکوی سلام و درود و  است  جهانیان
 
 المؤمنين،وأكمل الله تعالى الدين وأتم النعمة على  ،  ة الرسول محمد  ة بنبو  تمت النبو  خُ 

( معنى  في  ة  الأم  اختلفت  الأنبياوقد  بفتح  ،  (ء خاتم  قرأها  من  ) فمنهم  من ،  خاتَم(التاء  ومنهم 
 أعطوا لكل قراءة معنًى يختلف عن صاحبه.  ، وقرأها بكسر التاء )خاتلم( 

، پیامبری خاتمه یافت و به این ترتیب خداوند متعا  دین را کامننل و )ص(  با نبوّت حضرت محمد
اختلاف شدند؛ گروهی نعمتش را بر مؤمنین تمام فرمود. مردم در معنا و مفهوم »خاتم الانبیا« دچار  

هننا نیننز اند و برخی با کسر »تا« »خاتِم«. برای هر ینن  از ایننن قرائت آن را با فَتح »تا« »خاتَم« خوانده 
 اند که با دیگری تفاوت دارد.معنای خاصی در نظر گرفته

 
أن   على  تؤكد  الروايات  بعض  تجد  نبو    وأيضاً  نبو  لا  بعد  الرسول محمد  ة  من ،  ة  وكل 

النيد   بعده فهو كذ  بو  عي  الروايات تنص  ة  بينما تجد بعض  النبو    اب مفتر،  بعد  على استمرار  ة 
الرسول محمد    ن  إو،  الرسول محمد   بعد  الخلق  على  اتصال   الحجة  له  أن يكون  لابد 

  على أن    تنص    ه يُنبأ من الله تعالى، بل تجد بعض الروايات عن الرسول محمد  ن  إأي  ،  بالسماء
ليس الوحي  محمد    تمسألة  الرسول  أوصياء  على  تتعد    ،فحسب  مقتصرة  عامة    إلىى  بل 

 .  ةها من أجزاء النبو  بأن   الناس مثل الرؤيا الصادقة التي وصفها الرسول محمد 
هننین نبننوّت دیگننری  )ص( ها تأکید شده است که پس از نبوّت حضرت محمننددر برخی از روایت 



 7                                                                                                                                       النبوة الخاتمة نبوة محمد )ص( 

آینند. گو و افترا زننده )کذّاب مُفتر( بننه حسنناب میی نبوّت باشد، دروغنیست و هر کس بعد از او مدع
تصننریح  )ص( ها بر استمرار نبوّت پس از حضننرت محمننداین در حالی است که برخی دیگر از روایت 

، شخصی که حجننت بننر مننردم اسننت، حتمننا  باینند بننا )ص(  دارد و این که پس از حضرت رسو  اکرم
باشد؛ یعنی وی باید از سوی خنندای سننبحان )از اخبننار میبننی( م لنن  آسمان ارتباط و اتصا  داشته  

کند که موضننوع به صراحت بیان می  )ص(  های وارد شده از حضرت محمدگردد. حتی برخی روایت 
ند؛ مانننند اوحی، فقط منحصر به اوصیای حضرت نبوده اسننت بلکننه تمننام مننردم نیننز در آن شننری 

 آن را جزئی از اجزای نبوّت توصیم نموده است. )ص( رایای صادقه )خواب راست( که رسو  اکرم
 

الرضا   أب:  قال   )ع(عن  جد  ي،  )حدثني  أبيه،  يعن  الله    أن  :  عن  الرؤيا    ن  إ  …  :قال  رسول 
  .(1)  (من النبوة الصادقة جزء من سبعين جزءاً 

رایننای :... فرمننود )ص( پدرم از جدم از پدرش روایت کننرد کننه رسننو  خنندافرمود: »  )ع(  امام رضا
 .2«ی  جزء از هفتاد جزء پیامبری است  صادقه

 
:  قال ؟  رات  وما المبش  ،  يا رسول الله:  رات. قيل المبش    ة بعدي إلا  لا نبو  ):  ه قالن  أ  عن الرسول  
 . (3) الرؤيا الصالحة( 

 مبشووا ا پس از من نبووتی ن نت وور م وو  نیز روایت شده است که فرمود: »  )ص(  از پیامبر خدا
 .4«رؤیای صالحه(. گفته شد: ای رسو  خدا! مبشرات چیست؟ فرمود: هابشار  دهنده)

 
 

، 183ص 7، مدینة المعناجز:  585ص2من لا یحضره الفقیه:   ،288ص 1، عیون أخبار الرضا )ع(:  121أمالي الشیخ الصدوق: ص  -1
 ، ومیرها من المصادر الأخری.283ص 49بحار الأنوار:  

؛ 183ص  -7اجز:   ؛ مدیننة المعن585ص  -2؛ منن لا یحضنره الفقینه:   288ص  -1؛ عیون اخبار الرضا: جلد 121امالی شیخ: ص  - 2
 ؛ و همچنین سایر مناب  موجود.283ص  -49بحار الانوار:   

بهذا اللفظ: لم یبق من النبوة إلّا المبشنرات،   177. ورواه أیضا  في نفس الجزء ص192ص  58، بحار الأنوار:   312ص  3الدر المنثور:    -3
 6، و 454ص 5، مسنند أحمند:  957ص 2لمصنادر: کتناب الموطنأ:  قالوا: وما المبشرات .. الخ. وروي أیضنا  بألفنام مختلفنة فني هنذه ا

، ومیرهنا 197ص 3، المعجنم الکبینر:  134ص 24، عمدة القناري:  173ص 7، مجم  الزوائد:  69ص  8، صحیح البخاري:  129ص
 من المصادر الأخری.

 
با این لفظ روایت کرده اسنت: از پینامبری  177 ؛ و در همان بخش در صفحه192ص  -58؛ بحارالانوار:   312ص  -3الدر المنثور:    - 4

رات )بشارت دهنده ها(. گفتند: مبشرات چیست؟ .... تا انتها .... همچنین با عبارات مختلم در اینن منناب  نینز چیزی باقی نمانده به جز مبشِّ
؛ مجم  الزوائد:   69ص  -8؛ صحیح بخاری:   129ص  -6و    454ص  -5؛ مسند احمد:   957ص    -2آمده است: کتاب موطاء:    

 ؛ و همچنین در سایر مناب .197ص  -3؛ المعجم الکبیر:   134ص  -24؛ عمدة االقاري:   173ص  -7
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وكلاهما يخالف ما جاء عن الرسول محمد ،  وهنا يجد طالب الحقيقة نفسه بين مسلكين
النبو     بختم  قال  فإن  الطاهرة،  محمد  وعترته  بالرسول  مطلقاً  الروايات    ة  خالف  فقد 

النبو  القائلة   محمد  باستمرار  الرسول  بعد  النبو    أو،  ة  أجزاء  بعض  الأقل  وعلى  قال  إة،  ن 
شرف خلق الله أجمعين أة برسالة ة مطلقاً فقد خالف الروايات القائلة بختم النبو  باستمرار النبو  

 .محمد المصطفى  
پیامبر و عتننرت بیند به طوری که هر ی  با آنچه از فرد جویای حقیقت خود را بر سر دو راهی می

 )ص( طاهرش نقل شده، در تضاد است. اگر وی معتقد باشد به این که با پیننامبری حضننرت محمنند
گوید پس از حضرت نیز نبوّت )یا حننداقل هایی که مینبوّت کاملا  پایان پذیرفته، با آن دسته از روایت 

ار م لننق نبننوّت را قبننو  بخشی از اجزای نبوّت( ادامه دارد به مخالفت برخاسته است؛ و اگر اسننتمر 
 گوید با پیامبری برترین خلق خدا ن حضرت محمد مص فیهایی که میداشته باشد، در واق  با روایت 

 ن نبوّت به پایان رسیده، مخالفت نموده است.)ص(
 

ومحاولة  الآخر،  القسم  وترك  الروايات  من  قسم  على  والاعتماد  بالأخذ  يكون  لا  فالحل 
وتذويب   أدلالتهتهميشه  صحته  ،  بعدم  القول  بالله    -و  بعشرات -والعياذ  عنه  منهي  فهذا   ،

رد   عن  تنهى  التي  العصمة  الروايات  أهل  عن  صادرة  رواية  للقرآن    إلا  ،  (1)   أي  مخالفاً  كان  ما 
 . (2) والسنة الثابتة

 

 روی الصفار في بصائر الدرجات بابا  أسماه )باب فیمن لا یعرف الحدیث فرده(، وذکر فیه عدّة روایات، منها: -1
سمعته یقو : ) أما والله إنّ أحب أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأکتمهم بحدیثنا، وإنّ أسؤاهم  قا  ،عن أبي عبیدة الحذاء عن أبي جعفر )ع(

وهنو لا  ،عندي حالا  وأمقتهم إليّ الذي إذا سم  الحدیث ینسب إلینا ویروی عنّا فلم یعقله ولم یقبله قلبه اشمأز منه وجحده وکفنر منن دان بنه
 یدری لعل الحدیث من عندنا خر  وإلینا أسند فیکون بذلك خارجا  من ولایتنا ( . 

وعن سفیان بن السیط، قا : قلت لأبي عبد الله )ع(: )جعلت فداك إنّ الرجل لیأتینا من قبلك فیخبرنا عنك بالعظیم من الأمر فیضیق بنذلك 
س عني یحدثکم؟ قا : قلت: بلی، قا : فیقو  للیل أنّه نهار وللنهار أنّه لیل، قا : فقلنت صدورنا حتی نکذبه، قا  فقا  أبو عبد الله )ع(: ألی 

 له: لا، قا : فقا  ردّه إلینا؛ فإنك إن کذبت فإنما تکذبنا(. 
ه خلافه؛ فإنك لا وعن علي السناني عن أبي الحسن )ع( إنّه کتب إلیه في رسالة: )ولا تقل لما بلغك عنّا أو نسب إلینا هذا باطل وإن کنت تعرف

 تدري لم قلنا وعلی أي وجه وصفة(. 
ه وعن أبي بصیر عن أبي جعفر )ع( أو عن أبي عبد الله )ع(، قا : )لا تکذبوا بحدیث أتاکم أحد؛ فإنکم لا تندرون لعلنه منن الحنق فتکنذبوا اللن

 . 558 - 557فوق عرشه( بصائر الدرجات: ص
 ه بن )باب الأخذ بالسنة وشواهد الکتاب(، ونقل فیه إثنا عشر حدیثا  منها:روی الشیخ الکلیني في الکافي بابا  عنون -2
، فما وافق کتاب الله فخذوه وما خالم کتاب عن أبي عبد الله )ع( قا : )قا  رسو  الله    : إنّ علی کل حق حقیقة، وعلی کل صواب نورا 

 الله فدعوه(. 
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رهننا نمننودن ها و اعتماد به آنها از ی  سو، و تننرک و  حل این مسأله با قبو  کردن برخی از روایت 
اقننرار بننه  –پننناه بننر باللننه  –و تلاش برای ایراد گرفتن بر سند و دلالت آنها یا   های دیگربرخی از روایت 

ها روایت وجود دارد که از رد کردن هر روایتننی کننه از سننوی شود؛ زیرا ده شان میسر نمیعدم صحّت 
هایی که با قرآن و سنّت ثابننت شننده، در روایت ؛ مگر  1اندصادر شده است، نهی کرده   )ع(  اهل عصمت 
 .2تعارض باشد

 

 

هذا المجلس، قا : سألت أبا عبند اللنه )ع( عنن اخنتلاف الحندیث یروینه منن نثنق بنه وعن حسین بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي یعفور في 
، وإلّا فالذي جاء کنم بنه أولنی ومنهم من لا تثق به؟ قا : )إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا  من کتاب الله أو من قو  رسو  الله 

 به(. 
 وعن أیوب بن الحر، قا : سمعت أبا عبد الله )ع( یقو : )کل شيء مردود إلی الکتاب والسنة، وکل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف(. 

 .69ص 1وعن أیوب بن راشد، عن أبي عبد الله )ع( قا : )ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف( الکافي:  
هایی را نقل ی کسی که حدیث را نشناخت و آن را رد کرد« آورده و در آن روایتبابی به نام »بابی درباره  صفار قمی در کتاب بصائر الدرجات  -1

 نموده است؛ از جمله:
ترین آنهنا و ترین ینارانم بنرای منن، بناورعبنه خندا سنوگند محبنوبابو عبیده حذّا از امام باقر )ع( نقل نمود که از حضرت شنیدم که فرمود: » 

ترین اصحابم برای من کسی است که هرگاه حدیثی را بشنود که بنه منا ترین آنها و رازدارترین آنها در حدیث ما است، و بدترین و مبغوضفقیه
معتقند کنند، در مورد آن نیندیشد و از جان و د  آن را ندذیرد و بدش آید و آن را انکار نماید و هر کنه را بنه آن دهند و از ما روایت مینسبت می

داند شاید آن حدیث از ما صادر شده و به ما منسوب باشد، و به همین جهت به دلیل انکارش از ولایت منا باشد تکفیر کند؛ در حالی که او نمی
 «.شودخار  می

دهند، منا می آید و خبری بزرگ بهگوید: به امام صادق )ع( عرض کردم: »فدایت گردم شخصی از جانب شما نزد ما میسفیان بن السیط می
؟! کنندآیا او از من برایتنان حندیث نقنل نمیکنیم. امام صادق )ع( پرسیدند: شود تا حدی که وی را انکار میی ما تنگ میبه طوری که سینه

انکنار  رواینت را بنه منا برگنردان کنه اگنر آن را انکنار کننی منا را؟! گفتم خینر! فرمنود: گوید شب، روز و روز، شب استمیگفتم چرا!. فرمود:  
 «.ایکرده

شود نسبت ب لان مده، اگر چه خلاف آن رسد یا به ما منسوب میبه آنچه از ما به تو میای به علی السنانی نوشتند: » امام کاظم )ع( در نامه
 «.ایمدانی چرا و در چه شرای ی و به چه نحو و صفتی آن را گفتهرا )از ما( بدانی، زیرا تو نمی

آورد تکنذیب نکنیند؛ حدیثی را که شخصی بنرای شنما منی)ع( یا امام صادق )ع( نقل کرده است که آن حضرت فرمود: »   ابوبصیر از امام باقر
 «.دانید، شاید از جانب حق باشد و شما )به این وسیله( خدا را بالای عرشش تکذیب کرده باشیدشما نمی

 تاب« تدوین کرده و در آن دوازه حدیث آورده است، از جمله:شیخ کلینی در کافی بابی با عنوان »باب اخذ به سنّت و شواهد ک -2
برای هر حقّی، حقیقتی است و برای هر صواب، نوری. پنس هنر چنه را کنه بنا کتناب خندا امام صادق )ع( فرمود: پیامبر خدا )ص( فرمود: » 

 «.سازگار بود، بگیرید و هر چه را که با کتاب خدا ناسازگار بود رها کنید
ی اخنتلاف حندیث پرسنیدم کنه راویِ برخنی از ی علا در حضور ابن ابی یعفور نقل شنده اسنت کنه از امنام صنادق )ع( دربنارهاز حسین ابن اب

هرگناه بنه دسنت شنما حندیثی برسند و بنرای آن احادیث، افراد مورد اعتماد ما هستند و برخی دیگر قابل اعتماد نیستند. آن حضرت فرمود: » 
مبر )ص( یافتید )به آن عمل کنید( در میر این صورت، آن کسی که حدیث را برای شما آورده، به آن سزاوارتر شاهدی از کتاب خدا یا گفتار پیا

 «.است
شنود، و هنر حندیثی کنه بنا کتناب خندا سنازگار همه چیز به کتاب و سنّت بازگرداننده میایوب ابن حُرّ گفته است که امام صادق )ع( فرمود: » 

 «.نباشد، بیهوده و باطل است
ص  -1.« کنافی   پس آنچه از حدیث با قرآن سازگار نباشد، بیهوده و باطل استوب بن راشد نقل نموده است که امام صادق )ع( فرمود: » ای

69 
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من قبل أوصياء الرسول    ة من المتشابهات التي لا يمكن إحكامها إلا  فمسألة ختم النبو  ،  إذن
  .محمد 

بنابراین موضوع ختم نبوّت از جمله مسایل متشابهی است که دانستن حکم )ق عننی( آن جننز )از 
 ، ممکن نیست.)ص( حضرت محمدطریق مراجعه به( اوصیای 

 
تعالى:   خَرُ  ﴿قال 

ُ
وَأ تَابل  الكْل مُّ 

ُ
أ هُنَّ  مُحْكَمَاتٌ  آيَاتٌ  نْهُ  مل تَابَ  الكْل عَلَيْكَ  نزَْلَ 

َ
أ ي  ذل

الَّ هُوَ 
تْنَةل وَ  فل

غَاءَ الْ نْهُ ابتْل عُونَ مَا تَشَابَهَ مل بل
مْ زَيْغٌ فَيَتَّ ينَ فيل قُلوُبلهل ذل

ا الَّ مَّ
َ
هَاتٌ فَأ هل وَمَا يَعْلَمُ مُتَشَابل يلل ول

ْ
غَاءَ تَأ ابتْل

رُ   كَّ يَذَّ وَمَا  رَبِّنَا  نْدل  عل نْ  مل  
كُلٌّ بلهل  ا 

آمَنَّ يَقُولوُنَ  لْمل  عل
الْ فيل  خُونَ  اسل وَالرَّ  ُ

الَِّ إللاَّ  يلَهُ  ول
ْ
ولوُ تَأ

ُ
أ إللاَّ 

لبَْابل 
َ
  .(1)﴾الْأ

آن  یهاهینن از آ یکتنناب را بننر تننو ننناز  کننرد؛ بعضنن   نینن : »او اسننت کننه ادینن فرمایخداوند متعننا  م
بننه  لینن کننه در دلشننان م  یاند. کسننانمتشابهات  ها،هیآ  یاند و بعضام الکتاب  هاهیآ  نیاند، امحکمات

 لیکه تأو یدر حال  کنند،یم  یرو یآن، از متشابهات پ  لیبه تأو  لیو م  ییجوباطل است، به سبب فتنه
: مننا بننه آن ننندیگویکننه م یکسان دانند؛یاند نم ر دانش استوار کرده آن را جز خداوند و آنان که قدم د

 . رند«یگیهمه از جانب پروردگار ما است و جز خردمندان پند نم  م،یآورد مانیا
 
أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق :  حنيفة عندما دخل عليه  يلأب   )ع(ال الإمام الصادق  ق )يا 

يا أبا حنيفة لقد ادعيت علماً، ويلك ما : )ع(قال   نعم،قال  !وتعرف الناسخ والمنسوخ ؟! ؟معرفته 
الذين    جعل الله ذلك إلا    عند أهل الكتاب 

ُ
عند الخاص من ذرية   ويلك ولا هو ألا    عليهم.نزل  أ

فاخبرني ،  ولست كما تقول،  كما تقولكنت  ن  إف  ،حرفاً ما ورثك الله من كتابه  ،  نبينا  
…) (2). 

خ اب به ابوحنیفه که بر آن حضرت وارد شننده بننود فرمننود: »ای اباحنیفننه! آیننا   )ع(  امام صادق
دانننی کنندام آیننه ناسننخ اسننت و کنندام شناسی؟! و میقرآن را آن طور که شایسته است بشناسی، می

دانم. حضرت فرمود: »ای اباحنیفه، ادعای علمی نمودی. وای بر تو! خدا منسوخ«؟! گفت: بله می
د افرادی قرار داده که کتاب )قرآن( را بر آنها ناز  فرموده است. وای بننر تننو! ایننن این علم را فقط نز

است. تو از قرآن حتی ی  حرف آن را هننم بننه   )ص(  پیامبر  یعلم فقط نزد افراد مخصوصی از ذریه

 

 .7آ  عمران:  -1
 . 368ص 1، تفسیر نور الثقلین:  22ص 1، التفسیر الصافي:  293ص 2، بحار الأنوار:  90ص 1علل الشرائ :   -2
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گننویی، در حننالی کننه ای )و به تو از قرآن چیزی نرسیده است(. اگر این طور اسننت کننه میارث نبرده 
گاه کن که ....«چنین نی  . 1ست، مرا آ

 
ي الغليل، فقد بين  السيد أحمد  وتجد ما يشفي العليل وير  (ة الخاتمة النبو  وفي هذا الكتاب )

المهدي   الإمام  ورسول  وصي  القرآن   )ع(الحسن  من  بيان  بأوضح  المسألة  هذه  الموعود،  واليماني 
المطه   القسمينوالسنة  كلا  من  رواية  أي  يرد  ولم  النبو  أي  ،  رة،  بختم  القائلة  ،  ة الروايات 

 .ة بعد الرسول محمد  والروايات القائلة باستمرار النبو  
)حکمننت( را آبننی )گننوارا( اسننت. سننید احمنند  یاین کتاب )نبوّت خاتم( دردمند را درمان و تشنننه

ت، به و یمانی موعود، این مسأله را با استناد به قرآن و سنّ  )ع( وصی و فرستاده امام مهدی )ع(  الحسن
هننای کند، یعنی نننه روایت های دو دسته را رد نمینماید. وی هین ی  از روایت طور کامل روشن می

 های قائل بننه اسننتمرار نبننوّت پننس از حضننرت محمنندگذارد و نه روایت قائل به ختم نبوّت را کنار می
 را.  )ص(
 

 ة التي ختمت بالرسول محمد  وميّ  بين النبو    ،ةفقد بين  السيد أحمد الحسن ما معنى النبو  
النبو   بعده  وبين  استمرت  التي  النبو    ،ة  )خاتَم  معنى  أيضاً  التاءوبين   بفتح  م   ،ة(  )خاتل ومعنى 

 . بكسر التاء (ةالنبو  
 سید احمد الحسن ضمن بیان نمودن مفهوم نبوّت، تفنناوت میننان نبننوّتی کننه بننا حضننرت محمنند

نماید و همچنین معنای خاتمه یافت و نبوّتی که پس از آن حضرت ادامه پیدا کرد را تشریح می )ص(
 دارد.»خاتَم نبوّت« با فتح تا و »خاتِم نبوّت« با کسر تا را نیز بیان می

 
ولا نبي بعده،    خُتمت بالرسول محمد    ةالنبو    فتجد هذا الكتاب قد بين  وبأوضح برهان أن  

كل قسم   لأن    ؛فلا تعارض بين الروايات  ،  هلف عن القول باستمرارها بعد يختولكن بمعنى
 ة يختلف عن المعنى الآخر .ث عن معنى للنبو  منها يتحد  

خاتمه یافننت و   )ص(  دهد که نبوّت با حضرت محمداین کتاب با دلایل کاملا  روشن، توضیح می
بودن نبوّت بعد از او است، فننرق   دارادامه  پس از او پیامبر دیگری نیست ولی با معنایی که به معنای

مزبور( وجود ندارد و هر ی  از آنها بننه معنننای   یها )دو دستهدارد؛ بنابراین هین تعارضی بین روایت 
 

 .368ص  -1؛ تفسیر نور الثقلین:   22ص  -1؛ تفسیر صافی:   293ص  -2؛ بحار الانوار:   190ص  -1علل الشرای :    -1
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 ماید.ناشاره می -که با معنای دیگر متفاوت است  -خاصی از نبوّت 
 

وهل   الإرسال،  حقيقة  الحسن  أحمد  السيد  بين   بالله    ن  إوكذلك  منحصر  الأنبياء  إرسال 
هم رسل أن    ه أيضاً يصح من الأنبياء والرسل ؟ وهل يصدق على الأئمة المعصومين  ن  أتعالى أم  

لا أم  تعالى  الله  للأئمة    من  المرسل  هو  فمن  بنعم،  الجواب  كان  وإذا  بين  ،  ؟  الفرق  وما 
 .سالهم وإرسال الأنبياء إر 

مفهوم واقعی »ارسا « را نیز بیان نمننوده اسننت و بننه ایننن سننوا    )ع(  همچنین سید احمد الحسن
دهد که آیا ارسا  پیامبران منحصر به خدای متعا  است، یا این که پیامبران و رسولان نیز پاسخ می
را نیننز فرسننتادگانی از   )ع(  معصومین  یتوان ائمهتوانند فرد یا افرادی را ارسا  کنند؟ و آیا میخود می

اسننت؟ و  )ع( ائمننه یجانب خدای متعا  دانست یا خیر؟ اگر پاسننخ آری اسننت، چننه کسننی فرسننتنده 
 چیست؟ )ع( تفاوت بین ارسا  آنها و ارسا  پیامبران

 
الوافي كل هذه الحقائق التي لم تجد جواباً شافياً وافياً طيلة القرون المنصرمة، تجد جوابها  

الذي    السيد أحمد الحسن في كتابه  )ع(عند سليل العترة الطاهرة وصي ورسول الإمام المهدي  
 (.ة الخاتمة النبو  بين يديك )

ای ارایننه نشننده اسننت؛ ولننی در کتنناب »نبننوّت ها، پاسننخ شایسننتهها است که به ایننن پرسننشقرن
م ََ ، )ع( جانننب سننید احمنند الحسننن  توانینند جننوابی تمننام و کمننا  را از« کننه پننیش رو دارینند، میخاتِ

 بیابید. )ع( و وصی و فرستاده امام مهدی )ع( عترت طاهرین یسلاله
 

هذا الكتاب من الأدلة على صدق اتصال السيد أحمد الحسن بالإمام المهدي    ن  إوالحق أقول:  
   .لانحصار هذا العلم بأوصياء الرسول محمد  ؛ )ع(

بننا  )ع( دلایلی است که بر ارتباط داشننتن سننید احمنند الحسنننحق این است که این کتاب، یکی از 
قرار  )ص( گذارد؛ زیرا چنین علومی در انحصار اوصیای حضرت محمد، صحّه می)ع( حضرت مهدی

 دارد. 
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ينٍ ﴿قال تعالى:  يكُمْ بلمَاءٍ مَعل تل
ْ
صْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأ

َ
يْتُمْ إلنْ أ

َ
رَأ
َ
 .(1) ﴾قُلْ أ

     

چننه ،  در زمننین فننرو رود(  اینندی آن زنده کننه بننه واسنن ه)بگو اگر آب شما  »فرماید:  خدای متعال می
  2«؟ کسی شما را آب روان و پاک خواهد داد

 
  ُ نْ هَدَاناَ الِ 

َ
يَ لَوْلا أ ا للنَهْتَدل ي هَدَاناَ للهَـذَا وَمَا كُنَّ ذل

ل الَّ د و آلل  3و الحَْمْدُ لِل  ُ عَلی مُحَم  ی الِ 
ه و صَل 

یمًا م تَسْلل
ین و سَل  ی  ةل و الْمهَدل    .الأئم 

 الشيخ ناظم العقيلي                                          
 
 

 راه  بننود، نفرمننوده  چنننین اگننر کننه فرمود هدایت  راه  این به را ما که است  خدایی مخصوص  سداس و  حمد
 مهنندیّون و امامننان  او،  خاننندان  و  )ص(  محمنند  حضرت  بر  خدا  نکوی  سلام  و  درود  و  یافتیم؛نمی  را  خویش

 .باد
 شیخ ناظم العُقَیلی                                         
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 داءــــالإه
 

 إلى من يرون الشمس 
ر  ـإلى أصحاب البصائ  

هم ئـوأرجو من الله ومنهم أن يذكروني في دعا   

 

 تقدیم
 

بینند می  را خورشید که کسانی  به  
بصیرت صاحبان به  

کنند یاد مرا خویش  دعای در  که خواهممی  ایشان و  خدا از و  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 



 

 ةو  ــــالنب
ت  نبو 

 
كلمة يَ ؛  ( الديني)نبي    معنى  الذي  الشخص  في هو  نبي  فكلمة  السماء.  من  الأخبار  عرف 

كلمة    والحقيقة أن  .  أي ظهر وارتفع    (نبا)وليس من كلمة  ،  أي خبر  (نبأ)الأصل مأخوذة من  
الناس(نبا)هي المأخوذة من    (أ)نب الغيب الذي ظهر وارتفع ليراه  كان   أنوعُرف بعد  ،  ، فالنبأ هو 

 . ومجهولاً  مستوراً 
ی نبی )از نگاه دین( یعنی کسی که از طریق آسمان، از اخبار م ل  است. کلمه نبی در اصل واژه 

و ارتفنناع یننافتن«. در واقنن  « یعنی »خبر« گرفته شده است، نه از »نبا« به معنی »آشکار شنندن نبأاز »
« یعنی میبی که آشکار و مرتف  گشته اسننت تننا مننردم نبأ« نیز از »نبا« اقتباس یافته است. »نبأخود »

 آن را مشاهده کنند؛ میبی که قبلا  مستور و مجهو  بود و اکنون شناخته شده است.
 

  -واحد في الأصل   ن كان يجمعها طريقإ و  -دة  وأخبار السماء تصل إلى الإنسان بسبل متعد  
يكل   أن  في فيمكن  يكتب  أي  شاء،  ما  له  يوحي  أو  وراء حجاب،  من  مباشرة  الإنسان  الله  م 

صفحة وجود الإنسان ما شاء سبحانه وتعالى، أو يرسل ملائكة يكلمون الإنسان مباشرة، أو  
 يكتبون في صفحة وجوده ما شاء الله سبحانه وتعالى.

گننردد: آنها به ی  اصل بنناز می یرسد، اگر چه همهنسان میاخبار آسمانی از طرق مختلفی به ا
ممکن است خداوند سبحان و تعالی به صورت مستقیم از پس پرده یا حجاب با انسان سخن بگوید، 

وجود انسان بنویسنند  ییا آنچه را که بخواهد به آدمی وحی کند، یا آنچه را که اراده فرماید در صفحه
ه طور مستقیم با انسان تکلم نمایند و یا هر آنچه را کننه مشننیّت و خواسننت و یا فرشتگانی بفرستد تا ب

 وجودش بنگارند. یحضرت حق است را در صفحه
 

تعالى: لَ    وَمَا كَانَ ﴿  قال  يُرْسل وْ 
َ
أ جَابٍ  حل وَرَاءل  نْ  مل وْ 

َ
أ وَحْياً  إللاَّ   ُ

الَِّ يُكَلِّمَهُ  نْ 
َ
أ للبَشَرٍ 

يمٌ  ذْنلهل مَا يَشَاءُ إلنَّهُ عَلليٌّ حَكل إل يَ بل  .(1) ﴾رَسُولاً فَيُوحل

 

 .51الشوری: -1
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هین بشری شایستگی ندارد که خداوننند بننا او سننخن بگوینند مگننر بننه »فرماید:  خداوند متعا  می
ای بفرستد تا به فرمان او هر چه بخواهد به او یا فرشته(، پرده ) یا از آن سوی حجاب،  ی وحیوسیله

 .1«مرتبه و حکیم است  به درستی که او بلند. وحی کند

 
أو بالكشف في ،  فهي ربما كانت بالرؤيا في المنام؛  طريقة هذا الكلام والوحي والكتابة  اأم  

   .اليقظة
این کلام، وحی یا نوشتن گاهی به صورت رایا دیدن و گاهی بننه صننورت مکاشننفه در   یاما شیوه 

 بیداری است.
 

الكشف لأوأقول  الجسماني  ن  ؛  العالم  هذا  غير  الأرواح  يطل  ،  عالم  الإنسان  فلكي  عليه  ع 
 . يكشف عنه حجاب هذا العالم الجسماني أنصل به لابد ويت  

متفاوت با عالم جسمانی است و اگننر انسننان بخواهنند از عننالم گویم مکاشفه؛ زیرا عالم ارواح، می
 ارواح م ل  شود و به آن اتصا  یابد، باید حجاب این عالم جسمانی از او کنار برود )کشم شود(.

 
ضرورياً   نبي  أن  وليس  وتعالى  (2)   يكون كل  سبحانه  الله  من  مرسل  ربما كان  ،  هو  بل 

واحد  أكث هناك   زمن  في  نبي  يرسل  ،  من  وتعالى  الله سبحانه  حج  أولكن  ويكون  ة  حدهم 
وبالطبع هذا الشخص الذي اصطفاه الله من بينهم هو أفضلهم، .  وعلى غيرهم من الناس،  عليهم
  .من الغيب بفضل منه سبحانه وتعالى إليهطلعه على ما يحتاج عصمه الله سبحانه وتعالى، ويُ ويَ 

بلکه چه بسا در ینن    3ها حتما  از جانب خدای متعا  فرستاده شده باشندتمام نبیلازم نیست که  
فرسننتد و او را زمان بیش از ی  نبی وجود داشته است؛ ولی حضرت باری تعننالی یکننی از آنهننا را می

دهد. مسلما  شخصننی کننه خداوننند او را از بننین آنهننا برگزیننده، ها قرار میحجت بر آنها و دیگر انسان
بخشد و به فضل خویش، به آنچه از عالم میب ین ایشان است؛ خدای سبحان او را عصمت میبرتر 

گاه می  سازد.نیاز دارد آ
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حَداً ﴿
َ
هل أ رُ عَلَى غَيْبل غَيبْل فَلا يُظْهل

الْ يْنل يَدَيْهل    إللاَّ   *  عَاللمُ 
بَ نْ  يَسْلكُُ مل نَّهُ  فَإل نْ رَسُولٍ  مَنل ارْتَضََ مل

هل رَصَ  نْ خَلْفل    .(1) ﴾ داً وَمل

ای کننه از سازد، مگر بر آن فرستاده او است دانای میب، و میب خود را بر هین کس آشکار نمی»
 .2«گمارداو خوشنود باشد که برای او از پیش روی و پشت سرش نگهبانی می

 
ُ وهؤلاء الملائكة الذين يسخ     رسل:رهم الله لهذا النبي الم

نْ ﴿ بَاتٌ مل هل يَ لَهُ مُعَقِّ نْ خَلْفل يْنل يَدَيْهل وَمل
ل بَ مْرل الَِّ

َ
نْ أ  .  (3) ﴾حْفَظُونهَُ مل

 فرماید:آنها، همان فرشتگانی هستند که خداوند آنها را برای این پیامبر مرسَل، مُسخّر می
آیننند و نگهبننانیش رو و پشننت سننرش می به آدمی را فرشتگانی است که پیاپی به امر خدا از رو» 
 .4«کنندمی

 
يديه بين  من  ليحفظونه  ،  يكونون  خلفه  شياطين    بأمر ومن  شر  من  وتعالى  سبحانه  الله 

للشياطين من   اً وصاد اً فهذا الرصد الملائكي يكون مانع. وباطلهم لقاءاتهمإوالجن، ومن  نسلإا
في رسالة السماء عند نزولها إلى هذا العالم السفلي الجسماني، وبالتالي تصل    الإلقاءخل أو  التد  

 ُ   الشيطان:  إلقاءة ومحفوظة من رسل صحيحة ونقي  رسالة السماء إلى النبي الم
يدٍ ﴿ يمٍ حَمل نْ حَكل يلٌ مل هل تَنْزل نْ خَلْفل يْنل يَدَيْهل وَلا مل

نْ بَ لُ مل بَاطل
يهل الْ تل

ْ
 ،  (5) ﴾ لا يَأ

ظُونَ إلنَّا نَ ﴿ كْرَ وَإلنَّا لَهُ لَحَافل
لْنَا الذِّ  . (6) ﴾حْنُ نَزَّ

گیرند تا بننه امننر خداوننند سننبحان او را از شننرّ شننیاطین رو و پشت سرش قرار می به فرشتگان، رو
شان محفوم بدارند. این نگهبانی فرشتگان، مان  از مداخله انس و جن، و از القائات و سخنان باطل

شود، و بننه ایننن شیاطین در پیام آسمانی به هنگام نزو  آن به این عالم پَست جسمانی مییا القائات  
 رسد:ترتیب پیام آسمانی صحیح و سالم و به دور از شبهه و القا شی ان به پیامبر مرسل می

ننناز  شننده از جانننب خداوننندی حکننیم و .  باطل به او راه یابد و نننه از پشننت سننر،  نه از پیش روی» 

 

 .27 - 26الجن:  -1
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  ،1«ت اس ستوده 

 .2«ما قرآن را خود ناز  نمودیم و خود نگهبانش هستیم»

 
النبو    الأنبياء  أولئك  اأم   مقام  على  الذين حصلوا  الزمنأو  من  على    همن  إأي  ،  ة في فترة  اطلعوا 
الله سبحانه وتعالى بعد طاعتهم وعبادتهم له سبحانه وارتقائهم في ملكوت  بإذنالسماء  أخبار 

الزمن من  فترة  في  أيضاً ،  السماوات  ُ   فهم  الم النبي  بهذا  الامتحان  في  ولغيرهم، داخلون  لهم  رسل 
الله سبحانه وتعالى يطلعهم وبمرتبة عالية على    ن  لأ  ؛عليهم  أسهليكون الأمر    أنوالمفروض  
ليكون   ؛تبقى نسبة ضئيلة من الجهل بالواقع لديهم للامتحان  أنولكن لابد  ،  الرسول  إرساله
 :  بالغيب إيمانوبمرتبة معينة هو   إيمانهم

ينَ   *لم  أ﴿ لللْمُتَّقل هُدىً  يهل  فل رَيْبَ  لا  تَابُ  كل
الْ لاةَ    *  ذَللكَ  الصَّ يمُونَ  وَيُقل بلالغَْيْبل  نُونَ  يُؤْمل ينَ  ذل

الَّ
ا  مَّ قُونَ وَمل  . (3) ﴾ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفل

اما آن دسته از انبیا یا کسانی که در ی  مق   زمانی به مقام نبوّت دست یافتند، یعنی کسانی که 
ها به اذن خداوند سبحان پس از به جا آوردن طاعت و عبادت خدای متعا  و ارتقا به ملکوت آسمان

نیز جزو کسانی هستند کننه در امتحننانی کننه بننه   زمانی، به اخبار آسمان دست یافتند،  یدر ی  دوره 
شننوند. پیامبر فرستاده شده برای آنها و دیگننران ترتیننب داده شننده اسننت، شننرکت داده می  یواس ه

ای بننالاتر بننه مرتبه تر باشد زیرا خدای سبحان، ایشان را درقاعدتا  امتحان برای این دسته باید آسان
گاهی ع ا فرمود ه است ولی به هر حا  باید بننرای امتحننان، مقنندار کمننی فرستاده شدن پیامبرش آ

 مرتبه و مقامی معین، براساس ایمان به میب باشد:  جهل برای آنها باقی بماند تا ایمان آنها در
*  پرهیزگاران را راهنما است ، این است همان کتابی که در آن هین شکی نیست *    الم لام میم»

انفنناق ، ایننمدارننند و از آنچننه روزیشننان داده نمنناز را بننه پننا میآورننند و کسانی کننه بننه میننب ایمننان می
 .4«کنندمی

 
تميّ    ،وطبعاً  بسبب  لهم  حق  هو  الناس  باقي  عن  لهم  التمييّ  والعبادة هذا  بالطاعة  هم 
كما حصل ،  نا يسقط في هاوية الجحيمكفر منهم بسبب الحسد والأولكن من يَ ،  السابقة

، )ع(م من الله برسالة موسىلل وعَ ،  السماء  أخبار على بعض    لعاً لبلعم بن باعوراء، فقد كان مط  
 

 42فصلت:  - 1
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، في هاوية الجحيم  أردتهلسقطته التي    وجعل الشبهات عاذراً ،  )ع(ه كفر برسالة موسى  ولكن  
بي   ـ( من قبل لما كفر بآدم الننه الله)لع  إبليسولم تنفعه طاعته وعبادته السابقة، كما لم تنفع  

 ُ وأمسى)ع(ل  ـرسالم بعد    أقبح من    ،  الله  الروايات    أنخلق  وفي  الملائكة،  طاووس  ابن   إن  كان 
 رى ما تحت العرش.ويَ  الأعظم الاسمباعوراء كان عنده 

البته این تمایزی که آنها از دیگر مردمان دارند، حقی است برای ایشان چرا که این عده، به دلیل 
گر کسننی از ایشننان بننه دلیننل حسنند و طاعات و عبادات پیشین خود از دیگران متمایز هستند؛ ولی ا 

که این  طتر نماید؛ همانجحیم« )جهنّم( سقوط می یانانیّت )خودبینی(، کفر پیشه کند در »هاویه
گاهی داشت و هننر چننند از جانننب  قضیه برای بلعم بن باعورا اتفاق افتاد. وی از برخی اخبار آسمان آ

نسبت به آن کفر ورزید و شبهات را عذری برای دانست ولی  را می  )ع(  خداوند، رسالت حضرت موسی
جحننیم سننقوط کننند و طاعننت و عبننادت پیشننین او   یگناهی خود دانست که باعث شد به هاویننهبی

ل بننود  )ع( وقتی که ابلیس )لعنت الله( به آدم  طتر سودی به حالش نداشت؛ همان که پیامبری مرسننَ
ترین رد و بننه ایننن ترتیننب از جملننه زشننت کفر ورزید، طاعات و عبننادات پیشننین او کمکننی بننه وی نکنن 

رفننت. در برخننی از تننر، طنناووس فرشننتگان بننه شننمار میمخلوقات خداوند گردید، حا  آن کننه پیش
دیده دانسته و زیر عرش را میها چنین آمده است که ابن باعورا )بلعم باعورا( اسم اعظم را میروایت 

 است. 
 

 
الرضا   الحسن  أبي   قال:  ،  )ع(عن 

ُ
بل)أ باعوراء  عطي  بن  به    الاسم عم  يدعو  فكان  الأعظم، 

:  قال فرعون لبلعم،  فرعون في طلب موسى وأصحابه  ما مر  فل  .  (1)فيستجاب له فمال إلى فرعون  
علينا ليحبسه  وأصحابه  على موسى  الله  وأصحابه  ،أدع  ليمر في طلب موسى  ، فركب حمارته 

ويلك على ما تضربني  :  فقالت،  )عزوجل(   فأقبل يضربها فأنطقها الله ،  فامتنعت عليه حمارته
فلم يزل يضربها حتى قتلها وانسلخ  ؟! مؤمنين وقوم الله نبي موسى على لتدعو معك ءأتريد أجي

 الاسم الأعظم من لسانه، وهو قوله: 
ئْنا  ﴿ لَوْ شل وَ  ينَ  غاول

الْ نَ  يْطانُ فَكانَ مل الشَّ تْبَعَهُ 
َ
فَأ نْها  إللَى فَانسَْلَخَ مل خْلَدَ 

َ
أ هُ  نَّ بلها وَلكل لَرَفَعْناهُ 

وْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ 
َ
لْ عَلَيْهل يَلْهَثْ أ كَلْبل إلنْ تَحْمل

رْضل وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلهُُ كَمَثَلل الْ
َ
   .﴾الْأ

کننرد او دعا می،  به بلعم باعورا اسم اعظم داده شده بودنقل شده است که فرمود: »  )ع(  از امام رضا
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هنگننامی کننه فرعننون بننرای . متمایننل گشننت  1بلعم بننه فرعننون. شدمستجاب می،  آن  یه وسیلهو ب
از خدا بخواه موسی و اصحابش : گفت  به بلعم، گشت دستگیری موسی و یارانش در طلب ایشان می

الامننش از راه .  جوی موسی برود و بلعم بر الاغ خود سوار شد تا او نیز به جست .  را به دام ما بیندازد
خداوند قفل از زبان الاغ برداشت و به زبان آمد . بلعم شروع به زدن آن حیوان کرد.  رفتن امتناع کرد

و ، پیغمبننر خنندا، خواهی با تو بیایم تننا تننو بننر موسننیآیا می؟!  زنیبرای چه مرا می!  وای بر تو:  و گفت 
 جا اسم اعظم از زبانشآن قدر آن حیوان را زد تا کُشت و همان (  بلعم؟! )مردمی باایمان نفرین کنی

 : اش فرموده برداشته شد. قرآن درباره 

اگر خواسننته . آمدگمراهان در یاش افتاد و در زمره و او از آن علم عاری گشت و شی ان در پی»
ولننی او در زمننین ماننند و از پننی ، بننردیمکه به او داده بودیم به آسننمانش می( علم)بودیم به سبب آن 
و چون مَثَل آن سگ است که اگر به او حمله کنننی زبننان از دهننان بیننرون مَثَل ا.  هوای خویش رفت 

  .2«آورد و اگر رهایش کنی باز هم زبان از دهان بیرون آورد

 
وكلب ،  حمارة بلعم؛  ثلاثة  فلا يدخل الجنة من البهائم إلا  :    )ع(فقال الرضا    .وهو مثل ضربه
الكهف أن  ،  والذئب ،  أصحاب  الذئب  بعث  وكان سبب   ليحشر قوماً   شرطياً   ملك ظالم رجلاً ه 

، ه، فجاء الذئب فأكل ابنه فحزن الشرطي عليهوكان للشرطي ابن يحب  ،  من المؤمنين ويعذبهم
  .(3)  ة لما أحزن الشرطي(فأدخل الله ذلك الذئب الجن  

از چهارپایننان فقننط سننه تننا وارد . سپس  ضضپرت فرمپود: »و این مثلی است که خداوننند زده اسننت 
منناجرای گننرگ آن اسننت کننه پادشنناه .  سگ اصحاب کهم و ی  گرگ،  شوند: الاغ بلعممیبهشت  

آن پاسننبان .  گروهننی از مؤمنننان مننأمور کننرده بننود  یمرد پاسبانی را برای آزار و شننکنجه،  ستمگری
پاسبان اندوهگین شد .  آن گرگ آمد و فرزند او را خورد.  مند بودپسری داشت که بسیار به وی علاقه

 4«.سازدوارد بهشت می، ن گرگ را به این جهت که پاسبان را اندوهگین کرده بودو خداوند آ

 
يلهث وراء    فأمسى عليه  وتكبر    )ع(وفي القرآن ذكر الله بلعم بن باعوراء الذي حسد موسى  

 : الأعظم الاسمتحت العرش وعنده  ة ويرى ماكان بمقام النبو   أنبعد ، والهوى كالكلب الأنا

 
 وی طاموت دیگری میر از فرعون مصر است )از او )ع(( - 1
 )مترجم( 176و  175اعراف:  - 2
 .352، قصص الأنبیاء للجزائري: ص716ص 1، تفسیر نور الثقلین:  248ص 1تفسیر القمي:   -3
 352؛ قصص انبیا جزایری: ص 716ص  -1؛ تفسیر نور الثقلین:   482ص  -1تفسیر قمی:    - 4
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ينَ وَاتْلُ  ﴿ غَاول
الْ نَ  مل فَكَانَ  يْطَانُ  الشَّ تْبَعَهُ 

َ
فَأ نْهَا  مل فَانسَْلَخَ  نَا  آيَاتل آتَيْنَاهُ  ي  ذل

الَّ  
َ
نَبَأ مْ  وَلَوْ   *  عَلَيْهل

تَحْمل  إلنْ  كَلْبل 
الْ كَمَثَلل  فَمَثَلهُُ  هَوَاهُ  وَاتَّبَعَ  رْضل 

َ
الْأ إللَى  خْلَدَ 

َ
أ هُ  نَّ وَلَكل هَا  بل لَرَفَعْنَاهُ  نَا 

ئْ عَ شل لَيْهل  لْ 
لَعَلَّهُمْ  الْقَصَصَ  فَاقْصُصل  نَا  بلآياتل بوُا 

كَذَّ ينَ  ذل
الَّ قَوْمل 

الْ مَثَلُ  ذَللكَ  يَلْهَثْ  تَتْرُكْهُ  وْ 
َ
أ يَلْهَثْ 

رُونَ     .(1) ﴾ يَتَفَكَّ

دارد که او چگونه پس از آن کننه بننه مقننام کند و بیان میخداوند در قرآن از بلعم ابن باعورا یاد می
دید و از اسم اعظم برخننوردار بننود، بننه دلیننل حسنندورزی و رسید و در حالی که زیر عرش را مینبوّت  

 زد:، مانند سگی شد که به دنبا  منیّت و هوای نفس خود له له می)ع( تکبر نسبت به موسی
عنناری (  علم)  خبر آن مرد را برایشان بخوان که آیات خویش را به او ع ا کرده بودیم و او از آن» 

( علننم) اگر خواسته بودیم به سننبب آن. گمراهان درآمد  یاش افتاد و در زمره و شی ان در پی  گشت 

مَثَل او چون مثننل آن سننگ . ولی او در زمین ماند و در پی هوای خویش رفت ،  بردیمبه آسمانش می
است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون آورد و اگننر رهننایش کنننی بنناز هننم زبننان از دهننان 

شاید به اندیشه فننرو ،  قصّه را بگوی.  مَثَل آنان که آیات را دروغ انگاشتند نیز چنین است .  بیرون آورد
 .2«روند

 
 

 * * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .176 - 175الأعراف:  -1
 176و  175اعراف:  - 2



 

 ةو  ـوالنب  اـالرؤی

ترؤیا و    نبو 
 

د  ـومحم،  )ع(  إبراهيمالمرسلين بالرؤيا، منهم    للأنبياءن حافل بوحي الله سبحانه وتعالى  آالقر
 .)ع(ويوسف ، 

کنده از وحی خداوند سبحان و تعالی از طریننق رایننا بننه انبیننا از جملننه ابننراهیم  ، محمنند)ع( قرآن آ
 است. )ع( و یوسم )ص(
 
إلنَّ  ﴿ لَكَ  قُلْنَا  جَرَةَ  وَإلذْ  وَالشَّ لللنَّاسل  تْنَةً  فل  

إللاَّ رَيْنَاكَ 
َ
أ تيل 
الَّ ؤْيا  الرُّ جَعَلْنَا  وَمَا  بلالنَّاسل  حَاطَ 

َ
أ رَبَّكَ 

يراً   طُغْيَاناً كَبل
يدُهُمْ إللاَّ فُهُمْ فَمَا يَزل  . (1) ﴾الْملَْعُونةََ فيل القُْرْآنل وَنخَُوِّ

مردم احاطه دارد و آنچننه در خننواب بننه تننو نشننان  یپروردگارت بر همه: گاه که تو را گفتیم و آن»
مننا مننردم را بننیم . دادیم و داستان درخت ملعون که در قرآن آمده است چیزی جز آزمایش مردم نبود

 .2«شوددهیم ولی فقط به کفر و سرکشی آنها افزوده میمی

 
بلالحَْقِّ  ﴿ ؤْيا  الرُّ رَسُولَهُ   ُ

الَِّ صَدَقَ  يَن  لَقَدْ  قل
مُحَلِّ يَن  نل آمل  ُ الَِّ شَاءَ  إلنْ  الحَْرَامَ  دَ  الْمسَْجل لَتَدْخُلنَُّ 

يباً  نْ دُونل ذَللكَ فَتْحاً قَرل مَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مل ينَ لا تَخَافُونَ فَعَلل رل   .(3) ﴾رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّ

گروهی سر تراشننیده ،  ایمن،  بخواهداگر خدا  :  خدا رایای پیامبرش را تصدیق نمود که گفته بود»
او چیزهننایی .  شننویدالحننرام داخننل می بنندون هننین بیمننی بننه مسننجد،  و گروهی مننوی کوتنناه کننرده 

 .4«فتحی نصیب شما کرد، به زودی، دانستید و جز آندانست که شما نمیمی

 

 

 .60الإسراء:  -1
 60إسراء:  - 2
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رَى فيل  ﴿
َ
عْيَ قَالَ يَا بنَُيَّ إلنِّي أ ا بَلَغَ مَعَهُ السَّ بَتل افْعَلْ  فَلَمَّ

َ
ذْبحَُكَ فَانظُْرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أ

َ
نِّي أ
َ
الْمنََامل أ

ينَ  ابلرل نَ الصَّ  مل
ُ دُنلي إلنْ شَاءَ الَِّ  . (1) ﴾مَا تُؤْمَرُ سَتَجل

ام کننه تننو را گفت: ای پسرکم در خننواب دیننده ،  چون با پدر به جایی رسید که باید به کار بدردازند»
که اگر خدا ،  ای عمل کنای پدر به هر چه مأمور شده :  گفت .  اندیشیه میبنگر که چ،  کنمذبح می

 .2«بخواهد مرا از صابران خواهی یافت 

 
الرؤياصد    هلأن  ؛  إبراهيميمدح    الله  إن  ثم   ي  ﴿   :ق  نجَْزل كَذَللكَ  إلنَّا  ؤْيا  الرُّ قْتَ  صَدَّ قَدْ 

نلينَ   . (3) ﴾ الْمحُْسل

ختابر را »ستاید: این جهت که رایا را تصدیق کرد، میبه    را  )ع(  ابراهیمسدس خداوند، حضرت  

 .4«دهتم صدیق ک دی و ما نتکتکاران را چنتن پاداش من

 
للي  ﴿ يْتُهُمْ 

َ
رَأ وَالقَْمَرَ  مْسَ  وَالشَّ كَوْكَباً  عَشَرَ  حَدَ 

َ
أ يْتُ 

َ
رَأ إلنِّي  بَتل 

َ
أ يَا  بليهل 

َ
لَأ يُوسُفُ  قَالَ  إلذْ 

ينَ  دل  . (5) ﴾سَاجل

. ای پدر من در خننواب یننازده سننتاره و خورشننید و منناه دینندم: که یوسم به پدر خود گفت گاه   آن»

 .6«کنندها را دیدم که برایم سجده میآن

 
يُ  الله  القرآن  فْتل  : ﴿بالرؤيا  )ع(وحي لأم موسى  وفي  ذَا خل فَإل يهل  عل رْضل

َ
أ نْ 
َ
أ مُوسَى  مِّ 

ُ
أ إللَى  وْحَيْنَا 

َ
وَأ

نَ الْمرُْسَللينَ عَلَيْهل  لوُهُ مل وهُ إللَيْكل وَجَاعل ا رَادُّ
يهل فيل اليَْمِّ وَلا تَخَافيل وَلا تَحْزَنلي إلنَّ لقْل

َ
   .(7) ﴾فَأ

: و به مادر موسی وحی کردیم که»وحی نمود:    )ع(  در قرآن، خداوند از طریق رایا به مادر موسی

او را بننه تننو بنناز ، بینننداز و متننرس و ممگننین مشننوشیرش بده و اگر بر او بیمناک شدی بننه دریننایش  
 .8«آوریمگردانیم و در شمار پیامبرانش میمی
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 25 الخاتمة نبوة محمد )ص(  النبوة

 
الالتفات   الأنبياء  أن  ويجب  قبل      رؤى  الله    إن  أي  ،  إرسالهموبعد    إرسالهمكانت  وحي 

بل لم ينقطع هذا السبيل )الرؤيا( من سُ   إرسالهمثم وحتى بعد  ،  سبحانه وتعالى لهم بدأ بالرؤيا
 . وحي الله سبحانه وتعالى عنهم

، هم پیش از ارسا  آنهننا و هننم پننس از آن، صننورت )ع(  شایان ذکر است که خواب دیدن پیامبران
گرفته است؛ به عبارت دیگر، وحی خداوند سبحان و تعالی به آنها از طریق رایا آماز شنند و حتننی می

پس از ارسا  آنها به پیامبری نیز این روش )رایا( که یکی از طرق وحی الهی به ایشان اسننت، ق نن  
 نشد. 
 

، ولولا (1) وكانت تقع كما يراها  ،  وإرسالهقبل بعثته  كان يرى الرؤى    والرسول محمد  
لما وصلوا إلى  ؛  إرسالهمقبل    رأوهامنوا وعملوا بتلك الرؤى التي  آقوا وصد    )ع(الأنبياء المرسلين    أن  

وصلو العالي  إليه  اما  المقام  وتعالى،  من  سبحانه  الله  من  أصلاً   ؛والقرب  الله  اصطفاهم   ولما 
نلينَ قَدْ ﴿ : لرسالاته ي الْمحُْسل ا كَذَللكَ نجَْزل

ؤْيا إلنَّ قْتَ الرُّ  . ﴾ صَدَّ
که حضرت در  طتر دید و همانپیش از بعثت و ارسالش به پیامبری رایا می )ص( حضرت محمد

به رایاهایی که پیش ارسالشننان در  )ع( . اگر پیامبران و مرسلین2پیوست خواب دیده بود به واقعیت می
کردننند، بننه نمودند و به مضمون آن عمل نمیآوردند و آنها را تصدیق نمییدیدند ایمان نم خواب می

رسیدند و اصولا  خدا آنهننا را بننه مقننام رسننالت مقامات عالی و قرب الهی که بعدها دست یافتند، نمی
 .«دهیمنمودی و ما این چنین نیکوکاران را پاداش می قیتصدخوابت را »گزید: برنمی
 

 

کنان قبنل بعثتنه منذ  لذا قا  الشیخ المجلسي في البحار: )فاعلم أن الذي ظهر لي من الأخبار المعتبرة، والآثار المستفیضة هو أننه   -1
، وک لمنه أکمل الله عقله في بدو سنه نبیا  مؤیدا  بروح القدس، یکلمه الملك، ویسم  الصوت، ویری في المنام، ثم بعد أربعین سننة صنار رسنولا 

 .277ص 18ونز  علیه القرآن، وأمر بالتبلیغ، ....( بحار الأنوار:   ،الملك معاینة
های معتبر و مستفیض بر من آشکار شنده آن اسنت کنه رسنو  خندا )ص( قبنل از بدان! آنچه از روایتگوید: » شیخ مجلسی در بحار می - 2

ی روح القدس بود و مل  با او سخن رسیدن به بعثتش، از همان ابتدای عمرش، هنگامی که خدا عقلش را کامل گرداند، تایید شده به وسیله
دید. بعد از آن که حضرت به سن چهل سالگی رسید به رسنالت مبعنوث در خواب میشنید و او را گفت و آن حضرت صدای آن مل  را میمی

 -18گردید و پیامبر موظم به تبلینغ شند...«. بحنار الاننوار:   گفت، قرآن بر حضرت ناز  میگردید، مل  به طور عینی با حضرت سخن می
 .277ص 
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هم معهمكانوا      بل  الذين كانوا  المؤمنين  برؤى  ويصدقون  الله   ،يؤمنون  رسول  وهذا 
سماعها   وكأن    ،وبعد صلاة الصبح   ،عن رؤاهم ويهتم بسماعها  أصحابهكان يسأل    محمد  

 :  م يسمع ويصدق كل متكل   هبأن   المنافقين شنعوا عليه  ن  إحتى  ،ذكر وعباده لله سبحانه
ينَ  ﴿   ذل

الَّ نْهُمُ  يَن وَمل نل لْمُؤْمل لل نُ  ل وَيُؤْمل نُ بلالَِّ ذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمل
ُ
أ ذُنٌ قُلْ 

ُ
أ وَيَقُولوُنَ هُوَ   َّ بيل

يُؤْذُونَ النَّ
لليمٌ 
َ
ل لَهُمْ عَذَابٌ أ ينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ الَِّ ذل

نْكُمْ وَالَّ ينَ آمَنُوا مل ذل
 . (1) ﴾وَرَحْمَةٌ لللَّ

کردننند. آوردننند و آن را تصنندیق میا آنها بودننند نیننز ایمننان میآنها حتی به رایاهای مؤمنینی که ب
فرمننود و بننه دیدند پرسننش میهایی که اصحاب میپس از نماز صبح، از خواب  )ص(  حضرت محمد

هننا، ذکننر و عبننادت الهننی بننود تننا آن جننا کننه ورزید. گویی شنیدن ایننن خوابشنیدن آنها اهتمام می
کننند: و تصنندیق میدهنند  ای را گننوش میسننخن هننر گوینننده زدند کننه  منافقین به حضرت طعنه می

سوواده )  دهوودگتیند که او به سخن ه  کس گووتش منآزارند و منبعضن از ایشان پتامب  را من»

به خوودا ایمووان دارد و منمنووان را بوواور ،  سخن خت  اسر  یب ت: او ب ای شما شنتنده(.  لتح اسر
اند و آنان که رستل خدا را بتازارنوود بووه یوو ابن هدارد، و رحمتن اسر ب ای آنهاین که ایمان آورد

 .2«دردآور گ فتار ختاهند شد
 

يعني    ؟رات: هل من مبش  لأصحابهكان إذا أصبح قال  رسول الله    قال: )إن  ،  )ع(عن الرضا  
ه  قال: )ألا إن    عن النبي  ،  ةرات النبو  كان يعتبرها من مبش  النبي محمد    إن  بل  .  (3)   (رؤيابه ال 
  .(4)  الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له( ة إلا  رات النبو  يبق من مبش  لم 

ه  روز صووبب بووه اصووحا  خووتد  )ص(  حض   رستلروایت شده که فرمود: » )ع( از امام رضا

 حضننرت محمنند  .5«رؤیا بتد،  و مقصتد حض  ؟  ه ر(  ایبشار  دهنده)  آیا مبش ا ن:  ف متدمن
آگاه باشتد دانست. از آن حضرت نقل شده که فرمود: »های پیامبری میرایا را یکی از بشارت )ص(

بتند یووا ای که م لمان منهای پتامب ی چتزی باقن نمانده اسر جز رؤیای صالحهکه از بشار 
 

 5. ولاحنظ: تفسنیر مجمن  البینان:  375ص 1، التفسیر الأصفی:  300ص 1. وراج  سبب نزو  الآیة في: تفسیر القمي:  61التوبة:  -1
 ، ومیرها من المصادر.258ص 18، عمدة القاري:  217ص 4، تغلیق التعلیق:  237ص  8، فتح الباري: 79ص

؛ تفسیر مجمن  البینان: 375ص  -1تفسیر الأصفی:    ،300ص  -1ی شأن نزو  آیه، رجوع کنید به: تفسیر قمی:   . در باره61توبه:  - 2
 و مناب  دیگر. 258ص  -18؛ عمدة القاري:   217ص  -4؛ تغلیق التعلیق:   237ص  -8؛ فتح الباری:   79ص  -5  
 .312ص 2، تفسیر نور الثقلین:  177ص 58، بحار الأنوار:  277ص 3، الفصو  المهمة في أصو  الأئمة:  90ص 8الکافي:   -3
ان:  217ص  2، سنن النسائي:  38ص  2صحیح مسلم:    ،192ص  85بحار الأنوار:    -4 ، کننز العمنا : 411ص  13، صحیح ابنن حبنّ
 . 368ص 15 
ص  -2؛ تفسیر نور الثقلین:   177ص  -58؛ بحار الانوار:   277ص  -3؛ الفصو  المهمه فی اصو  المهمه:   90ص  -8کافی:    - 5

312. 
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 .1«شتددر مترد او دیده من
 

 
رات. قيل يا رسول الله، وما المبش    ة بعدي إلا  قال: )لا نبو    عنه  ،  ةيعتبرها نبو    بل وكان

 . (2)  المبشرات ؟ قال: الرؤيا الصالحة(
روایننت شننده   )ص(  آورده است. از رسو  خداحتی حضرت، رایای صالحه را »نبوّت« به شمار می

. گفته شد: ای رسننو  «هابشار  دهنده)  پس از من نبتی ن نت ر م   مبشا ا است که فرمود: »
 .3«رؤیای صالحهرمود: »خدا، مبشرات چیست؟ ف 

 
  .(4) ة(وهي جزء من أجزاء النبو  ، : )الرؤيا الصالحة بشرى من اللهقال رسول الله  و

و نیز از آن حضرت آمده اسننت کننه: »رایننای صننالحه، بشننارتی از جانننب خنندا و بخشننی از نبننوّت 
 .5است«

 
 أن  يعني    الرؤيا الصادقة لا  إلا  ة  من النبو    لم يبق  قول الرسول محمد  أن  إلى    ويجب الالتفات

هي نبأ وخبر  ؛  الرؤيا الصادقة  أن  بل ما يعنيه  ،  رسل من اللهكل من يرى رؤيا صادقة هو نبي مُ 
 . الرائي إلىوات اصادق جاء من ملكوت السم

ی قابل توجه این است که فرمایش حضرت مبنی بر این که »از پیامبری چیزی باقی نمانده نکته
ای ببیند، نبننی ارسننا  شننده از « به این معنا نیست که هر کس رایای صادقهاست جز رایای صادقه

جانب خداوند است بلکه مراد آن است که رایای صادقه در واق  خبری درست اسننت کننه از ملکننوت 

 
؛ کننز 411ص  -13؛ صحیح ابن حیّان:   217ص  -2؛ سنن السنائی:   38ص  -2؛ صحیح مسلم:   192ص  -58   بحار الانوار: - 1

 .368ص  -15العما :   
رات،  177. ورواه أیضا  في نفس الجزء ص192ص  58، بحار الأنوار:  312ص  3الدر المنثور:   -2 بهذا اللفظ: لم یبق من النبنوّة إلّا المبشنّ

 6، و 454ص 5، مسند أحمند:  957ص 2شّرات .. الخ. وروي أیضا  بألفام مختلفة یسیرا  في هذه المصادر: کتاب الموطأ:  قالوا : وما المب 
، ومیرهنا 197/ ص3، المعجم الکبینر:  134ص 24، عمدة القاري:  173ص 7، مجم  الزوائد:  69ص  8، صحیح البخاري:  129ص

 من المصادر الأخری .
به این شکل نینز نقنل شنده اسنت: »از  177ی و در همان بخش در صفحه 192ص  -58؛ بحار الانوار:   312ص -3الدر المنثور:    - 3

های مختلنم در منناب  نبوّت چیزی جز مبشرات باقی نمانده است«. گفتند: »مبشرات چیست؟« ... و تا انتها. همچنین این معنی به صنورت
؛ مجم  الزوائند:   69ص  -8؛ صحیح بخاری:   129ص  -6و    454ص  -5حد:   ؛ مسند ا957ص  -2زیر نیز آمده است: موطاء:   

 و سایر مناب . 197ص  -3؛ المعجم الکبیر:   134ص  -24؛ عمدة القاري:   173ص  -7
 .1010ص 2، میزان الحکمة:  192ص 85، بحار الأنوار:  312ص 3الدر المنثور:   -4
 .101ص  -2؛ میزان الحکمة:   192ص  - 58الانوار:   ؛ بحار 312ص  -3الدر المنثور:    - 5
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 آمده است. ها برای بیننده آسمان
 

 

 * * * 



 

ینَ  بِیِّ  خَاتَمَ النَّ
ینخاتَم   النبی 

 
يَن وَكَانَ    مَا﴿  قال تعالى: يِّ بل

ل وَخَاتَمَ النَّ نْ رَسُولَ الَِّ جَاللكُمْ وَلَكل نْ رل حَدٍ مل
َ
باَ أ
َ
دٌ أ كَانَ مُحَمَّ

ءٍ عَلليماً  ُ بلكُلِّ شََْ
   .(1) ﴾ الَِّ

پدر هننین ینن  از مننردان شننما نیسننت. او رسننو  خنندا و خنناتَم ،  محمد»فرماید:  خدای متعا  می
 .2«پیامبران است و خدا به هر چیزی دانا است 

 
غير    فها أمرٌ ة وتوق  ، أي انتهاء النبو  (الانتهاء)قصد بالختم هنا  أو  ،ةختم النبو    أن  م  تبين مما تقد  

السماء   أخبار وبالتالي معرفة بعض    .ةة هي الوصول إلى مقام النبو  كان المراد بالنبو    إذاصحيح  
 . ولم يغلق ولن يغلق، طريق الارتقاء إلى ملكوت السماوات مفتوح ن  ؛ لأمن الحق والغيب

از م الب پیشین روشن شد که »ختم نبوّت« )منظور من از ختم در اینجا »انتها« است( به معنی 
بننه دنبننا  پایان پذیرفتن نبوّت و متوقم شدن آن، اگر مفهوم نبوّت به معنی رسیدن به مقام نبوّت و 

آن، م ل  شدن از اخبار آسمانی، حقننایق و میننب درنظننر گرفتننه شننود، مفهننومی نادرسننت بننه شننمار 
 ها گشوده است و این راه بسته نشده است و نخواهد شد.رود؛ زیرا راه ارتقا به ملکوت آسمانمی
 

والسنة  أكث في    أكد  النبي محمد    ن  أكما   الشيعة  رواها  رواية  بيته    أهلوكذا  ،  من 
من الله    (الرؤيا الصادقة ) ولن يغلق وهو  ،  من طرق الوحي الإلهي سيبقى مفتوحاً   اً طريق  ن  أ  

 . سبحانه وتعالى
هننایش کننه از طریننق شننیعه و سنننی نقننل شننده اسننت و در بسیاری از روایت  )ص( حضرت محمد

های وحی الهننی مفتننوح خواهنند اند که روشی از روشموده ، تأکید فر)ع(  همین طور اهل بیت ایشان
ماند و هرگز بسته نخواهد شد که همان »رایای صادقه« است که از جانب خنندای سننبحان و تعننالی 

 پذیرد.صورت می
 

 

 .40الأحزاب:  -1
 40احزاب:  - 2
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  : )ع(ن علي بن موسى الرضا  ـعن أبي الحس،  عن أبيه،  ين بن علي بن فضال ـعن علي بن الحس
ه يقول  في المنام كأن    رأيت رسول الله  :    خراسان : يا ابن رسول اللهه قال له رجل من أهل  أن  
 ! ؟  (كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي) :لي

چنننین نقننل کننرده اسننت: مننردی   )ع(  علی بن الحسن بن علی بننن فضننا  از پنندرش از امننام رضننا
را در خواب دیدم که گویی  )ص( عرض نمود: ای فرزند رسو  خدا! پیامبر  )ع(  به امام رضاخراسانی  

 ن من در س زمتن شما دفن گ دد و  یچ تنه اسر حال شما آن هن ام که پارهبه من فرمننود: »

 ؟«من در خاک شما پنهان گ دد یشما به حفظ این امانر من اهتمام نمایتد و ستاره
 

ألا ومن ،  ا الوديعة والنجمأنف،  وأنا بضعة نبيكم،   أرضكمأنا المدفون في):  )ع(فقال له الرضا  
،  نا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فأزارني وهو يعرف ما  

كن   نجومن  شفعاءه  الجن    اا  الثقلين  وزر  مثل  عليه  كان  أبي  .والإنسولو  حدثني  عن  ،  ولقد 
أبيه،  جدي أن    ،عن  آبائه  الله    عن  رآني  رسول  فقد  منامه  رآني في  من  لا    لأن  ؛  قال:  الشيطان 

من   أحد  صورة  في  ولا  صورتي  في  شيعتهمأوصيائي،  يتمثل  من  أحد  صورة  في  الرؤيا   ن  إو.  ولا 
 .(1)  ة(من النبو   اً الصادقة جزء من سبعين جزء

، ی تن پیامبر شما هستمپاره من ، گردممن در سرزمین شما دفن میبه او فرمود: » )ع( امام رضا
گاه باشید کسی که مرا زیارت کند. و منم آن امانت و ستاره  در حالی که آنچه خدای تبارک و تعالی ، آ

شفیعان او خننواهیم ، من و پدرانم در روز قیامت ، از حق و پیروی من بر او واجب ساخته است را بداند
یابد هر چند بار گناهان جن و انس بننر او جات مین،  در روز قیامت شفی  او باشیم،  بود و کسی که ما

هننر کننه :  روایت نموده که حضرت فرمننود  )ص(  پدرم از جدم از پدرش از پدرانش از رسو  خدا.  باشد
به یقین مرا دیده است زیرا شی ان نننه بننه صننورت مننن و نننه بننه صننورت یکننی از ،  مرا در خواب ببیند

و رایای صادقه یکی از هفتنناد ؛  تواند ظاهر شودنمی  اوصیای من و نه به صورت یکی از شیعیان آنها
 .2«بخش نبوّت است 

 

 

 .283ص 49، بحار الأنوار:  120، أمالي الشیخ الصدوق: ص287ص 1، عیون أخبار الرضا )ع(:  584ص 2من لا یحضره الفقیه:   -1
ص  -49؛ بحنار الاننوار:   120؛ امالی شیخ صدوق: ص 287ص  -1؛ عیون اخبار رضا )ع(:   584ص  -2من لا یحضره الفقیه:    - 2

283 
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النبي  و تك)  :قال،  عن  لم  الزمان  اقترب  تكذب  دإذا  المسلم  رؤيا  ،  رؤيا  وأصدقكم 

 .(1) (ة من النبو   ورؤيا المؤمن جزء من خمسة وأربعين جزءاً ، أصدقكم حديثاً 
آینند کننه خننواب مننؤمن دروغ کمتر پیش می،  نزدی  شودهرگاه آخرالزمان  فرمود: »  )ص(  پیامبر

و رایای مؤمن جزیننی از چهننل و پننن  ؛ ترین در گفتار است صادق، ترین شما در رایاو صادق؛  شود
 .2«جزء نبوّت است 

 
 .(3) (ة من النبو   )جزء من سبعين جزءاً  :إنهاقال  وعن النبي  

 .4«بخشن از هفتاد بخش نبتی  اسر( رؤیا»در روایتی دیگر فرمود:  )ص( و پیامبر
 
 .(5)  ة(من النبو   رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزءاً ): قال، عن رسول الله  و

 .6و نیز فرمود: »رایای مؤمن ی  قسمت از هفتاد و هفت قسمت نبوّت است«
 
 .(7)( م به الرب عنده كلام تكل  جري مجرى رؤيا المؤمن ت): قال، )ع(عن علي و

فرموده است: »رایای مؤمن، همچون کلامی است که خداوننند بننا آن نننزدش   )ع(  حضرت علی
 .8سخن گفته است«

 
إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم )  :لقا،  النبي  وعن  
   .(9)  (حديثاً 

 

وفي الثاني : ستة وأربعین جزءا   ،، وفیهما لفظ المسلم بد  المؤمن في الموردین363ص  3، سنن الترمذي:  52ص  7صحیح مسلم:    -1
 . 192ص 58، وبحار الأنوار:  312ص 3. وکذا في الدر المنثور:  

)که در آن از لفظ »مسلم« به جای »مؤمن« نقل و همچنین چهنل و شنش  363ص  -3سنن ترمذی:   ؛ 52ص  -7صحیح مسلم:    - 2
 .192ص  -58؛ بحار الانوار:   312ص  -3جزء ذکر شده است(؛ همچنین در در المنثور:    

 . 283ص 49لأنوار:  ، بحار ا121، أمالي الشیخ الصدوق: ص287ص 1عیون أخبار الرضا )ع(:   ،584ص 2من لا یحضره الفقیه:   -3
ص  -49؛ بحار الانوار:   121؛ امالی شیخ صدوق: ص 287ص  -1؛ عیون اخبار الرضا )ع(:   584ص  -2من لا یحضره الفقیه:    - 4

283 
 .39ص 4، مستدرك سفینة البحار:  211کنز الفوائد: ص -5
 39ص  -4؛ مستدرک سفینة البحار:   211کنز الفوائد: ص  - 6
 . 210ص 52، بحار الأنوار:  211کنز الفوائد: ص -7
 210ص  -52؛ بحار الانوار:   211کنز الفوائد: ص  - 8
 . 291ص 1، المعجم الأوسط:  31ص 4، مستدرك سفینة البحار:  172ص 85، بحار الأنوار:  386أمالي الشیخ ال وسي: ص -9



 32 نبوت خاتم نبوت حضرت محمد 
 

آینند کننه نقل شده است که فرمود: »هرگاه آخرالزمان نزدی  شود، کمتر پیش می  )ص(  از پیامبر
 .1ترین آنها در گفتار است«ترین آنها در رایا، صادقخواب مؤمن دروغ شود؛ و صادق

 
المجلسينقل  و الأنوار "  في  العلامة  عن  "في كتاب  و "  الأخبار جامع  "  عن"  بحار    الأئمةالتعبير 

صحيحة  أن  )  :"   المؤمن  طيبة  ن  لأ  ؛رؤيا  صحيح   ،نفسه  من وتخر  ،ويقينه  فتتلقى  ج 
 .(2) ن الله العزيز الجبار(م فهي وحي  ،الملائكة

 علامه مجلسی در »بحار الانوار« به نقل از »جام  الاخبار« و نیز در کتنناب »التعبیننر عننن الائمننه
ش صحیح است؛ روح او خار  آورده است: »خواب مؤمن، درست است زیرا روحش پاک و یقین  «)ع
 .3کند و این همان وحی از جانب خداوند عزیز جبار است«شود و با فرشتگان ملاقات میمی
 

ولا ،  الشيطان لا يتمثل في صورتي  )من رآني في منامه فقد رآني، فإن    :قال،  رسول الله   وعن
الرؤيا الصادقة جزء من سبعين   ولا في صورة أحد من شيعتهم، وإن  ،  في صورة أحد من أوصيائي

  .(4)  ة(من النبو   اً جزء
بننه یقننین مننرا دیننده ،  هر که مرا در خننواب ببیننندنقل شده است که فرمود: »  )ص(  از رسو  خدا

است زیرا شی ان نه به صورت من و نه به صورت یکی از اوصیای من و نه به صورت یکی از شیعیان 
 .5«رایای صادقه جزئی از هفتاد جزء نبوّت است و ؛ تواند ظاهر شودآنها نمی

 
الله  وعن   يكذب  )  :رسول  المؤمن  رؤيا  يكد  لم  الزمان  آخر  رؤيا   ،إذا كان  وأصدقهم 

 .(6) (أصدقهم حديثاً 
آید که خواب مؤمن دروغ شود؛ و نیز از آن حضرت نقل شده است: »در آخرالزمان کمتر پیش می

 

 291ص  -1؛ المعجم الاوسط:   31ص  -4مستدرک سفینة البحار:    ؛172ص  -85؛ بحار الانوار:   386امالی شیخ طوسی: ص  - 1
 .490. ونقل ذلك أیضا  في معار  الیقین في أصو  الدین: ص176ص 58بحار الأنوار:   -2
 نیز آورده شده است. 490و همچنین این نقل در کتاب »معار  الیقین فی اصو  الدین« صفحه  176ص  -58بحار الانوار:    - 3
، وأمنالي الشنیخ 287ص1، وعینون أخبنار الرضنا )ع(:  584ص  2، وجناء فني: منن لا یحضنره الفقینه:  176ص  58ر الأننوار:    بحا  -4

 بد : )فأنّ الشی ان .. لأنّ الشی ان(.  283ص 49، وبحار الأنوار:  121الصدوق: ص
؛ امالی شیخ صدوق: ص 287ص  -1رضا )ع(:   ؛ عیون اخبار ال584ص  -2؛ من لا یحضره الفقیه:   176ص  -58بحار الانوار:    - 5

 با تغییر »فأن الشی ان« به جای »لأن الشی ان«. 283ص  -49؛ بحار الانوار:   121
 .181ص 58بحار الأنوار:    -6
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 . 1«آنها در گفتار است  ترینصادقترین آنها در رایا، و صادق

 
)إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم    :رسول الله  وعن  
 .(2) ة( من النبو   اً ، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءحديثاً 

خننواب آینند کننه کمتر پننیش می، نزدی  شود فرمود: »هرگاه آخرالزمان )ص(  حضرت رسو  الله
و خواب مسلمان ی  .  ترین آنها در گفتار است صادق،  ترین آنها در رایاو صادق؛  مؤمن دروغ شود

 .3«بخش از چهل و شش بخش پیامبری است 

 
 . (4))رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة(  :قال النبي   وعن

 .5است« شش بخش نبوّتخواب مؤمن ی  بخش از چهل و و نیز از آن حضرت آمده است: »

 
ث  فليحمد الله عليها وليحد  ،  فإنما هي من الله،  هاإذا رأى أحدكم الرؤيا يحب  )  :الق  عنه  و
  .(6)  (بها

بداند که( آن خننواب از طننرف ، )اگر یکی از شما رایایی دید که از آن خوشش آمدو نیز فرمود: »
 .7نماید«پس خدا را بر آن سداس گوید و آن را برای دیگران بازگو ، خداوند است 

 
 .(8) )رؤيا المؤمن جزء من سبعة وسبعين جزء من النبوة( :قال ،رسول الله  وعن 

 .1«خواب مؤمن جزئی از هفتاد و هفت جزء نبوّت است که فرمود: » )ص( و از رسو  الله

 

 181ص  -58بحار الانوار:    - 1
؛ جاء لفظ المسلم 52ص 7:  ، وصحیح مسلم507ص 2. وفي مسند أحمد:  192ص 58، بحار الأنوار:  363ص  3سنن الترمذي:    -2

جناء لفنظ المنؤمن  77ص 8بد  المؤمن في الموردین.کما أنّ في صحیح مسلم: خمسة وأربعین بد  ستة وأربعین. وفي صحیح البخاري:  
 بد  لفظ المسلم في الموردین. 

: لفظ مسنلم  52ص  -7مسلم:   ؛ صحیح 507ص  -2؛ مسند احمد:   192ص  -58؛ بحار الانوار:   363ص  -3سنن ترمذی:    - 3
»چهل و پن  جزء« آمده است. در صنحیح بخناری:   ،طور که در صحیح مسلم به جای »چهل و شش جزء« به جای مؤمن آورده شده، همان

 ، لفظ مسلم به جای مؤمن نقل شده است.77ص  -8  
 .192ص 58بحار الأنوار:    -4
 192ص  -58بحار الانوار:    - 5
 . 192ص 58، بحار الأنوار:  168ص 5، سنن الترمذي:  83ص 8، صحیح البخاري:  8ص 3 مسند أحمد:  -6
 192ص  -58؛ بحار الانوار:   168ص  -5؛ سنن ترمذی:   83ص  -8؛ صحیح بخاری:   8ص  -3مسند احمد:    - 7
 .210ص 85بحار الأنوار:   -8
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 . (2)( ةمن النبو   ءاً أربعين جزؤمن جزء من  )رؤيا الم :رسول الله  ه وعن 

 .3و نیز حضرت فرمود: »خواب مؤمن ی  بخش از چهل بخش پیامبری است«
 

 .(4) ة(من النبو   ءاً )رؤيا المؤمن أو المسلم جزء من ستة وأربعين جز :قال ، وعنه
 .5و نیز فرمود: »رایای مؤمن یا مسلمان ی  بخش از چهل و شش بخش پیامبری است«

 
 .(6) جزءا من النبوة(   وأربعين)رؤيا المؤمن جزء من ستة  :قال رسول الله  و

و نیز از آن حضرت روایت شده است: »خواب مؤمن ی  بخش از چهل و شننش بخننش پیننامبری 
 .7است«

 
)إذا قرب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. وأصدقهم رؤيا أصدقهم   :رسول الله    وعن
 .(8) المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة(. ورؤيا حديثاً 

آینند کننه خننواب مننؤمن دروغ و نیز حضرت فرمود: »هرگاه آخرالزمان نزدی  شود، کمتر پیش می
ترین آنها در گفتار است. و خواب مؤمن ی  بخش از چهل و ترین آنها در رایا، صادقشود؛ و صادق

 .9شش بخش نبوّت است«
 

 . (10) )رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءا من النبوة( :رسول الله  وعن 
 .1و نیز حضرت فرمود: »خواب مؤمن جزئی از چهل جزء پیامبری است«

 
 210ص  -85بحار الانوار:    - 1
 .6ص 2، الجام  الصغیر:  205ص  19، المعجم الکبیر:  366ص 3سنن الترمذي:  ،  11ص 4مسند احمد:   -2
 6ص  -2؛ الجام  الصغیر:   205ص  -19؛ المعجم الکبیر:   366ص  -3؛ سنن ترمذی:   11ص  -4مسند احمد:    - 3
 .319ص 5مسند احمد ابن حنبل:   -4
 319ص  -5مسند احمد ابن حنبل:    - 5
 .123ص 2، سنن الدارمي:  53ص 7صحیح مسلم:   -6
 123ص  -2؛ سنن الدرامی:   53ص  -7صحیح مسلم:    - 7
 .1289ص 2سنن ابن ماجة:   -8
 1289ص  -2سنن ابن ماجه:    - 9

 .366ص  3سنن الترمذي:   -10
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الذي بعده هو ابنه علي بن    الإمام  أن  بالرؤيا    )ع(موسى الكاظم    للإمام  أوحىالله    ن  أوفي رواية  
 . )ع(موسى الرضا 

وحی فرمود که امام پننس  )ع( در روایتی وارد شده است که خداوند در خواب به امام موسی کاظم
 است. )ع( از او، پسرش علی بن موسی الرضا

 
فقلت    ةونحن جماع  ةفي طريق مك   )ع(لقينا أبا عبد الله  )  قال:،  يعن يزيد بن سليط الزيد  
أوأميأنت    بابيله:   ف،  رونالمطه    الأئمةنتم  ؛  منه  أحد  يعرى  لا  من  أ  شيئاً   ليَّ إحدث  أوالموت  لقيه 

وُ .  يخلفني هؤلاء  نعم  لي:  سيدهم    يلدفقال  موسى    إلى  وأشار   -وهذا  العلم    -  )ع(ابنه  وفيه 
وفيه ،  والحكم والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما اختلفوا فيه من أمر دينهم

الجوار  الخلق وحسن  باب من  ،  حسن  هي خير من    :أخرىوفي    . )عزوجل(  الله تعالى  أبوابوهو 
 . ههذا كل  

یزید بن سننلیط زینندی چنننین نقننل کننرده اسننت: »مننا گروهننی بننودیم کننه در راه مکننه بننا حضننرت 
ملاقات نمودیم. مننن بننه آن حضننرت عننرض کننردم: پنندرم و مننادرم  )ع( ابوعبدالله امام جعفر صادق

فدایت گردد! شما امامانی هستید پاک و م هر، و احنندی را از مننرگ گریننزی نیسننت، بنننابراین شننما 
برای من م لبی بیان کنید تا من آن را به کسانی که پشت سر دارم برسانم. حضرت به مننن فرمننود: 

 )ع( در حالی که بننه پسننرش موسننی –ین است سید و سالار آنها باشند و ا»آری، اینان پسران من می
در او است علم و حکم و فهم و سخاوت و دارای معرفت به آنچه مردم به آن نینناز   -فرمود  اشاره می

نمایند؛ و در او است حُسننن خُلننق و حُسننن رعایننت و دارند، در آنچه از امر دینشان در آن اختلاف می
ی از درهننای خداوننند متعننا  اسننت«. و در روایننت دیگننر فرمننود: »ایننن حفاظت حق همجوار و او در 

 ی آنها است«.ویژگی برتر از همه
 

وغياثها    الأمةغوث هذه    )عزوجل(  قال: يخرج الله منه  ؟  يم أأنت و  بيأبوما هي  :  فقال له أبي
ناشئ وخير  مولود  وخير  وحكمها  وفهمها  ونورها  الدماء،  وعلمها  الله  ذات ،  يحقن  به  ويصلح 

الشعث،  البين به  الصدع،  ويلم  به  العار ،  ويشعب  به  الجائع،  يويكسو  به  به ،  ويشبع  ويؤمن 
، حلمه  أوانيبشر به عشيرته  ،  خير كهل وخير ناشئ،  العباد  ويأتمر،  وينزل به القطر،  الخائف

  للناس ما يختلفون فيه. يبين   ، وصمته علم، قوله حكم
 

 366ص  -3سنن ترمذی:    - 1
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فدایت! آن چیز کدام است؟ حضرت فرمود: »خداوند از پدرم به حضرت عرض کرد: پدر و مادرم  
سازد که فریادرس و دانش و نور و فهم و حکمننت ایشننان او دادرس و فریادرس این امت را خار  می

ی او خننون مسننلمانان را خواهد بود و او بهترین مولود و نیکوترین فرزند امت است. خداوند به وسیله
ها نماید، نابسامانیها را برطرف میسازد، پراکندگیبرقرار می  کند، میان مردم صلح و آشتیحفظ می

زدگان را ایمننن کننند، وحشننت پوشنناند، گرسنننگان را سننیر میبخشنند، برهنگننان را میرا سننامان می
دارد. او بهتننرین مننرد برداری وامیفرستد و بندگان را به فرمانسازد، به یُمن وجود او باران فرومیمی

اش را بننه او وان آراسته است که خداوند پننیش از زمننان بلننومش عشننیره و طائفننهمُسِن، و بهترین ج
دهد. گفتارش حکمت و سکوتش از روی علم اسننت. وی بننرای مننردم آنچننه را کننه در آن بشارت می

 سازد«.اختلاف دارند روشن می
 

ل يزيد: وقا.  ثم قطع الكلام.  فقال: نعم؟  فيكون له ولد بعده    وأميأنت    بيأبقال: فقال أبي:  
الحسن   أبا  لقيت  بن جعفر    يعني  -ثم  له:    -  )ع(موسى  فقلت    أن  أريد  إني،  وأميأنت    بيأ ببعد 

 .في زمن ليس هذا مثله )ع(قال: فقال: كان أبي ، أبوكخبرني به أتخبرني بمثل ما 
)یزید( گفت: پدرم عرض کرد: پدر و مننادرم بننه فنندایت! آیننا وی نیننز پسننری پننس از خننود خواهنند 

 داشت؟
گوینند: سنندس مننن حضننرت یزینند می  حضرت فرمود: »آری، و پننس از آن گفتننار را ق نن  نمننود«.

را پس از این واقعه دیدار کردم و گفننتم: پنندر و مننادرم فنندایت گننردد!   )ع(  ابوالحسن موسی بن جعفر
 )ع(  خواهم به من خبری دهی به مانند همان چیزهایی که پدرت به من خبر داد. فرمود: »پنندرممی

 .«در زمانی بود که با این زمان تفاوت داشت )یعنی شدّت و تقیه مثل این زمان نبود
 

 
با أيا    أخبركثم قال:  ،  قال: فضحك،  الله  ةبهذا فعليه لعن فقلت: من يرضى منك  ،  قال يزيد

منزلي    إني،  ةعمار  من  الظاهر    فأوصيتخرجت  عل  فأشركتهمبني    إلىفي  ابني    وأفردته   يمع 
ومعه خاتم وسيف ،  معه  )ع(في المنام وأمير المؤمنين    رسول الله    رأيتولقد  ،  بوصيتي في الباطن

،  )عزوجل(  تعالى  ]الله[  ة فسلطانـا العمام فقلت له: ما هذا ؟ فقال: أم    ةوعصا وكتاب وعمام 
فعز  وأم   السيف  اللهوأم  ،  )عزوجل(   الله  ةا  فنور  الكتاب  فقو  وأم  ،  )عزوجل(  ا  العصا   الله   ةا 

الخاتم فجامع هذه  وأم  ،  )عزوجل(  علي   إلىيخرج    والأمر:  ثم قال: قال رسول الله    .الأمور ا 
 ابنك.  
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یزید گفت: عرض کردم: کسی که از تو چنین جوابی را بدسندد و قان  شود، لعنت خدا بننر او بنناد! 
دهم: از منزلم که بیرون آمنندم، در ظنناهر حضرت خندید و فرمود: »ای ابوعماره! من به تو خبر می

را وصی نمودم.  ی پسران خود و از جمله علی را وصی خویش قرار دادم ولی در باطن فقط علیهمه
هننم بننا او بننود، و انگشننتر و   )ع(  را در خواب دینندم در حننالی کننه امیرالمننؤمنین  )ص(  من رسو  خدا

ای همراه داشت. من گفتم: اینها چیست؟ رسو  اکننرم فرمننود: امننا شمشیر و عصا و کتاب و عمامه
و امننا کتنناب  عمامه عبارت است از قدرت و سل نت الهی، و اما شمشیر عبارت است از عزت الهننی،

عبارت است از نور خدا، و اما عصا عبارت است از قوت خدا، و اما انگشننتری عبننارت اسننت از جننام  
 شود«.فرمود: امر )ولایت و امامت( به سوی پسرت علی خار  می )ص(  این امور. سدس رسو  خدا

 
أو    للإيمانالله قلبه    امتحن  أو عبداً   عاقلاً   عندك فلا تخبر إلا    ةوديع   هاإن  ثم قال: يا يزيد    ،قال
َ  ﴿الله تعالى يقول:    فإن  ،  هان سئلت عن الشهادة فاد  إو،  ولا تكفر نعم الله تعالى،  صادقاً  إِنَّ اللََّّ

نْ كَتمََ شَهَادَةً  ﴿:  )عزوجل(  وقال الله  ،(1)﴾یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََانَاتِ إلَِى أهَْلِهَا  عِنْدَهُ  وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

 ِ  . أبداً هذا  لأفعلفقلت: والله ما كنت ، (2) ﴾مِنَ اللََّّ
یزید گفت که حضرت فرمود: »ای یزید! این م لب امانت است نننزد تننو، کسننی را از آن خبننردار  

ی ایمان آزمایش نموده است، یا مردی ای که خداوند دلش را در بوتهمکن مگر مردی عاقل، یا بنده 
اوند متعا  را کفران مکن، و اگر از تو خواستند که )به این م لب( شهادت های خدراستگو؛ و نعمت 

دهنند کننه خداوننند بننه شننما فرمننان می»فرماینند:  دهی، ادای شهادت کن چرا که خداوند متعننا  می
و ستمکارتر از کسی که گننواهی خننود را از »فرماید:  و خدا می  3«ها را به صاحبانشان بازگردانیدامانت 

 کنم.گفتم: به خدا سوگند هرگز چنین نمی 4«کند کیست؟خدا پنهان می
 

ابنك الذي ينظر بنور   يفقال عل،  : ثم وصفه لي رسول الله  )ع(قال: ثم قال أبو الحسن  
بتفهيمه،  الله بحكمته،  ويسمع  يخطى،  وينطق  ولا  يجهل،  يصيب  ولا  ملئ  ،  ويعلم  وقد 

إن  أوما  ،  وعلماً   حكماً   ! معه  مقامك  هو شَ قل  يكن  ءما  لم  سفرك  ،  كان  من  رجعت  فإذا 
فاجمع ولدك واشهد الله عليهم ،  ك منتقل عنه ومجاور غيرهن  إف  أردتوافرغ مما    أمرك  فأصلح 
 .وكفى بالله شهيداً  جميعاً 

 

 .58النساء:  -1
 . 140البقرة:  -2
 58نسا:  - 3
 140بقره:  - 4
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او را  )ص( فرمننود: »در ایننن حننا  رسننو  خنندا  )ع(  یزید گفت: سدس حضرت ابوالحسن موسننی
کننند و بننا تفهننیم خنندا برای من توصیم نمود و فرمود: علی پسر تننو اسننت کننه بننا نننور خنندا نظننر می

نماینند، و امننور را کننند و خ ننا نمیگوید، درست و راسننت کننار میشنود و با حکمت خدا سخن میمی
اری در ماند. او سرشار از حکمت و فصلِ قضننا و اسننتو ی جهالت درنمیداند و در امری به واس همی

حُکم، و لبریز از علم و دانش و درایت است. اما چقدر درنگ و توقم تو در این دنیا با او بعنند از ایننن، 
کم است! این توقم به قدری کوتاه است که قابل شمارش نیست. پس چون از سفرت بازگشننتی بننه 

ی کننو  دنیا در آسننتانهخواهی خود را فارغ ساز زیرا که تو از این اصلاح امورت بدرداز و از هر چه می
ها بننر آنننان گننواه بگیننر، و هستی و همنشین با میر آن. پسرانت را گرد آور و خداوند را در این وصیت 

 خداوند در گواهی و شهادت بس است«.
 
  ي عل  يوسم،  )ع(طالب    أبيبن    يعل  يابني سم  يوعل  السنةفي هذه    خذ ؤأ  إنييا يزيد  :  ثم قال 

الحسين    ،  )ع(بن 
ُ
له    ولالأفهم    ي عطأ وليس  وردائه  ونصره  هارون  يتكل    أنوعلمه  بعد    بأربعم 

 . (1) شاء الله تعالى( إنا شئت يجيبك سأله عم  أسنين ف أربعفإذا مضت ، سنين
و هم  )ع( گیرند و علی پسرم هم نام علی بن ابی طالب پس فرمود: »ای یزید مرا در این سا  می

است که به او فهم و علم و نصرت و ردای عظمت امیرالمؤمنین داده شده   )ع(  نام علی بن الحسین
است؛ و وی حق تکلم و اظهار ندارد مگر آن که چهار سا  از مرگ هارون بگذرد. چننون چهننار سننا  

 .2خواهی بدرس که ان شاء الله تعالی پاسخ تو را خواهد داد«سدری شد، از او هر چه می
 

بالروايات   د تأك  والذي  ،  وهو مفتوح بعد محمد  ،   سبحانهفالرؤيا طريق لوحي الله،  إذن
 . (3)للناس  ه لا يزال مفتوحاً ن  أوبالواقع الملموس 

 

 .33ص 2أخبار الرضا )ع(:  عیون   -1
 33ص  -2عیون اخبار الرضا )ع(:    - 2
 وأمّا الواق  الملموس فسأذکر له شاهدین من بین مجموعة شواهد کثیرة: ،أمّا الروایات فقد تقدّم منه )ع( ذکرها -3
عبند العزینز بنن أبني محمند الخلعني ، أبو الحسن جما  الندین علني بنن الأو : ما رواه الشیخ الأمیني في ترجمته لشاعر أهل البیت   

منام )الخلیعي( الموصلي الحلي، حیث إنّه ولد من أبوین ناصبیین، وإنّ أمّه نذرت أنها إن رزقنت ولندا  تبعثنه لق ن  طرینق السنابلة منن زوار الإ 
نواحي المسیب بمقربة منن کنربلاء  السبط الحسین )ع( وقتلهم، فلما ولد جما  الدین الخلیعي وبلغ أشده ابتعثته إلی جهة نذرها فلما بلغ إلی

یامة قند قامنت المشرّفة، طفق ینتظر قدوم الزائرین فاستولی علیه النوم واجتازت علیه القوافل فأصابه القتام الثائر، فرأی فیما یراه النائم إنّ الق
ه نظنم  وقد أمر به إلی النار، ولکنها لم تمسّه؛ لما علیه من ذلك العثیر ال اهر، فانتبه مرتدعا  عن نیتنه السنی،ة، واعتننق ولاء العتنرة. ویقنا : إننّ

 عندئذٍ بیتین خمسهما الشاعر المبدع الحا  مهدي الفلوجي الحلي، وهما م  التخمیس: 
 أراك بحیرة ملأتك ریننا    وشتتك الهوی بینا فبیننا
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باشنند. نیننز مفتننوح می  )ص(  بنابراین رایا راهی برای وحی الهی است که بعنند از حضننرت محمنند
 1های ملموس نیز بر این که این راه همیشه برای مردم باز است، تأکید دارد.ها و واقعیت روایت 
 

 

 ف ب نفسا وقر بالله عینا   إذا ش،ت النجاة فزر حسینا
 لکي تلقی الإله قریر عین        

 إذا علم الملائك منك عزما    تروم مزاره کتبوك رسمنا
 وحرمت الجحیم علیك حتما  فإن النار لیس تمس جسما

 علیه مبار زوار الحسین         
 .12/ ص 6لاحظ نص ما جاء في کتاب الغدیر :   

دخلت علیه وهو في مسنجده بنالکرخ، ومعهنا ولنداها  الثاني: قصة رایا الشیخ المفید رحمه الله: حیث رأی کأن فاطمة بنت رسو  الله   
ة الحسن والحسین )علیهما السلام( صغیرتین فسلمتهما إلیه وقالت له: علمهما الفقه. فانتبه متعجبا  من ذلك، فلّما تعنالی النهنار فني صنبیح

لة التي رأی فیها الرایا، دخلت إلیه المسجد فاطمة بنت الناصنر وحولهنا جواریهنا وبنین یندیها ابناهنا محمند الرضني وعلني المرتضنی تلك اللی 
، -أي الشنیخ المفیند  -فبکی أبو عبد الله  ،صغیرین، فقام إلیها وسلم علیها، فقالت له: أیها الشیخ هذان ولداي قد أحضرتهما لتعلمهما الفقه

 .9المنام، وتوّلی تعلیمهما الفقه، ....( الناصریات: صوقص علیها 
 آورم:های ملموس، از بین شواهد زیادی که وجود دارد دو شاهد میهایی از ایشان )ع( اشاره شد. در مورد واقعیتپیشتر به روایت - 1

زیز بن ابو محمد خلعی )ینا خلیعنی( موصنلی ، ابوالحسن جما  الدین علی بن عبدالع)ع(  او : شیخ امینی در بیان شرح حا  شاعر اهل بیت
هنای حلی آورده است که پدر و مادر این فرد، ناصبی بودند و مادر وی نذر کرده بود که اگر خدا پسنری روزی او نمایند، او را بنه راهزننی کاروان

ی نذرش فرستاد. چون او به نواحی مسیّب کنه حسینی و کشتن آنها گسیل دارد. هنگامی که این بچه به دنیا آمد و به بلوغ رسید او را برای ادا
او در نزدیکی کربلا است، رسید، در کمین زوّار نشست؛ خواب بر او ملبه کرد و قافله و کناروان زوّار گذشنتند و گنرد و مبارشنان بنر سنر و روی 

ا به آتش اندازند ولی آتش او را بنه دلینل ریخت. در همان هنگام این راهزن در خواب دید که قیامت برپا شده است و فرمان آمده است که او ر 
سوزاند. از خواب بیدار شد، و از قصد بدی که داشت برگشت و محبت و ولایت خاندان پاک پیامبر )ص( آن مبار پاکی که بر او رسیده بود، نمی

حلی پن  بیتی نمنود. آن دو بینت و  را در د  گرفت. نقل شده است در آن هنگام، ی  دو بیتی سرود که آن را شاعر مبتکر حا  مهدی فلوجی
 پن  بیتی، چنین است:

 ایبینم که شّ  تو را پُر کرده و هوا و هوس تو را پراکنده و پریشان نموده و تو بین آنها قرار گرفته»تو را سرگردان و حیران می
 را زیارت کن خواهی، حسین )ع(پس دلت را پاک کن و چشمت را به خدا روشن نما و اگر نجات و رستگاری می

 تا خدا را با روشنی چشم دیدار کنی
 ی جدّی تو را برای زیارت بدانند، نام تو را خواهند نگاشتهر گاه فرشتگان اراده

 سوزاندکند و نمیشود، زیرا که آتش لمس نمیو آتش دوزخ حتما  بر تو حرام می
 جسمی را که بر او مبار زائر حسین )ع( باشد«.

 آمده است ملاحظه نمایید. 12ص  6الغدیر    متنی را که در کتاب
دختر پینامبر خندا  دوم: داستان خواب شیخ مفید رحمت الله است: وی در خواب دید که در مسجدش در کرخ بود که گویی حضرت فاطمه

این دو را به او داد و فرمود: »به اینن  که در سن خردسالی بودند، بر او وارد شد. حضرت فاطمه  )ص( به همراه دو پسرش حسن و حسین
زده از خواب بیدار شد. به هنگام بلند شدن روز، در صبح همان شنبی کنه آن خنواب را دینده بنود، فاطمنه دو، فقه بیاموز!«. شیخ مفید شگفت

ا گرفته بودند و پیش روی او دو پسر خردسنالش محمند رضنی و علنی مرتضنی بودنند وارد کاران گرداگردش ر دختر الناصر در حالی که خدمت
ام کنه بنه مسجد شد. شیخ مفید برای او به پا خاست و بر او سلام کرد. فاطمه گفت: »ای شیخ! اینها دو پسر من هسنتند. آنهنا را اینجنا آورده

دار آمنوزش فقنه بنه و ماجرای خواب را برای فاطمه بازگو نمود. شیخ مفید عهدهگریست  -یعنی شیخ مفید   -ایشان فقه بیاموزی«. ابوعبدالله  
 .9آن دو شد .... . الناصریات: ص 
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مانع   يوجد  النبو    أنولا  مقام  إلى  سبحانه  عبادتهم لله  في  المخلصين  المؤمنين  بعض  ، ةيصل 
)الرؤيا(  أنويمكن   الطريق  بهذا  وتعالى  سبحانه  الله  لهم  بعض فيطل،  يوحي  على  الله  عهم 

 . الحق والغيب بفضل منه سبحانه وتعالى
اننند، بننه مانعی ندارد که برخی از مؤمنینی که در عبادات خود به درگاه ایزدی اخلاص پیشننه کرده 

مقام نبوّت برسند و خدای سبحان و تعالی به این وسیله )رایا( به آنها وحی نماید و ایشان را به فضل 
 اخبار میبی م ل  فرماید.خویش، بر برخی حقایق و 

 
النبو      الأئمة  أن  د  والمؤك   مقام  إلى  وصلوا  بالرؤيا ،  ةقد  يصلهم  والغيب  الحق  وكان 
 .(1) مة منها الرواية المتقد  ،  اً د ذلك كثيرة جد  والروايات التي تؤك  ، والكشف

اننند، و حقننایق و اخبننار میبننی از طریننق رایننا و بننه مقننام نبننوّت دسننت یافته  )ع(  به طور ق   ائمه
د ایننن م لننب اسننت بسننیار فراوانرسیده است. روایت مکاشفه به آنها می اننند؛ از جملننه هایی که مؤیننّ

 .2روایتی که پیشتر ارائه شد
 

لهم الله سبحانه وتعالى بطريق   ، وأوحىةفوجود مؤمنين مخلصين وصلوا إلى مقام النبو    ،إذن
 . أقل تقديرعلى    الأئمةبل هو حاصل مع  ،ممكن الرؤيا أمرٌ 

لذا امکان دارد که برخی مؤمنین مخلص بننه مقننام نبننوّت برسننند و خداوننند سننبحان و تعننالی بننه 
 حاصل گشته است. )ع( ی رایا به آنها وحی فرماید. دست کم این امکان برای ائمهوسیله
 

 

. ومنها: رایا الإمام الحسین )ع( کأنّ کلابا  تنهشه وکان فیها کلبا  أبق  هو أشدهن علیه، فقا  لشمر بن ذي الجوشن لعنه الله، وهنو أننت  -1
. )العوالم؛ الإمام الحسین )ع(: صوکان الشمر لعنه الله أب (. و یمکن لمن طلب المزیند مراجعنة الکنافي ودار السنلام ومیرهمنا منن 274رصا 

 کتب الحدیث.
تر گزند و در بین آنها سگ ابلقی بود که گزنندهو نیز از آن جمله است رایای امام حسین )ع( که در خواب دید چند سگ او را به دندان می - 2

مام حسین )ع( به شمر بن ذی الجوشن لعنت الله فرمود: »آن سگ تو هستی!« و شمر لعنت الله، ابرص بنود. )العنوالم؛ الامنام از بقیه بود. ا
 (274الحسین )ع(: ص 

 های کافی، دارالسلام و دیگر کتب حدیث مراجعه نمایند.توانند به کتابکسانی که خواستار کسب اطلاعات بیشتر هستند، می
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ن من ولرسَ مُ   أنبياء  أنهمفالمراد منه نفي  ،  أنبياء  أنهمويفهم منه نفيهم    رد عنهم  ما و  اأم  

وتعالى سبحانه  وإلا  الله  معنى    ،  القدس    أنفما  روح  معنى  ؟    بالأخبار يتلقاهم  لا ن  أوما  معهم    ه 
    .(1)  يفارقهم

فهمیم کننه شننود، مننیمیالبته از اخباری که از خود آنها وارد شده اسننت و آنچننه از آنهننا برداشننت 
ی مرسننل بننودن ائمننه از سننوی خداوننند کننده شود نفیها نبی هستند، اما آنچه از آن فهمیده میآن

رساند و روح القدس بننا باشد؛ در میر این صورت این که روح القدس اخبار را به ایشان میمتعا ، می
 2د داشته باشد؟توانگردد، چه معنا و مفهومی میایشان است و از آنها جدا نمی

 

سالم عن عمار أو میره، قا : قلت لأبي عبد الله )ع(: فبما تحکمون إذا حکمتم؟ فقنا : )بحکنم اللنه وحکنم داود وحکنم عن هشام بن    -1
( بصائر الدرجات: صمحمد   .472، فإذا ورد علینا ما لیس في کتاب علی تلقانا به روح القدس وألهمنا الله إلهاما 

 وعن أبي بصیر قا : سألت أبا عبد الله )ع( عن قو  الله تبارك وتعالی: ﴿وکذلك أوحیننا إلینك روحنا  منن أمرننا منا کننت تندري منا الکتناب ولا 
یخبره ویسدده، وهو م  الأئمة من بعده(  الإیمان﴾، قا : )خلق من خلق الله )عزوجل( أعظم من جبرئیل ومیکائیل، کان م  رسو  الله 

 .273ص 1الکافي:  
رك وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر )ع(، قا : )سألته، متی یقوم قائمکم؟ قا : یا أبا الجارود، لا تدرکون. فقلت: أهل زماننه. فقنا : ولنن تند

ویسیر إلنی  أهل زمانه .... یسیر إلی المدینة، فیسیر الناس حتی یرضی الله عز وجل، فیقتل ألفا وخمسمائة قرشیا لیس فیهم إلا فرخ زنیة .....
فقهاء في الدین، قد قرحوا جباههم، وشمروا ثیابهم، وعمهنم  ،الکوفة، فیخر  منها ستة عشر ألفا من البتریة، شاکین في السلاح، قراء القرآن

اء، النفاق، وکلهم یقولون: یا بن فاطمة، ارج  لا حاجة لنا فیك. فیض  السیم فیهم علی ظهنر النجنم عشنیة الاثننین منن العصنر إلنی العشن
فیقتلهم أسرع من جزر جزور، فلا یفوت منهم رجل، ولا یصاب من أصحابه أحد، دمااهم قربان إلی اللنه. ثنم یندخل الکوفنة فیقتنل مقاتلیهنا 

 حتی یرضی الله عز وجل. 
، ثم قلت: وما یدریه  ود، إن اللنه أوحنی إلنی متی یرضی الله عز وجل؟ قا : یا أبا الجار  -جعلت فداك  -قا : فلم أعقل المعنی، فمکثت قلیلا 

 أم موسی، وهو خیر من أم موسی، وأوحی الله إلی النحل، وهو خیر من النحل. فعقلت المذهب، فقا  لي: أعقلت المذهب؟ قلت: نعم. 
منل بنأمر فقا : .... یسیر بسیرة سلیمان بن داود )علیهما السلام(، یدعو الشمس والقمر فیجیبانه، وت وی له الأرض، فینوحي اللنه إلینه، فیع

 .456 - 455الله( دلائل الإمامة لمحمد بن جریر ال بري )الشیعي(: ص 
 ویمکن لمن أراد المزید مراجعة الکافي، وبصائر الدرجات، ومیرهما من کتب الحدیث. 
د، به چه حکنم کنی گاه که حکم می از هشام بن سالم و او از عمار یا شخص دیگری نقل کرده است: به امام صادق )ع( عرض کردم: آن - 2

کنید؟ حضرت فرمود: »به حکم خداوند و حکم داوود و حکم حضنرت محمند )ص(، هرگناه چینزی بنه منا برسند کنه در کتناب علنی )ع( می
 472فرماید«. بصائر الدرجات: ص نماید و خدا آن را به ما الهام میی آن، چیزی نباشد، روح القدس آن را به ما القا میدرباره

ا : از امام صادق )ع( دربارهگویدابوبصیر می دْرِي منَ ا کُننتَ تنَ ا منَ مْرِننَ
َ
نْ أ كَ رُوحنا  منِّ وْحَیْنَا إِلَینْ

َ
ی این سخن خداوند تبارک و تعالی که: »وَکَذَلِكَ أ

یمَانُ« )و این چنین روحی از امرمان به سوی تو وحی نمودیم، تو نمی ست(( سنوا  کنردم. دانستی کتاب چیست و نه ایمان )چی الْکِتَابُ وَلَا الْإِ
تر است؛ او با پیامبر )ص( بنود و آن آن حضرت فرمود: »)روح( مخلوقی از مخلوقات خداوند جل و جلا  است که از جبرئیل و میکائیل بزرگ

 273ص  -1کرد و بعد از پیامبر با امامان است«. کافی: جلد داد و راهنمایی میحضرت را خبر می
کند؟ فرمنود: »ای اباجنارود شنما آن زمنان را که گفت: از امام باقر )ع( پرسیدم: قائم شما چه زمانی قیام میاز ابی الجارود روایت شده است  

کننند تنا رود و مردم نیز با او حرکنت میبینند .... به مدینه مینخواهید دید«. عرض کردم: اهل زمانش چ ور؟ فرمود: »اهل زمانش هم نمی
کنند و کشند .... سندس بنه سنمت کوفنه حرکنت میانند میزادهر و پانصد تن از قریش را که همه حرامگاه هزا خدای عزوجل راضی گردد. آن

اند و )از زیادی سجده( پیشانی آنها زخم شده و دامن به اند و قاریان قرآن و فقهاء در دین بودهشانزده هزار تن از بتریه در حالی که مسلح شده
گویند: ای پسر فاطمنه، برگنرد کنه منا نینازی بنه تنو ی آنها میگردند. همهپر کرده است، از آن خار  میاند و نفاق تمام وجودشان را  کمر زده

تر از زمنان ذبنح ین  ی آنهنا را سنری کشند و همنهگاه حضرت از عصر روز دوشنبه تا شب، در پشت نجم به روی آنها شمشیر می نداریم! آن
بینند )هنر چنند( خنون آنهنا بنرد و هنین ین  از اصنحاب آن حضنرت آسنیب نمیم به در نمیکند و هین ی  از آنها جان سالشتر، قربانی می

 



 42 نبوت خاتم نبوت حضرت محمد 
 

 
   :كان الأمر كذلك  وإذا

 و اگر قضیه از این قرار است:
 

م النبيين فما المراد من كون الرسول محمد   ؟ ( آخرهمأي )، خاتل
 ، خاتِم النبیین )یعنی آخرین ایشان است( چیست؟)ص( منظور از این که حضرت محمد

 
المراد من كونه   النبيين )أي    وكذا ما   (م و خاتَماتخ)فكلاهما أي  ؟  (  أوسطهمخاتَم 

 .النبي محمد   أسماءمن 
تواند باشد؟ چرا که ی ایشان است( چه میو منظور از این که حضرت، خاتَم النبیین )یعنی میانه 

 رود.هر دوی اینها یعنی هم »خاتِم« و هم »خاتَم« از اسامی حضرت به شمار می
 

 به عن بقية ، وبعض ما تميّ  ولمعرفة الجواب لابد من معرفة شَء عن مقام النبي محمد  
 منهم على الخصوص.    والأنبياءدم، بل آبني 

وجننود داشننته  )ص(  برای رسیدن به پاسخ، باید حتما  مقداری شناخت نسبت به مقننام نبننی اکننرم
 سازد را بدانیم.ص از )سایر( انبیا جدا میی فرزندان آدم و به خصوباشد و چیزی که ایشان را از بقیه

 
 

 * * * 
 

 

گویند از کشد تا خدا راضنی گنردد«. راوی میشود و آن قدر از جنگاوران آن را میی تقرب به خداوند است. سدس حضرت وارد کوفه میوسیله
فهمد که چنه هنگنام خندای عزوجنل م: فدایت شوم، او چگونه میآن جهت که درست م لب را متوجه نشدم قدری تامل نمودم و عرض کرد

شود؟ فرمود: »ای اباجارود، خداوند به مادر موسی )ع( وحی کرد، قائم برتر از مادر موسی است. خداوند به زنبو  عسل وحی کرد، و راضی می
مود: »م لب را درینافتی؟« عنرض کنردم آری. سندس او برتر از زنبور عسل است«. اینجا بود که م لب را فهمیدم. آن وقت حضرت به من فر

کنند، و زمین در زینر خواند و آنها او را اجابت مینماید، او خورشید و ماه را میحضرت فرمود: ».... مانند روش سلیمان بن داوود )ع( رفتار می
محمند بنن  -نمایند«. دلائنل الائمنهمل میکند و حضرت م ابق امر و وحی خدا عپیچدد )طی الارض( و خدا به او وحی میپای حضرت می

 456و  455جریر ال بری )الشیعی(: ص 
 توانید به کافی، بصائر الدرجات و سایر کتب حدیث مراجعه نمایید.برای م الب بیشتر می



 

 ه في فارانظهور الل   )ص( محمد 
د)ص(   فاران در خداظهور محـم 

 
الوارد عن   السمات  دعاء  العبارة في  وبمجدك  ،  ....  اللهم  وأسألك  ....)  :  الأئمةوردت هذه 

سيناء على طور  عمران  فكل  ،  الذي ظهر  بن  موسى  ورسولك  عبدك  به  في ،  )ع(مت  وبطلعتك 
 .(1)وظهورك في فاران ...( ، ساعير

وارد شننده، ایننن عبننارات آمننده اسننت: »...)... و خنندایا از تننو  )ع( در دعننای سننمات کننه از ائمننه
ی آن با بنده و خواهم ... و به مجد تو )درخشش تو( که بر طور سینا نمایان گشت، پس به وسیلهمی

( )ع( سخن گفتی، و به طلوع تو در ساعیر )محل تولد و بعثت عیسننی  )ع(  رسولت موسی بن عمران
 . 2((...«)ص( نزدی  مکه و محل مناجات پیامبرو به ظهور تو در فاران )کوهی 

 
 . (3)  )ع(وظهور الله في فاران بمحمد ، )ع(وطلعة الله في ساعير بعيسى 

 و ظهور خدا در فنناران بننه صننورت حضننرت محمنند )ع(  پرتو فروزان خدا به صورت حضرت عیسی
 .4متمثل گشته است  )ص(

 

 .97ص 87، بحار الأنوار:  424، مصباح الکفعمي: ص321، جما  الأسبوع: ص416مصباح المتهجد : ص -1
 97ص  -87؛ بحار الانوار:   424؛ مصباح کفعمی: ص 321؛ جما  الأسبوع: ص 416المجتهد: ص مصباح  - 2
).. فقا  له الرضا )ع(: هل تنکر أنّ التوراة تقو  لکم: " قند جناء الننور منن جبنل جاء في احتجا  الإمام الرضنا )ع( علی رأس الجالوت:    -3

 واستعلن علینا من جبل فاران"؟ قا  رأس الجالوت: أعرف هذه الکلمات، وما أعرف تفسیرها.طور سیناء، وأضاء لنا من جبل ساعیر، 
ی جبنل قا  الرضا )ع(: أنا أخبرك به، أمّا قوله: " جاء النور من قبل طور سیناء "، فذلك وحي الله تبارك وتعالی الذي أنزله علی موسی )ع( علن

ا قولنه: )عزوجل( ساعیر "، فهو الجبل الذي أوحی الله  طور سیناء، وأمّا قوله: " وأضاء الناس من جبل إلنی عیسنی بنن منریم وهنو علینه، وأمنّ
"واستعلن علینا من جبل فاران"، فذاك جبل من جبا  مکة بینه وبینها یوم. وقا  شعیا النبني فیمنا تقنو  أننت وأصنحابك فني التنوراة: "رأینت 

ی جمل"، فمن راکب الحمار؟ ومن راکب الجمنل؟ قنا  رأس الجنالوت: لا أعرفهمنا راکبین أضاء لهما الأرض، أحدهما علی حمار، والآخر عل
 فخبرني بهما.

، 447قا  )ع(: أمّا راکب الحمار فعیسی، وأمّا راکب الجمل فمحمد. أتنکر هنذا منن التنوراة؟ قنا : لا، منا أنکنره ...( التوحیند للصندوق: ص
 .308ص 10، بحار الأنوار:  148ص 2عیون أخبار الرضا )ع(:  

گوید: نور از جاننب کنی که تورات به شما میدر احتجا  امام رضا )ع( با رأس الجالوت آمده است: .... حضرت به او فرمود: »آیا انکار می - 4
 طور سینا آمد و از کوه ساعیر برای ما پرتو افکند و از کوه فاران برای ما آشکار شد؟«

 دانم.ا تفسیر آنها را نمیدانم امرأس الجالوت گفت: این جملات را می
گوید »نور از جانب طور سینا آمد« مقصود از آن نور، وحی خدای تبارک و تعالی اسنت گویم. اما این که میامام رضا )ع( فرمود: »من به تو می

ند«، مقصود همان کوهی است گوید »و در کوه ساعیر برای مردم پرتو افککه خداوند در کوه طور سینا بر موسی )ع( ناز  فرمود. و این که می
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الالتفات   أولابد من  مرت    ن  إلى  الدعاء  نبي  ،  اً بة تصاعدي  عبارات  هو موسى و   (مه اللهكل  )فمن 

 .  هو محمد  و  ( ظهور الله)ل مث  ، إلى نبي )ع(وهو عيسى  (طلعة الله)ل مث  ، إلى نبي )ع(
قابل ذکر است که عبارات دعا به طور تصاعدی مرتب شده است؛ به این صننورت کننه از پیننامبری 

شروع شده و به پیامبری که تبلور »پرتوافشننانی   )ع(  یعنی حضرت موسیکه »خدا با او سخن گفت«  
 و پیامبری که تبلور »ظهننور خنندا اسننت« کننه حضننرت محمنند  )ع(  الهی« است یعنی حضرت عیسی

 باشد، رسیده است.می )ص(
 

الطلعة هي   ن  إأي    ،والظهور الجزئي  الإطلالةالطلعة هي    أن  هو  ؛  والفرق بين الطلعة والظهور 
بمرتبة  تجل   الظهور    أدنىي  لا الله سبحانه في مثَّ   محمد  و  )ع(أي عيسى  ، فكلاهما  (1)من 

للتمهيد    رورياً ضكان    )ع(عث عيسى  وبَ   .من محمد    أدنىبمرتبة    )ع(ولكن عيسى    ،الخلق
 . اً خليفة الله حق   فكان محمد ، الذي مثَّل الله في الخلق عث محمد  وبَ ، لظهور 

تفاوت بین طلعت و ظهور: »طلعت« همان پیدایش و ظهور جزئی است؛ به عبارت دیگر، طلعت 
و حضننرت   )ع(  . هر دوی اینها یعنی حضرت عیسننی2تر از ظهور است ای پاییننوعی تجلی در مرتبه

 

گوید »و از کوه فاران برای ما آشنکار شند«، مقصنود که وقتی عیسی بن مریم )ع( روی آن بود خدای عزوجل به او وحی فرستاد. و این که می
رات گفتنه اسنت: دو ی خود تو و یارانت، اشعیای نبنی در تنو باشد. به گفتههای مکه که میان آن کوه و مکه ی  روز راه میکوهی است از کوه

سنوار کیسنت و آن اشترسنوار چنه کسنی سواره دیدم که زمین برای آنها درخشید: یکی سوار بر الامی بود و دیگری سنوار بنر اشنتری. آن الاغ
 است؟«

گاه نما.رأس الجالوت گفت: نمی  دانم. شما مرا از آن دو آ
 )ص(. آیا منکر چنین چیزی در تورات هستی؟« سوار، عیسی )ع( است و آن اشترسوار محمدحضرت فرمود: »آن الاغ

 کنم ....گفت: نه، انکارش نمی
 308ص  -10؛ بحار الانوار:   148ص  -2؛ عیون اخبار رضا )ع(:   477توحید صدوق: ص 

، وقا  ابن منظور: )طل  فلان علینا من بعید، وطلعته: رایتنه. یقنا : حینا اللنه 1254ص  3قا  الجوهري: )ال لعة: الرایة( الصحاح:    -1
: تبنیّن ... وأظهنرت الشنيء: بینتنه ..( الصنحاح:  236ص  8طلعتك( لسان العنرب:   2. وقنا  الجنوهري: )وظهنر الشنيء بنالفتح ظهنورا 

هر، الظاء والهاء والراء أصل صحیح واحد ید  علی قوّة وبروز، من ذلك ظهر الشيء یظهر ظهورا  فهنو ظناهر إذا . وقا  ابن فارس: )ظ732ص
 .471ص 3انکشم وبرز؛ ولذلك سمي وقت الظهر والظهیرة وهو أظهر أوقات النهار وأضواها( معجم مقاییس اللغة:  

گویند: »فلاننی از دور بنر منا ( و همچننین ابنن منظنور می1254ص  -3 گوید: »طلعت یعنی دیدار و راینت« )الصنحاح:  الجوهری می - 2
 -8ات را بناقی بندارد« )لسنان العنرب:   شود حیّا الله طلعت  یعنی خدا دیدار یا چهرهطلعت یافت، و طلعت ی  فرد یعنی رایت او. گفته می

 (.236ص 
 (732ص  -2الشیء« یعنی »آن را نمودار ساخت«. )الصحاح:    گوید: »ظَهر چیزی« با فتحه یعنی »نمایان شد« ... »اظهرتجوهری می

« یعنی چیزی که منکشم و بارز است و از این رو ابن فارس می گوید: ظَهر دلالت دارد بر قدرت و بروز و به این ترتیب »ظهر شیء یظهر ظهورا 
 (471ص  -3وز است. )معجم مقاییس اللغة:   ترین و ظاهرترین اوقات ر گویند که روشناست که هنگام چاشت را ظهر و ظهیره می
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 تر از حضرت محمدای پاییندر مرتبه  )ع(  ، تبلور خدا در خلق بودند ولی حضرت عیسی)ص(  محمد
کننه بننه مثابننه   )ص(  سازی ظهور و رسالت حضرت محمنندر داشت و رسالت او برای مقدمهقرا  )ص(

 ی واقعی خدا بود. خلیفه )ص( خدای در خلق بود، ضروری بود چرا که حضرت محمد
  

إلى    وإذا الملائكة:  أصلرجعنا  يخاطب  وتعالى  سبحانه  الله  وجدنا  الخلق  إِن ِي  ﴿  وبداية 

 .(1)﴾  جَاعِلٌ فِي الْْرَْضِ خَلِیفَةً 
خ نناب بننه   یسننبحان و تعننال  یکننه خنندا  مینیبیمنن   م،یرجوع کن  نشیاگر به خاستگاه و اصل آفر 

  2.دهم«یقرار م یافهیخل نی: »من در زمدیفرمایفرشتگان م
راد  ولكن الهدف الذي يُ ،  كذلك  والأوصياء  الأنبياءدم خليفة الله وباقي  آن كان  إه ون  إف

، أي الشخص الذي يكون خليفة كامل لله سبحانه وتعالى، اً هو خليفة الله حق    إليهالوصول  
   والأوصياء الأنبياءمن كل  وأتم أكملفيعكس اللاهوت في مرآة وجوده بشكل 

ی اللننه هسننتند ولننی هنندف مننورد نظننر، خلیفننه  )ع(  و دیگر انبیا و اوصیا  )ع(  اگر چه حضرت آدم
ی کامننل بننرای خنندای سننبحان باشنند و ی واقعی الهی است؛ یعنی شخصی که خلیفننههمان خلیفه

 بازتاب دهد.  )ع( تر از سایر انبیا و اوصیای وجودش، لاهوت را به شکلی کاملآینه
 

 . الإلهية(اللاهوت والذات )وبين ، (والإنسانية )الأناهو شخص يخفق بين   إليهفالمراد الوصول 
منظور، رسیدن به شخصی است که بین »انانیّت و انسانیّت« و »لاهوت و ذات الهی« در نوسان 

 است. 
 

 ؟   )جعلت فداك كم عرج برسول الله  فقال: ، )ع(سأل أبو بصير أبا عبد الله 
چننند بننار بننه معننرا   )ص( پرسید و گفت: جانم به قربانت! رسو  خدا  )ع(  ابوبصیر از امام صادق

 رفت؟ 
 

فلقد وقفت موقفاً   موقفاً   لجبرائيفأوقفه  ،  : مرتين)ع(  فقال يا محمد  له: مكانك  ما    فقال 
 وكيف يصلي ؟  لجبرائي: يا فقال   ،ربك يصلي وقفه ملك قط ولا نبي، إن  

 

 .30البقرة:  -1
 .30بقره:-2



 46 نبوت خاتم نبوت حضرت محمد 
 

حضرت فرمود: »دو بار، جبرئیل او را در موقفی متوقم نمود و گفننت بننر جننای خننود )بنناش( ای 
ای کننه هننین فرشننته و پیننامبری در آن نَایسننتاده اسننت. پروردگننارت ننندا محمد. در جایگاهی ایستاده 

 دهد؟ دهد. فرمود: ای جبرئیل، چگونه ندا میمی
 

 ح، سبقت رحمتي غضبي. بوح قدوس أنا رب الملائكة و الروقال: يقول: سُ 
رحمتم بر خشمم پیشی ،  پروردگار ملائکه و روح،  فرماید سبوح قدوس منماو می:  جبرئیل گفت 

 . گرفته است 
 

  . : اللهم عفوك عفوكفقال  
 .خداوندا از ما درگذر و بیامرز: گاه پیامبر عرض کرد آن
 

 .(1) ﴾قَوْسَیْنِ أوَْ أدَْنىَ قَابَ ﴿: قال: وكان كما قال الله 
« تریننا نزدینن ، دو کمننان( یفاصننله)  )تننا بننه قنندر  »  :طور که خدا فرموده است  و همان:  فرمود

 . 2«)دو کمان یا کمتر از آن بود( یفاصله) پیامبر تا مقام ربوبی به اندازه  یفاصله

 
 فقال له أبو بصير: جعلت فداك ما قاب قوسين أو أدنى ؟  

 تر چیست؟ی دو کمان )قاب قوسین( یا نزدی ابوبصیر گفت: جانم به قربانت! مراد از فاصله
 

بين سيتها  )ع(  قال ما  رأسها  :  يتلأ )ع(فقال  ،  (3) إلى  بينهما حجاب  ولا ،  (4)يخفق    لأ: كان 
 إلى ما شاء الله من نور العظمة.  (5) الإبرةوقد قال: زبرجد، فنظر في مثل سم  أعلمه إلا  

درخشننید و نوسننان . و فرمود: میننان ایننن دو حجننابی می6فرمود: »میان دو طرف کمان تا سر آن
 

 .9النجم:  -1
 9نجم:  - 2
قا  ابن منظور: بینهما قاب قوس، وقیب قوس، وقاد قوس، وقید قوس، أي قدر قوس. والقاب: ما بنین المقنبض والسنیة. ولکنل قنوس   -3

 . وسیة القوس: ما ع م من طرفیه .693ص 1العرب:  قابان، وهما ما بین المقبض والسیة( لسان 
 الخفق: التحرك والاض راب. -4
 سم الإبرة: ثقبها . -5
گوید: بین آنها »قاب قوس« و »قیب قوس« و »قاد قوس« و »قید قوس« یا »قدر قوس«؛ و »قاب«: بنین قبضنه و »سنیة« ابن منظور می - 6
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ی خنندا از . این م لب را نفهمیدم جز این که فرمود: زبرجدی اسننت. پیننامبر گننویی بننه اراده 1کردمی
 به نور عظمت )الهی( نگریست.  2سوراخ سوزنمیان 
 

  .فقال الله تبارك وتعالى: يا محمد
 ! محمد ای: گاه خدا فرمود آن

 
  .قال: لبيك ربي

 . لبی  پروردگارم: حضرت عرض کرد
 

 من بعدك ؟ لأمتكقال: من 
 ؟ پس از تو چه کسی برای امّتت خواهد بود: خدا فرمود

 
 . قال: الله أعلم

 .خدا داناتر است : عرض کرد
 

 . قال: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد المسلمين وقائد الغر المحجلين
 .3و سرور مسلمانان و رهبر شرافتمندان، علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین:  فرمود

 
ولكن  ،  الأرضمن    )ع(بي بصير: يا أبا محمد والله ما جاءت ولاية علي  ثم قال أبو عبد الله لأ

 . (4)جاءت من السماء مشافهة( 
به ابوبصیر فرمود: ای ابامحمد! به خدا سوگند ولایت علی )علیه السلام(  )ع( سدس امام صادق

 

(؛ و »سیة« کمان: آنچه بنه دو 693ص  -1بین قبضه و سیة )دو سر( آن است )لسان العرب:   )دو سوی( آن؛ و هر کمانی دو قاب دارد که  
 سو خم شده است.

 کان بینهما حجاب یتلألأ یخفق. الخفق: حرکت و جنبش. - 1
 فنظر في سمّ الإبرة. سم الإبرة: سوراخ سوزن. - 2
 الغر المحجلین - 3
 3، تفسنیر ننور الثقلنین:  87ص 5، التفسنیر الصنافي:  306ص 18، بحنار الأننوار:  213ص، الجواهر السنیة: 442ص  1الکافي:    -4
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 .1از زمین برنخاست بلکه به طور شفاهی از آسمان آمد«
 

نور   إلا  ولا يبق  ،  ار الله الواحد القه    إلا  لا يبقى    الإلهيةفي الآن الذي يفنى في الذات      فمحمد
الغطاء حتى عرف  ،  وهو الله سبحانه وتعالى،  لا ظلمة معه العبد قد كشف عنه  فيكون هذا 

ف الخلق بالله بشكل كامل وتام، وكذلك    أنفهو فقط الذي يمكن    الله حق معرفته. يُعر 
تجل   الذي  أي  الكامل،  الله  خليفة  فقط  الذات  هو  أو  اللاهوت،  فيه  ما  الإلهيةى  هو   بأكمل 

 . للإنسانممكن 
 یشننود، چیننزی جننز خنندای یگانننهدر ذات الهی فنا می  )ص(  که حضرت محمد  گاه بنابراین آن

نن که همان خداوند سننبحان و تعننالی اسننت نننن بنناقی   قهار و چیزی جز نوری که ظلمتی با آن نیست 
شناسنند و بننه او ماند. لذا برای این بنده، پرده کنار رفته و او خدا را آن چنان که بایسته اسننت مینمی

تواننند خلننق را بننه صننورت تمننام و کمننا  بننا خنندا آشنننا سننازد؛ و معرفت دارد. پس تنها او است که می
هی است؛ یعنی کسی که لاهوت در وجودش متجلی گشته یننا ذات کامل ال  یدرنتیجه تنها او خلیفه

 ترین صورتی که برای انسان ممکن است، در او متجلی شده است.الهی به کامل
 

   :ضرب هذا المثلأ أكث ولتبيين هذا 
 زنم:برای روشن شدن بیشتر م لب، مثالی می

 
كان هو بنفسه يدير هذا المعمل تكون   فإذا  ،اللديه مصنع وفيه آلات وعم    إنسانكان    إذا
بَ ،  (%١٠٠بالمائة )  مائةفي المصنع هي    الإنتاجنسبة   يخلفه في   اً يجعل شخص  أندا لهذا الإنسان  ثم 
شرف هو بنفسه لم يُ   إذاه  ولكن  ،  هذا المصنع  إدارةيستطيع    آخر  اً إنسانفوجد  ،  هذا المصنع  إدارة

 عليه لتبقَ   الإشراف، فلابد له من  (% ٨٠)ثمانيين بالمائة    الإنتاجالشخص تكون نسبة  على هذا  
  ه أيضاً ولكن  ،  كث كفاءة من السابقأ  آخر  اً إنسانه وجد  ن  إثم   .(مائة بالمائة)ة  تام    الإنتاجنسبة 

النسبة    وإلا    ،عليه  الإشرافيحتاج إلى   أشرف و،  ، فجعله خليفته في هذا المصنع(%٩٠)ستكون 
  .(%١٠٠) عمله لتبقى النسبة مائة بالمائةعليه وعلى 

گیریم که ی  کارگاه تولیدی دارد و در آن، ماشین آلات و کارگران مشننغو  شخصی را فرض می
وری، به کارند. اگر این شخص خودش مدیریت کارگاه را بر عهده داشته باشد، میننزان تولینند و بهننره 

 
؛ تفسنیر ننور الثقلنین:   87ص  -5؛ تفسیر صافی:   306ص  -18؛ بحار الانوار:   213؛ الجواهر السنیة: ص 442ص  -1کافی:    - 1
 98ص  -3
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گیرد که فرد دیگری را جانشننین خننود این شخص تصمیم می  صد در صد خواهد بود. پس از چندی،
تواند از پس مدیریت کارگنناه یابد که هر چند میکند و مدیریت کارگاه را به او بسدارد. وی فردی را می

رسید. لذا برای ایننن درصد می ۸۰وری به نمود، میزان بهره بر بیاید ولی اگر خودش بر او نظارت نمی
بایست حتما  بر فردی کننه جانشننین خننود کامل )یعنی صد در صد( باشد، وی میوری کارگاه  که بهره 

یابد که نسبت کرده بود، اشراف و نظارت داشته باشد. صاحب کارگاه پس از چندی فرد دیگری را می
باشد زیرا در میر این صورت خروجی تر است، ولی او نیز نیازمند اشراف و نظارت میبه قبلی باکفایت 

کننند کند در حالی که بر او و عملکردش نظننارت میرسید. او را جانشین خود میدرصد می  ۹۰کار به  
یابنند کننه گننویی تا بازدهی به صد در صد برسد. سدس صاحب کارگاه، انسانی همچون خننودش را می

ای اداره تواند بدون این که نظارتی بالای سرش باشد، کارگاه را به گونننهبازتاب خود او است. وی می
 د که میزان تولید به صد در صد برسد. کن

 
وكأن    اً إنسانوجد    أخيراً ثم   يستطيع  مثله  له  صورة  وبدون    إدارةه  عليه    الإشرافالمصنع 

يشاء    يده يفعل ما  وأطلق،  ، فجعله خليفته على المصنع(%١٠٠)مائة بالمائة    الإنتاجوتكون نسبة  
يشاء    هلأن  ؛  فيه المصنع،    إلا  لا  صاحب  من   الإشراف  فالآنمشيئة  الكامل  الخليفة  هذا  على 

 . صاحب المصنع سيكون عبثاً 
دید خود عمل  گذارد تا طبق صلاحکند و دستش را نیز باز میاو، این شخص را جانشین خود می

ی او و صنناحب خواهد که صاحب کارگاه خواهان اسننت )بننین اراده کند؛ زیرا وی همان چیزی را می
گاه تعارضی وجود ندارد(. در چنین شرای ی، اشراف و نظارت بر این فرد که جانشین تمام و کما  کار 

 شود. صاحب کارگاه است، کاری عبث و بیهوده تلقی می
 

 ا . أم  وكذا من رآها يعرفها على قدر رؤيته لها،  فالذي يسمع بالنار يعرفها بقدر ما سمع عنها
ه  من احترق كل    اأم  لكن بقدر ما احترق منه بها،  ،  بالنار فهو يعرفها يقيناً   من احترق منه شيئاً 

النار ف  أصبح بالنار حتى   ه من  تميّ    أنك لا تستطيع  ن  إحتى  ،  ه يعرفها بشكل كامل وتامن  إهو 
  :منها أصبح  هلأن  ؛ النار 
ارل وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَا﴿

كَ مَنْ فيل النَّ ل رَبِّ العَْالَملينَ بوُرل  ،  (1) ﴾نَ الَِّ

وُنَ ﴿ عَالمل
لهَُا إللاَّ الْ اسل وَمَا يَعْقل

بهَُا لللنَّ مْثَالُ نضَْرل
َ
لْكَ الْأ  . (2)﴾وَتل

 

 . 8النمل:  -1
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هایش از آتش خبر دارد. کسی ی آتش چیزی شنیده است، به مقدار همان شنیده کسی که درباره 
فهمنند ولننی کسننی کننه آتننش قسننمتی از هایش از آتش میدیده ی  هم که آتش را دیده است به اندازه 

ی همان مقننداری اسننت کننه بدنش را سوزانده، به شناخت یقینی رسیده اما این شناخت هم به اندازه 
ی وجودش را سوزانده و در برگرفته بننه صننورتی کننه آتش از او سوزانده است. اما کسی که آتش همه

آتش را به طور تمام و کما  درک کننند، بننه گونننه ای کننه   تواندخودش تبدیل به آتش شده است، می
 جدا کردن او از آتش ممکن نیست، زیرا او جزئی از آتش شده است:

برکت داده شده کسی که درون آتش است، و آن که در کنار آن است، و منزه است خدای یکتا، » 
 .1«پروردگار جهانیان

 .2«یابندا جز دانایان درنمیزنیم و آنها ر ها را برای مردم میو این مثل»
 
 

* * * 

 

 

 

 

 

 
 8نمل:  - 1
 43ت:  عنکبو  - 2



 

)ص( خاتِم النبیین محمد
 وخاتَمهم 

محـمد)ص(، خاتِم النبیین و 
 خاتَم آنها 

 
ـم النبيين وخاتـمَهم  نعود إلى كون محمد    والآن خر الأنبياء  آ فهو صلوات ربي عليه    ،خاتل

فلا ،  ورسالته وكتابه القرآن وشريعته باقية إلى يوم القيامة،  الىـسبحانه وتعوالمرسلين من الله  
   يوجد بعد الإسلام دين:

ينَ وَمَنْ يَبْتَغل غَيْرَ الْإ ﴿ رل نَ الخَْاسل رَةل مل نْهُ وَهُوَ فيل الْآخل يناً فَلَنْ يُقْبَلَ مل    . (1) ﴾سْلامل دل

خنناتِم النبیننین و خنناتَم آنهننا. حضننرت کننه   )ص(  گردیم به موضننوع حضننرت محمننداکنون بازمی
ی خداوند سبحان و تعالی است. رسالت، شریعت و صلوات پروردگارم بر او باد، آخرین نبی و فرستاده 

 کتاب او قرآن تا روز قیامت باقی است و بعد از اسلام، دین دیگری وجود نخواهد داشت: 
دینندگان ه نخواهنند شنند و در آخننرت از زیانو هر کس که دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفت»

 .2«خواهد بود
 

النبو   مقام  بقي  مفتوحاً ولكن  في  أفمن  ،  دمآ لبني    ة  وتعالى  سبحانه  المؤمنين لله  من  خلص 
كما بقي طريق وحي الله سبحانه وتعالى لبني    ،ةيصل إلى مقام النبو    أنعبادته وعمله يمكن  

 في الواقع المعاش. وملموساً  وموجوداً  مفتوحاً ( )الرؤيا الصادقة ـدم بآ
اما راه رسیدن به مقام نبوّت برای فرزندان آدم باز مانده است. هر کننس از مننؤمنین کننه عبننادت و 

طننور کننه  تواند به مقام نبوّت برسد؛ همانعملش را برای خدای سبحان و متعا  خالص گرداند، می
فتوح و موجود بننوده و در زننندگی روزمننره نیننز طریق وحی الهی به انسان از طریق »رایای صادقه« م
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 کاملا  ملموس است.
 
ة من الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا يحافظون  أنبياء ممن وصلوا إلى مقام النبو    إرسال  اأم  

، فهو غير موجود وهو الذي ختمه  اً جديد   اً دون دينيجد    همن  إ  أمالإسلام،    على شريعة محمد  
 .  ببعثه محمداً الله سبحانه وتعالى 

شننوند، چننه البته ارسا  پیامبرانی که از طرف خنندای سننبحان و متعننا  بننه مقننام نبننوّت نائننل می
آورند، کاملا  باشند و چه آنهایی که دین جدیدی می )ص( پیامبرانی که حافظ شریعت حضرت محمد

آن را پایننان داده   )ص(  منتفی است و این همان چیزی است که خداوند با پیامبری حضننرت محمنند
 است.
 

هور الله في الإنسان الكامل وخليفة الله حقاً، وظ )  عث النبي محمد  د بعد بَ ولكن تجد  
اللاهوت وصورة  محمد    الإرسالأمر  (  فاران  هذه     الأئمةفجميع  ،  من  إلى  مرسلون  هم 

   قال تعالى:، )الله في الخلق( ولكن من محمد الأمة، 
ةٍ رَسُ ﴿ مَّ

ُ
سْطل وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَللكُلِّ أ َ بيَنَْهُمْ بلالقْل ذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِل    . (1) ﴾ولٌ فَإل

واقعی خنندا، ظهننور خنندا در فنناران و   یانسان کامل، خلیفهنن  )ص(  ولی پس از بعثت رسو  اکرم
فرسننتادگانی بننه   )ع(  انجام شد؛ لذا تمننام ائمننه  )ص(  ارسا  از سوی حضرت محمد  ننبازتاب لاهوت

)اللننه در خلننق( گسننیل  )ص( جانب این امت هسننتند، بننا ایننن تفنناوت کننه از سننوی حضننرت محمنند
 فرماید: اند. خدای سبحان و متعا  مییافته
هر امتی را پیامبری است و چون پیامبرشان بیامد کارها میانشان به عدالت فیصله یافت و مننورد »

 .2«نشدند ستم واق 

  
 :  قال سألته عن تفسير هذه الآية  )ع(عن جابر عن أبي جعفر 

سْطل وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ قل
الْ َ بيَنَْهُمْ بل ذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِل ةٍ رَسُولٌ فَإل مَّ

ُ
 ﴾.  للكُلِّ أ

 تفسیر این آیه را پرسید: )ع( از جابر نقل شده است که از امام جعفر صادق
ضِيَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ«. 

ُ
سُوٌ  فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ ق ةٍ رَّ مَّ

ُ
 »وَلِکُلِّ أ

 

 . 47یونس:  -1
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بالباطن)  :)ع(  قال رسولاً   ن  إ؛  تفسيرها  الأمة  هذه  من  قرن  إلى    لكل  يخرج  محمد  آل  من 

 : ا قولهالرسل، وأم  هم ، وهم الأولياء والقرن الذي هو إليهم رسول
سْطل ﴿ قل

الْ َ بيَْنَهُمْ بل ذا جاءَ رَسُولهُُمْ قُضِل  ﴾،  فَإل

ای از آ  گونه است: در هننر قرنننی از ایننن امننت، فرسننتاده  حضرت فرمود: »تفسیر باطنی آیه این
باشند و امننا کند برای قرنی که برای آنها فرستاده شده است. آنها اولیا و رسولان میمحمد خرو  می

 این قو  خداوند که:
ضِيَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ« 

ُ
 »فَإِذَا جَاء رَسُولُهُمْ ق

 
 .(1) هم لا يظلمون كما قال الله( الرسل يقضون بالقسط و معناه إن  : قال

نمایننند، همننان گونننه کننه کنند و سننتم نمیبه این معنا است که رسولان بر اساس عد  حکم می
 .2خداوند فرموده است(

 
رٌ وَللكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ  ﴿ وقال تعالى:  نْتَ مُنْذل

َ
   .(3) ﴾إلنَّمَا أ

دهنننده ای هسننتی و هننر قننومی را جننز ایننن نیسننت کننه تننو بیم»و خدای متعننا  فرمننوده اسننت:  
 .4«ای است کننده  هدایت 

 
فُضَيْلل 

ل    ،قَالَ   ،عَنل الْ باَ عَبْدل الَِّ
َ
لتُْ أ
َ
ل   )ع(سَأ   الَ ـفَقَ   ﴾،وَلِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ ﴿:  )عزوجل(  عَنْ قَوْلل الَِّ

مْ ) :)ع( يهل ي هُوَ فل ذل
لْقَرْنل الَّ  إلمَامٍ هَادٍ لل

 .(5)( كُلُّ
وْمٍ هَادٍ« پرسیدم. حضرت فرمود: »هننر امننام درباره  )ع( گوید از امام صادقفضیل می

َ
ی »وَلِکُلِّ ق

 .6باشند«گر عصری است که در آن میهدایت 
 

 

 .306ص 24، بحار الأنوار:  305ص 2، تفسیر نور الثقلین:  123ص  2تفسیر العیاشي:   -1
 306ص  -24؛ بحار الانوار:   305ص  -2؛ تفسیر نور الثقلین:   123ص  -2تفسیر عیاشی:    - 2
 .7:  الرعد -3
 7رعد:  - 4
 .3ص 23، بحار الأنوار:  109، میبة النعماني: ص50، بصائر الدرجات: ص191ص 1الکافي:   -5
 483ص  -2؛ تفسیر نور الثقلین:   59ص  -3؛ تفسیر صافی:   358ص  -16؛ بحار الانوار:   191ص  -1کافی:    - 6
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بلي جَعْ عَنْ  
َ
ل   )ع(فَرٍ  ـأ قَوْلل الَِّ رَسُولُ  ):  الَ ـفَقَ   ،﴾إِنَّما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ ﴿:  )عزوجل(  فيل 
ل   رُ   الَِّ ل  ،  الْمنُْذل ُّ الَِّ مْ إللَى مَا جَاءَ بلهل نبَيل يهل ا هَادٍ يَهْدل

نَّ  زَمَانٍ مل
هل عَلل   ،وَللكُلِّ نْ بَعْدل هُدَاةُ مل

يٌّ ثمَُّ الْ
دٍ  دٌ بعَْدَ وَاحل يَاءُ وَاحل وْصل

َ
 . (1)( ثمَُّ الْأ

وْمٍ هَادٍ« نقل شده است که درباره   )ع(  از امام باقر
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ ق

َ
مَا أ ی این سخن خداوند که »إِنَّ

است و در هر زمانی از ما، ی  نفر راهبر و هادی خواهد بود   )ص(  فرمود: »مراد از مُنذِر، رسو  الله
و تنن   )ع( ، علی)ص( کند. راهبران بعد از رسو  اکرمکه مردم را به راه دین پیغمبر خدا هدایت می
 .2ت  اوصیای او یکی پس از دیگری هستند«

 
يرٍ  بَصل بلي 

َ
أ ل  :  قَالَ ، )عَنْ  عَبْدل الَِّ بلي 

َ
رَسُولُ :  فَقَالَ   ،﴾ ا أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ إِنَّم﴿  :)ع(قُلْتُ لأل

ل   ي  الَِّ هَادل
الْ وَعَلليٌّ  رُ  اليَْوْمَ    .الْمنُْذل هَادٍ  نْ  مل هَلْ  دٍ  مُحَمَّ باَ 

َ
أ زَالَ  :  قُلْتُ ؟  يَا  مَا  دَاكَ  فل لْتُ  جُعل بلََى 

عَتْ إللَيْكَ   دُفل
نْكُمْ هَادٍ بَعْدَ هَادٍ حَتىَّ تْ إلذَا نَزَلَتْ آيَةٌ عَلَى  رَ :  فَقَالَ ،  مل

دٍ لَوْ كَانَ باَ مُحَمَّ
َ
ُ يَا أ مَكَ الَِّ حل

تَابُ  جُلُ مَاتَتل الْآيَةُ مَاتَ الكْل يَ كَمَا،  رَجُلٍ ثمَُّ مَاتَ ذَللكَ الرَّ يمَنْ بَقل ي فل هُ حَيٌّ يَجْرل
نَّ جَرَى    وَلَكل

يمَنْ مَضََ   .(3)  (فل
وْمٍ هَادٍ« را عرض کردم، فرمود: آیه )ع( گوید به امام صادقابوبصیر می

َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ ق

َ
مَا أ ی »إِنَّ

است. ای ابو محمد آیا امروز رهبری هسننت؟ عننرض   )ع(  و رهبر علی  )ص(  دهنده، رسو  خدا»بیم
کردم آری فدایت گردم! همیشه از شما رهبری پس از رهبر دیگری بننوده تننا بننه شننما رسننیده اسننت. 

ی مننردی ننناز  ای دربنناره حمت کند ای ابو محمد! اگر این گونه بود که وقتننی آیننهفرمود: خدایت ر 
رفت )و مصداق دیگری نداشت( قرآن مرده بود؛ ولی مرد، آن آیه هم از بین میشود و آن مرد میمی

شننود چنننان چننه بننر گذشننتگان من بننق شننده قرآن همیشه زنده اسننت و بننر بازماننندگان من بننق می
 .4است«

 
بل 
َ
ل تَبَارَكَ وَتَعَالَى  )ع(ي جَعْفَرٍ عَنْ أ رَسُولُ  ):  فَقَالَ   ،﴾إِنَّما أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل ِ قَوْمٍ هادٍ ﴿:  فيل قَوْلل الَِّ
ل  ي الَِّ هَادل

رُ وَعَلليٌّ الْ اعَةل ؛ الْمنُْذل ينَا إللَى السَّ ا وَمَا زَالَتْ فل
نَّ ل مَا ذَهَبَتْ مل مَا وَالَِّ

َ
 .(5) (أ

 

 .483ص 2، تفسیر نور الثقلین:  59ص 3، تفسیر الصافي:  358ص 16، بحار الأنوار:  191ص 1الکافي:   -1
 483ص  -2؛ تفسیر نور الثقلین:   59ص  -3؛ تفسیر صافی:   358ص  -16؛ بحار الانوار:   191ص  -1کافی:    - 2
 .7ص 3، مایة المرام:  483ص 2، تفسیر نور الثقلین:  279، بحار الأنوار:  192ص 1الکافي:   -3
 7ص  -3؛ مایة المرام:   483ص  -2؛ تفسیر نور الثقلین:   279ص  -الانوار:   ؛ بحار 192ص  -1کافی:    - 4
 .3ص 23، بحار الأنوار:  110، میبة النعماني: ص50، بصائر الدرجات: ص192ص 1الکافي:   -5
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وْمٍ هَادٍ« نقننل شننده ی گفتهدرباره   )ع(  امام باقراز  
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ ق

َ
مَا أ ی خدای تبارک و تعالی »إِنَّ

رهبر است. به خدا سوگند که مقام هدایت  )ع( بیم دهنده و علی )ص( است که فرمود: »رسو  خدا
 .2هم در میان ما هست« 1ی( ما نرفته و تا اکنون )یا تا قیامت(و رهبری از میان )خانواده 

 
عليهم صلوات ربي   هم جميعاً   ، وأيضاً   لى محمدإو،    رسل هداة من محمد  فهم  

   .ةلهم مقام النبو  
 –و به سوی او هسننتند و همگننی آنهننا  )ص( از سوی حضرت محمد  گر، رسولان هدایت )ع(  ائمه

 اند.دارای مقام نبوّت –که صلوات پروردگارم بر آنها باد 
 

لا  الإرسالشرط    إن  بل   العقل:  ل هويتبد    الذي  السماء  ،  ()تمام  مقام  إلى  الوصول  من  بد  فلا 
 . ()سماء العقل السابعة الكلية 

»کامل بودن عقننل« اسننت و )بننرای فرسننتاده شرط ارسا  که هین تغییر و تحولی در آن راه ندارد  
 )آسمان عقل( نیست.  3ای جز وصو  به مقام »آسمان هفتم کلی«شدن( چاره 

 
رسول من    لأو  كل من يزور    -لا يفقهه    أمسواء كان يفقهه    -د يقرأه  وهذا الأمر الذي تجد  

بعد    إلا    )ع(المؤمنين    لأميربل لا يدخل إلى الحرم المطهر  ،  )ع(طالب    أبيوهو علي بن    محمد  
 . وهو بمثابة زيارة للنبي محمد، قراءته

را زیننارت کننند چننه  )ع( طالننب  ، علی بننن ابننی)ص( حضرت محمد یهر کس که اولین فرستاده 
نماینند؛ حتننی )زائننران( پننس از خواننندن آن وارد حننرم بفهمد و چننه نفهمنند، ایننن موضننوع را اقننرار می

 کنند؛ زیارتی کننه بننه مانننند زیننارت حضننرت رسننو را زیارت میشوند و حضرت می  )ع(  امیرالمؤمنین
 است. )ص(
 

  أمين السلام من الله على محمد  :  وتقول  .... )  :)ع(  عن الصادق  )ع(المؤمنين علي    أمير في زيارة  
وعزايم   رسالته  على  استقبل،  والتنزيل  الوحيومعدن    أمرهالله  لما  والفاتح  سبق  لما  ، الخاتم 

 
کننون« و ینا »روز قیامنت« باشند. توانند »ا ی »الساعة« میی ».... و ما زالت فینا الی السّاعة« بوده که ترجمهدر عبارت عربی حدیث جمله - 1

 )مترجم(
 3ص  -23؛ بحار الانوار:   110؛ میبت نعمانی: ص 50؛ بصائر الدرجات: ص 192ص  -1کافی:    - 2
 السماء السابعة الکلیة - 3
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والسلام عليه ورحمة الله وبركاته(  ، السراج المنير، الشاهد على الخلق ،كلهوالمهيمن على ذلك  
(1). 

گننویی: ... و میچنننین آمننده اسننت: » )ع( به نقل از امام صادق )ع( در زیارت امیرالمؤمنین علی
سلام از جانب خدا بر محمد، امین خدا بر رسالت او و بر اموری که واجب اسننت اطاعننت او در آن، و 

لهی بر پیغمبری باد که معدن وحی و تنزیل است، خاتم بر آنچننه گذشننته و راهگشننای آنچننه سلام ا
آنها، شاهد بر خلق، چراغ تابان، و سلام و رحمت و برکات الهننی بننر او  یخواهد آمد، و چیره بر همه

 2.«باد
 

 : )ع(ووردت نفس العبارة في زيارة الحسين 
 نیز وارد شده است: )ع( و همین عبارت در زیارت امام حسین

الله    أبيعن   الحسين    قال:  ،)ع(عبد  فإذا استقبلت قبر  فقل: السلام على رسول الله   )ع()... 
وعزائم    أمين،   رسله  ذلك  أمرهالله على  والمهيمن على  استقبل،  لما  والفاتح  لما سبق  الخاتم   ،
  .(3) ه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته(كل  

سلام بننر رسننو  : ... هنگامی که رو به قبر امام حسین کردی بگوفرماید: »..می  )ع(  امام صادق
خنناتم بننر آنچننه ، ، امین خدا بر رسولانش و بر امننوری کننه واجننب اسننت اطاعننت او در آن)ص(  خدا

و سلام و رحمت و برکننات الهننی بننر او ، ی آنهاو چیره بر همه، گذشته و راهگشای آنچه خواهد آمد
 .4«باد

 
 

 97، بحار الأنوار:  107، فرحة الغري: ص474، مصباح الکفعمي: ص25ص 6، تهذیب الأحکام:  588ص 2من لا یحضره الفقیه:   -1
، باختلاف م  وجود نفس العبارة محل الشاهد، وأعني: )الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل(، وجاء 104وص 77، المزار للمفید: ص148ص

، حیث قا : )الخاتم لما سنبق والفناتح لمنا انغلنق( عن أمیر المؤمنین وهو یعلم الناس الصلاة علی النبي وآله   هذا التعبیر باختلاف یسیر
، وجناءت 57ص.کما جاءت هذه العبنارة فني المنزار للمشنهدي: 297ص 74، وبحار الأنوار:  120ص  1نه  البلامة بشرح محمد عبده:  

 . 264العبارة الأولی في نفس الکتاب: ص
؛ بحننار 107؛ فرحننة الغنري: ص 474؛ مصنباح الکفعمنی: ص 25ص  -6؛ تهنذیب الأحکننام:   588ص  -2لا یحضنره الفقیننه:    منن -2

ی وجود همان عبارت محل شاهد یعنی »الخاتم لما سنبق ، ... با اختلافی درباره104و ص   77؛ المزار المفید: ص  148ص    -97الانوار:    
تگان و راهگشای آیندگان(. همنین تعبینر بنا اختلافنی انندک از امیرالمنؤمنین آمنده اسنت، هنگنامی کنه و الفاتح لما استقبل« )خاتم بر گذش

ی گذشنتگان و آموخت: »الخاتم لما سبق و الفاتح لما انغلنق« )پاینان دهنندهرا به مردم می  )ع(  حضرت، کیفیت صلوات بر پیامبر و خاندانش
؛ همنین طنور اینن عبنارت در 297ص  -74؛ بحار الاننوار:   120ص  -1مد عبده:   ی درب مشکلات(، نه  البلامه با شرح محگشاینده

 آمده است. 264ی و عبارت قبلی در همین کتاب در صفحه 57کتاب المزار المشهدی صفحه 

 .37، المزار للشهید الأو : ص368کامل الزیارات: ص  -3
 37؛ المزار الشهید الاو : ص 368کامل الزیارات: ص  - 4



 57 الخاتمة نبوة محمد )ص(  النبوة
علي    أميروقال   له   :)ع(المؤمنين  لا شريك  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  يؤدي  ،  )....  شهادة 

أن   وأشهد  ذاخرها،  الحساب  يوم  العذاب  من  ويؤمن  ذاكرها  لما   محمداً   الإسلام  الخاتم  عبده 
 .(1) ...( ورسوله الفاتح لما استقبل من الدعوة وناشرها، سبق من الرسالة وفاخرها 

دهم کننه خنندایی جننز خنندای یکتننای فرماینند: »... و گننواهی مننیمی )ع( ن علننیو امیرالمننؤمنی
اش را از عذاب روز کشاند و یادکننده ی آن را به اسلام میشهادتی که گوینده ، شری  وجود نداردبی

ی پایننان دهنننده  خنندا و یبنننده  )ص( دهم کننه محمنندو شننهادت مننی، داردایمننن مننی، حسنناب
آینده برای  یالهی است که بازکننده  یاو فرستاده ، فخر آن است  یمایههای پیش از خود و  رسالت 

 .2....«آن است  یدعوت و نشر دهنده 

 
الخاتم لما سبق )  منه    الإرسالوفتح  ،  من الله سبحانه وتعالى  الإرسالختم    فمحمد  

 . (والفاتح لما استقبل
خاتمه داد و ارسالی کننه از جانننب ، ارسا  از جانب خدای سبحان را )ص(  بنابراین حضرت محمد

 ی آنچه گذشت و راهگشای آنچه خواهد آمد(. باشد را گشود )پایان دهنده خود وی می
 

تبين   بين    أي  )الخاتَم(   كونه  وبهذا  ير. ـالأخأي    (الخاتلم)وكذا كونه  ،  أمرينالوسط 
أيضاً وتبين   النبي)ه  ن  أ    تُ ن  أبمعنى    (ينـخاتَم  ما  به  ه  موقعة    نإأي  ،  رسالاتهمختم  رسالاتهم 

باسمه   لأ  ؛ومختومة  السابقين  إرسال  ن  وذلك  وتعالىإو  الأنبياء  سبحانه  الله  من  ، ن كان 
ومن  ،  فالرسالات منه تترشح ،  هو الحجاب بين الله سبحانه وبين الأنبياء  د  ـمحم  ولكن أيضاً 
زلت من ـكونها تن،  الأنبياء السابقينهو صاحب رسالات    فمحمد  .  زل إلى الأنبياء  ـخلاله تتن
 السابق من الله ومن خلال محمد    فالإرسالإلى الله سبحانه،    الأقربوهو الحجاب    ،خلاله

عث  الله كونه بُ  وبأمر  د  ـاللاحق من محم ، والإرسالبعث  لكونه لم يُ (؛  الأقرب الحجاب  )
. 

، و »خاتِم« بننه معنننای آخننرین، روشننن به این ترتیب »خاتَم« به معنی قرار داشتن در وسط دو امر
ها )رسولان( به شد. علاوه بر این بیان شد که حضرت »خاتَم النبیین« به معنی کسی که رسالات آن

باشنند؛ مهر و امضا خننورده اسننت، می  )ص(  شود یعنی رسالات آنها به اسم حضرت رسو او مُهر می
 و تعالی بوده ولی از جانب حضرت محمد  زیرا ارسا  پیامبران پیشین اگر چه از سوی خدای سبحان

 

 .80ص 12، نفحات الأزهار:  157ص 2، إلزام الناصب:  206ص 3ینابی  المودّة:   -1
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ها از او باشنند و لننذا رسننالت نیز بوده اسننت چننرا کننه حضننرت، حجنناب بننین خداوننند و انبیننا می  )ص(
صنناحب  )ص( شننود. بنننابراین محمنندگیرد و از طریننق او بننه سننوی پیننامبران ننناز  میسرچشمه می

ترین ناز  شده اسننت و او نزدینن رسالت انبیای پیشین است به این صورت که )رسالت( از طریق او 
به بعثت نرسیده بننود، ارسننا   )ص(  باشد. تا زمانی که حضرت رسو ها به خدای سبحان میحجاب

ترین حجنناب( بننود و پننس از )نزدینن   )ص(  )انبیای( پیشین از سوی خدا و از طریق حضرت محمد
حضننرت و بننه امننر خداوننند صننورت  یبعثت رسو  اکرم نیز ارسننا  )امامننان( »بعنند از او« بننه وسننیله

 گرفته است. می
 

 (. )رسول رسول الله  : هو  )ع(طالب  أبيعلي بن  أسماءواسم من 
 »رسو  رسو  الله« است. )ع( یکی از اسامی علی بن ابی الب 

 
عزمت )ويقول:  ،  يعوذ بعض ولده  )ع(قال: سمعت أبا عبد الله  ،  عن جميل بن صالح، عن ذريح 

بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ،  ما كنت  ويا وجع، كائناً عليك يا ريح  
فأجابوا وأطاعوا لما أجبت وأطعت وخرجت عن  على جن وادي الصبرة      رسول رسول الله  )ع(

  .(1)ابني فلان ابن ابنتي فلانة، الساعة الساعة( 
یکی از   )ع(  عبدالله امام جعفر صادق  کند که گفت: شنیدم اباجمیل بن صالح از ذریح روایت می

با ، ه  چه باشتد ب  شما یزیمر ک دم!  ای درد و ای بادفرمننود: »کرد و میمی  2فرزندانش را تعویذ
ب  جن وادی صب ه  )ص(  رستل رستل الله  )ع(   یزیمتن که با آن یلن بن ابن طالب امت المنمنتن

گاه اجابر کوو دی و اطایوور  آن،  ب داری نمتدندپس اجابتش ک دند و از او ف مان،  یزیمر نمتد

 .3«اکنتن، اکنتن، نمتدی و از ف زندم فلان ف زند دخت م فلان خارج شدی
 
 

 * * * 
 

 

 .8ص 92، بحار الأنوار:  40طب الأئمة: ص ،85ص 8الکافي:   -1
 زخم و مانند آن )مترجم(.و شیاطین و چشم تعویذ: پناه دادن، دعا خواندن برای دف  جن - 2
 8ص  -92؛ بحار الانوار:   40؛ طب الائمة: ص 85ص  -8کافی:    - 3



 

 سل من الرسلالر  
 فرسـتادگانی از سوی رسولان 

 
فهي   ،فاتح بابها الواسع  لكون الرسول محمد    ؛ هذه القضية المهمةالقرآن الكريم بين  

وتحديداً  فيما سبق  الله في ساعير  )ع( مع عيسى    حصلت  ودعوته    د لمحمد  والممه  ،  ()طلعة 
تحو    ،الكبرى فيها  منهج  التي سيكون  في  لأهل    الإرسالل كبير  واستخلاف  الأرض،  الإلهي 

 .  خليفته سبحانه وتعالى في أرضه
 یگشنناینده  )ص(  موضوع مهم را تبیین نموده و بیان داشته کننه حضننرت محمنندقرآن کریم این  

)طلننوع خداوننند در سنناعیر(  )ع( درب فراخ آن است. در گذشته این امر به ویژه برای حضرت عیسی
و دعننوت بننزرگ ایشننان بننوده اسننت؛ همننان  )ص( ساز حضرت محمدحاصل شده و این که او زمینه

خداوننند سننبحان و  یگماشننتن خلیفننه یبرای اهل زمین و نحوه  ارسا  الهی  یدعوتی که در شیوه 
 تعالی بر زمین تحو  عظیمی به وجود خواهد آورد. 

 
يعمل    )ع(عيسى    ن  رسل من الله لأ  وهم أيضاً   ،أنطاكيةمنه إلى    رسلاً   )ع(عيسى    أرسلفقد  
 .(1) ﴾بأِمَْرِهِ یعَْمَلوُنَ لا یسَْبقِوُنَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ ﴿،  الله سبحانه وتعالى بأمر

نیز فرستادگانی از جانب خودش به ان اکیه گسیل داشت، ولننی ایننن   )ع(  هر چند حضرت عیسی
 )ع( شنندند زیننرا حضننرت عیسننیعده، فرستادگانی از جانب خداوند سبحان و تعالی نیز محسوب می

گت نوود و بووه و در سخن بوو  او پتشوون نمن»کند: براساس فرمان خداوند سبحان و تعالی عمل می

 .2«کنندف مان او یمل من
 

رَ في القرآن في سورة يس )ع(من رسول الله عيسى  الإرسالوهذا    قال تعالى: ،(3) ذُكل

 

 27الأنبیاء:  -1
 27انبیا:  - 2
في فضل سورة یس أنها تعد  اثنا عشر ختمة للقرآن، ومن قرأها في اللیل انز  الله ألم ملکا  یحرسونه حتی یصبح، وهو   ورد عنهم    -3

وهو حرف )س(، وأما الیاء فهني تعنني النهاینة أي   )ع(آمن من شر السل ان والشی ان حتی یصبح. وفتحت سورة یس بحرف الإمام المهدي  
وکذا القائم یبعث کما بعث محمند  ،، فهو الخاتم لما سبق ونهایة ما سبق. وکذا یس من أسماء النبي محمد ()عإن النهایة والعاقبة للقائم  

 ، فهو اسم مشترك بینهما علیهما السلام. وعلی سنته، ویواجه الجاهلیة کما واجهها رسو  الله محمد  
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 لاً ثَ م مَّ هُ ب لَ ِلاضرل وَ ﴿
َ
 هَ ءَ آجَ   ذْ  إ ةل يَ رْ القَ   ابَ صحَ  أ

ُ بوُهُمَا   *  ونَ لُ سَ رْ ا الم مُ اثْنَيْنل فَكَذَّ رْسَلْنَا إللَيْهل
َ
إلذْ أ

ا إللَيْكُمْ مُرْسَلوُنَ 
زْناَ بلثَاللثٍ فَقَالوُا إلنَّ

 . (1) ﴾فَعَزَّ
ی »یس« در  ـ در سوره  )ع(  ی ارسال فرستادگان از سوی رسول خداوند ــ حضرت عیسیقضیه  

 فرماید: . خدای متعال می 2قرآن ذکر شده است 
نخست دو تننن را ،  گاه که رسولان به آن جا آمدند آن،  داستان مردم آن قریه را برایشان بیاور» 

ما را بننرای هنندایت : پس با سومی نیروشان دادیم و گفتند، به نزدشان فرستادیم و تکذیبشان کردند
 .3«اندشما فرستاده 

 
ل عيسى    أن  مع  أرسلنا(،  فالله يقول: )  هي رسالة   )ع(الرسالة من عيسى    فأصبحت،  )ع(المرُسل

 . (طلعة الله في ساعير )فهو  ،مثَّل الله في الخلق )ع(عيسى  ن  لأ  ؛من الله سبحانه وتعالى
بننوده اسننت.  )ع( فرماید »فرستادیم« )أرسلنا( و حا  آن که فرستنده، حضرت عیسننیخداوند می

سنگ فرستادن از سوی خداوند سننبحان و تعننالی بننه بنابراین فرستادن از سوی حضرت عیسی، هم
باشنند و او »طلننوع خداوننند در تمثیننل »خنندای در خلننق« می )ع( رود؛ زیرا حضننرت عیسننیشمار می

 ساعیر« )طلعة الله في ساعیر( است.
 

ل لابد  ،  لمن الرُسُ   الإرسالويبقى أمر لابد من معرفته في قضية   يكون   أنوهو كون المرُسل
لين من المرُسَلين من الله سبحانه وتعالى لابد    ن  إولذا ف  ؛بمقام اللاهوت للمُرسَل يكونوا   أنالمرُسل

 الله في الخلق. بمقام 
باشد ایننن ارسا  از سوی رسولان )انبیا(، موضوع دیگری که دانستن آن ضروری می  یدر قضیه

)مُرسِل( باید نسبت به فرستاده شده )مُرسَل( در مقام لاهوت جننای گرفتننه باشنند؛ است که فرستنده  
باشننند باینند حتمننا  در هایی که فرستاده شده از سوی خداوند سبحان و تعالی میکننده بنابراین ارسا 

 

 .14 - 13ینس:  -1
قرائت این سوره برابر با دوازده ختم قرآن است و اگر کسی این سوره را در شب بخوانند،  ی یس آمده است کهدر فضیلت سوره )ع( از ائمه - 2

ی ینس بنا حنرف کنند و او تا صبح از شرّ سل ان و شی ان در امان است. سنورهفرستد که تا صبح از او نگهبانی میخداوند هزار مل  فرو می
ز به معنای نهایت امر است یعنی پایان و فرجام )قائم )ع((. همچنین »ینس« امام مهدی )ع( یعنی حرف »س« آماز شده است. حرف »ی« نی 

طنور کنه  های پیامبر )ص( است؛ آن حضرت، خاتم بر گذشتگان و راهگشای آیندگان است. قائم نیز همنین گوننه اسنت و همنانیکی از نام
گنردد. او نینز همچنون پینامبر اسنلام بنا جاهلینت روینارو میحضرت محمد )ص( مبعوث شد، قائم نیز همان گونه و بر سننّت پینامبر مبعنوث 

 شود؛ و این، ی  نام مشترک بین پیامبر )ص( و قائم )ع( است.می
 14و  13یس:  - 3
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 مقام »الله در خلق« قرار داشته باشند.
 

حانه وتعالى كان الله مع المرُسَلين من الله سب  الإرسالفي    أقول:  أكث   المسألةح هذه  ولتتوض  
بالمرُسَل   محيط  فهو  ويرى  في  ،  وبأعدائهيسمع  خطأ  يحصل  لا ،  الرسالة  إيصالفلا    كما 

 : قال تعالى،  الله مهما حاولوا منع تبليغ الرسالة أعداءيستطيع 
رَى﴿ 

َ
سْمَعُ وَأ

َ
نيل مَعَكُمَا أ

 . (1) ﴾لا تَخَافَا إلنَّ

ارسا  از سوی خدای سبحان   یکنم که در قضیهمسأله، خاطرنشان میبرای توضیح بیشتر این  
لین( میو تعننالی، خداوننند بننا فرستاده  بیننند؛ یعنننی خنندای سننبحان بننه شنننود و میشنندگان )مُرسننَ

شده و دشمنان او کاملا  احاطه دارد؛ بنابراین اولا  در رسننیدن رسننالت، خ ننا و اشننتباهی رخ فرستاده 
توانننند جلننوی تبلیننغ خدا هر چند که تمام تلاش خود را بننه کننار بندننند، نمی  دهد و ثانیا  دشمناننمی

 فرماید: رسالت را بگیرند. خداوند می
 .2«بینمشنوم و میمی، نترسید من با شما هستم»

 
ل    أنفلابد  ،  من الرُسُل    الإرساليكون الحال كذلك في    أنومن الضروري   يكون المرُسل

بالمرُسَل  ا محيطاً  الله  مثَّل  وقادراً وبأعدائه،  لذي  ويرى  وعلمه  عالماً   ويسمع  الله  فلا    وإلا  ،  بقدرة 
أرَْسَلْنَا﴿ عنه سبحانه  كما عبر    وتماماً   ،يكون هذا الإرسال من الله حقيقة كان   وإذا  ،﴾إِذْ 

ل لاهوت بالنسبة للمُرسَل  أصبح الأمر كذلك   .المرُسل
 ایکننده  نیز به همین گونه باشد یعنی ارسا  )ع(   از طرف پیامبرانلازم است که وضعیت ارسا

)مُرسِل( که تبلور خداوند )در خلق( است، به ارسا  شده )مُرسَل( و دشمنانش احاطه داشننته باشنند؛ 
 طووتر بشنوند، ببیند و به قدرت و علم الهی، قادر و عالم باشد؛ در میر این صورت این ارسا ، همان

از آن به »ارسا  نمودیم« )أرسلنا( تعبیر کرده اسننت، در واقنن  از جانننب خنندا صننورت   که خود خداوند
نگرفته است و تمامیتی ندارد؛ اما اگر چنین باشد )احاطه کامل باشد(، ارسا  کننده )مُرسِل( نسبت 

 گیرد.به ارسا  شده )مرسَل( در مقام لاهوت قرار می
 

 

 .46طنه:  -1
 46طه:  - 2
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ل أرسل رسوله بإذن الله سبحانه وتعالى  إن  ثم   زه يجه    أنفكيف يأذن له الله دون  ،  هذا المرُسل
لهذا   الكاملة  أيضاً   الإرسالبالقدرة  هو  سبحانه  إرسال  الذي  الأمر   إذا   هلأن    ؛منه  يكن  لم 

 هذا النقص ينسب إلى ساحة الله سبحانه وتعالى.  ن  إف، كذلك وكان هناك نقص
ل( رسولش را به اذن خداوند گسیل داشته است، لذا چ ور ممکن اسننت پس این فرستنده )مُرسِ 

که خدا بدون این که وی را از قدرت کامل برای انجام این رسالت که ارسا  از سوی خدای سننبحان 
شود، برخوردار گرداند، این اجازه را صادر نماینند؟! زیننرا اگننر چنننین نباشنند و در ایننن نیز محسوب می

 گردد.ته باشد، این نقص به ساحت خدای سبحان و متعا  نیز منتسب میفرآیند نقصی وجود داش
 

تمثل خلافة الله الحقيقية   هالأن    ؛الهدف من خلق بني آدم هو الوصول إلى هذه النتيجة  إن  ثم  
  :)ع(خلق آدم  أرادوقد ذكرها سبحانه في محضر من الملائكة عندما ، ةالكاملة التام  

قَالَ  ﴿ يهَا  وَإلذْ  فل دُ  يُفْسل مَنْ  يهَا  فل تَجْعَلُ 
َ
أ قَالوُا  يفَةً  خَلل رْضل 

َ
الْأ فيل  لٌ  جَاعل ي 

إلنِّ لللْمَلائلكَةل  رَبُّكَ 
عْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ 

َ
سُ لَكَ قَالَ إلنِّي أ كَ وَنقَُدِّ حُ بلحَمْدل مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبِّ كُ الدِّ    . (1) ﴾وَيَسْفل

به ایننن نتیجننه اسننت، زیننرا ایننن نتیجننه تمثیلننی از جانشننینی   هدف از آفرینش بنی آدم، دستیابی
را خلننق  )ع( باشد؛ خداوند سننبحان هنگننامی کننه اراده فرمننود آدمحقیقی و تمام و کما  خداوند می

 کند، این قضیه را در حضور ملائکه بیان داشته است:
آیننا کسننی :  ندگفت.  دهمای قرار میمن در زمین خلیفه:  و چون پروردگارت به فرشتگان گفت » 

گننوییم ها بریزد و حا  آن که ما به ستایش تو تسیبح میدهی که در آنجا فساد کند و خونرا قرار می
 .2«دانیددانم شما نمیآنچه من می: گفت ؟ کنیمو تو را تقدیس می

 
فلابد أن يكون هذا الخليفة ،  والخليفة الكامل لابد أن يكون صورة كاملة لمن استخلفه

  قال تعالى:  ،(وجه الله)أو  (  أسماء الله الحسنى)أو  (الله في الخلق): الكامل هو
رَةٌ ﴿ ذٍ ناَضل رَةٌ  * وُجُوهٌ يَوْمَئل  . (3) ﴾إللَى رَبِّهَا ناَظل

 یی کامل باید بازتاب کاملی از کسی باشد که برای جانشینی او آمننده اسننت و ایننن خلیفننهخلیفه
هننای نیکننوی خنندا« )اسننماء اللننه کامل الزاما  باید »خدای در خلق« )الله في الخلق( یننا »مظهننر نام

 

 .30البقرة:  -1
 30بقره:  - 2
 .23 - 22القیامة:  -3
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 فرماید:الحسنی( یا »صورت خدا« )وجه الله( باشد. خدای متعا  می
 .1«کنندکه سوی پروردگارشان نظر می، هایی هست زیبا و درخشاندر آن روز چهره » 
 

ه الناضرة ناظرة إلى مربيها ئوجوه أوليا  إن  بل    ،سبحانه وتعالى  إليهه  يوج    النظر لا  ن  أوأكيد  
 .الذي هو وجه الله سبحانه الذي واجه به خلقه محمد 

کنم منظور از این نگاه کردن، نگریستن به خود خنندای سننبحان و متعننا  نیسننت بلکننه تأکید می
کننه  )ص( شننان حضننرت محمنندمربیهای زیبا و درخشان اولیای الهننی، بننه مراد آن است که چهره 

 باشد.« است که خداوند سبحان با آن با خلقش رو به رو شد، میییهمان »وجه الله
 

ل : ﴿ وقال تعالى  مْرُ وَإللَى الَِّ
َ
َ الْأ غَمَامل وَالْملَائلكَةُ وَقُضِل

نَ الْ ُ فيل ظُلَلٍ مل
يَهُمُ الَِّ تل

ْ
نْ يَأ
َ
 هَلْ يَنْظُرُونَ إللاَّ أ

 
ُ
  .(2)﴾ مُورُ تُرْجَعُ الْأ

آیا اینان منتظر هستند که خنندا بننا فرشننتگان در زیننر سننایبانی از ابننر »فرماید:  و خدای متعا  می
 .3«کارهاست  یحا  آن که خدا مرج  همه؟ نزدشان بیاید و کار یکسره شود

 
عن   الله  والحركة  الإتيانوتعالى  المخلوق،  ،  والذهاب  صفات  من  بهذه  وهي    الآية فالمراد 

يمارس الخليفة   أنالذي يمثل اللاهوت )الله في الخلق(، وبدون  ،  خليفة الله الكامل  د  ـمحم
يتحقق    بل ولا،  وتماماً   اً يكون خليفة الله الكامل حق    لا  المرُسَلين عملياً   إرسالدور اللاهوت في  

الخلق من  لدور  ن  إف  ؛الهدف  الخليفة  هذا  بممارسة  بها  ه  يعرف  اللاهوت يكون صورة كاملة 
وتعالى سبحانه  الخلق،  الله  من  الهدف  المعرفة،  فيتحقق  والتوحيد  ،  وهو  اللاهوت  معرفة  أي 

نَْ  إلِاَّ لِیعَْبدُُونِ ﴿: الحقيقي  .(5) ليعرفون  أي إلا   ،(4) ﴾وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ
حرکت کردن، چرا که اینها همگی از صفات مخلوق خداوند متعا ، منزه است از آمدن و رفتن و  

ی کامل الهی و تبلننور لاهننوت )اللننه فنني الخلننق( خلیفه  )ص(  است. منظور این آیه، حضرت محمد
ها )مُرسَلین( ایفا نکند، عملا  شده  باشد. اگر خلیفه و جانشین، نقش لاهوت را در ارسا  فرستاده می

 
 23و  22قیامت:  - 1
 .210البقرة:  -2
 210بقره:  - 3
 .56الذریات:  -4
، تفسنیر 44ص 2جام  بیان العلنم وفضنله:   ،25ص 9، عمدة القاري:  45، الرواشح السماویة: ص31ص  29راج : جواهر الکلام:    -5

 .50، شرح العقیدة ال حاویة: ص50ص 15، تفسیر الآلوسي:  255/ ص 4، تفسیر ابن کثیر :  12ص 9الثعلبي:  
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ر نتیجه هدف از آفرینش نیز محقق نخواهنند شنند؛ ولننی بننا تمام و کما  خدا نخواهد بود، د  یخلیفه
آن، خنندای منننزه و   یشود که به واسنن هتلاش این خلیفه برای طواف لاهوت، او تصویر کاملی می

شود یعنی )همان( شود و هدف از آفرینش که همان معرفت است، محقق میبلند مرتبه شناخته می
یا »برای این کننه  1«ن را نتاف یدم م   ب ای یباد مو جن و ان ا» شناخت لاهوت و توحید حقیقی:

 .2مرا بشناسند«

 
 
 * * * 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 56ذاریات:  - 1
؛ 44ص  -2؛ جنام  بینان العلنم و فضنله:   25ص  -9؛ عمندة القناري:   45؛ الرواشح السنماویة: ص 31ص  -29جواهر الکلام:    - 2

 50؛ شرح العقیدة ال حاویة: ص 50ص  -15؛ تفسیر آلوسی:   255ص  -4؛ تفسیر ابن کثیر:   12ص  -9تفسیر ثلعبی:    



 

ة   )ع( في زمن القائم المهديالنبو 
 الأرض  رطه  ُ  الذي ي

ت در زمان مهدی قائم)ع که  (نبو 
 سازد زمین را پاکیزه می

 
تقد   تبين  مما  النبو  ئمة  لأل  أن    م  مقام  رُسُل،  ةوالمهديين  الكلاموهم  ولكن   أصحاب هنا في    . 

 . الأولياءومن يليهم من  الأولىة أي العد  ، المهدي
اند و آنها جزو رسولان شود که ائمه و مهدیین دارای مقام نبوّتبا توجه به آنچه گذشت روشن می

گننروه اولیننه و اولیننایی کننه ی اصحاب حضرت مهدی یعنی  گردند. در اینجا بحث درباره محسوب می
 باشد.آیند، میپس از آنها می

 
 

 في القرآن:  )ع(المهدي  أصحاب أوصاف
 در قرآن: )ع( ویژگی های اصحاب حضرت مهدی

 
رَةً ﴿  -1 يهَا قُرىً ظَاهل تيل باَرَكْنَا فل

 . (1) ﴾وَجَعَلْنَا بيَنَْهُمْ وَبيَْنَ القُْرَى الَّ

 .2«هایی آبادان و بر سر راه پدید آوردیمقریه، برکت داده بودیمهایی که میان آنها و قریه» -1

 
نْ ﴿    :المراد من قوله تعالى  أنا كما  ،  بيع عن ذكر الله  تلهيهم تجارة ول  رجال ل  إلا   الآيةليس المراد في هذه   يل

َ
نْ   وَكَأ مل

سَاباً  قَرْيَةٍ  هل فَحَاسَبْنَاهَا حل مْرل رَبِّهَا وَرُسُلل
َ
بنَْاهَا عَذَاباً نكُْراً شَ  عَتَتْ عَنْ أ يداً وَعَذَّ  . (3) ﴾ دل

منظور این آیه صرفا  مردانی است که هین تجننارت و خرینند و فروشننی آنهننا را از ینناد خنندا بازننندارد 
 

 .18سنبأ:  -1
 18سبأ:  - 2
 . 8ال لاق:  -3
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هِ » باشد: ذیل می  یکه منظور خداوند در آیه  طتر «. همانرِجَاٌ  لَاّ تُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیٌْ  عَن ذِکْرِ اللَّ
سووخر از او ح ووا  گاه ما  آن، ای که از ف مان پ وردگارش و پتامب ش س  باز زدچه ب ا ق یه»

 .1«کشتدیم و با ی ابن سهمناک ی ابش ک دیم
 

  لا الجدران.، الناس الذين في القرية
 اند، نه در و دیوارهای آن.منظور، مردمی است که در آن قریه بوده 

 
  المؤمنون وبين القرى المباركة قرى ظاهرة. هاأي  فالله يقول جعلنا بينكم ، إذن

هایی آبادان و بر سر های بابرکت، قریهفرماید که ای مؤمنین، بین شما و قریهبنابراین خداوند می
 ایم:راه قرار داده 

 
 . ل محمد آهم محمد و :والقرى المباركة

 .)ع( های بابرکت عبارت است از محمد و آ  محمدنن قریه
 
 الله الذين يكونون حجة على الناس.  أولياءفهم خاصة  :القرى الظاهرة اأم  

 باشند.نن قریه هایی آبادان و بر سر راه نیز اشاره دارد به اولیای خاص الهی که بر مردم حجت می
 

الوسائل العاملي في  الحر  الغَْيْبَةل   عن):  روى  تَابل  الحَْسَنل فيل كل بنُْ  دُ  بْ ،  مُحَمَّ دل  مُحَمَّ عَبْدل  عَنْ  نل 
يِّ  مْيَرل ل بنْل جَعْفَرٍ الحْل

بليهل ،  الَِّ
َ
هَمْدَانليِّ قَالَ ،  عَنْ أ

دل بنْل صَاللحٍ الْ مَانل    :عَنْ مُحَمَّ
بل الزَّ كَتَبْتُ إللَى صَاحل

آباَئلكَ    )ع( عَنْ  يَ  رُول ي  ذل
الَّ يثل  بلالحَْدل عُونلي  يُقَرِّ بيَْتيل  هْلَ 

َ
أ قَالوُا    )ع(إلنَّ  نَّهُمْ 

َ
وَقُوَّ :  أ امُنَا  رَارُ خُدَّ امُنَا شل

ل   . خَلْقل الَِّ
حرّ عاملی در وسائل چنین روایت کرده است: از محمد بن حسن در کتاب میبننت، از محمنند بننن 

نوشننتم   )ع(  عبد الله جعفر حمیری، از پدرش، از محمد بن صالح همدانی که گفت: بننه امننام زمننان
کنند که سازند. آنان نقل میآزارند و خوار میدهند میثی که به پدرانت نسبت میام مرا با حدیخانواده 

 اند: خدمتگزاران و کارگزاران ما، بدترین مخلوقات خداوند هستند.پدرانت گفته

 
 8طلاق:  - 1

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=18395&AyeID=2828
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ُ تَعَالَى ! وَيْحَكُمْ مَا تَقْرَءُونَ : )ع(فَكَتَبَ   : مَا قَالَ الَِّ

رَةً وَجَعَلْنا بيَنَْهُمْ ﴿ يها قُرىً ظاهل تيل بارَكْنا فل
 ، ﴾وَبَيْنَ الْقُرَى الَّ

يهَا تيل باَرَكَ فل
ل الْقُرَى الَّ رَةُ ، فَنَحْنُ وَالَِّ اهل قُرَى الظَّ

نْتُمُ الْ
َ
 .(1)( وَأ

 : اید که فرمودمگر سخن خدای متعا  را نخوانده ! وای بر شماامام در ساسخ نگاشت: »

ی ظَاهِرَة  وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَ » ر 
ُ
تِي بَارَکْنَا فِیهَا ق  «؟! یْنَ الْقُرَی الَّ

 .2«های آشکارهایی هستیم که برکت داده شدیم و شما قریهبه خدا قسم ما آن قریه 

 
تَابل    دُوقُ فيل كل ينل "وَرَوَاهُ الصَّ

ل بنْل جَعْفَرٍ "  إلكْمَالل الدِّ
دل بنْل الحَْسَنل عَنْ عَبْدل الَِّ بليهل وَمُحَمَّ

َ
عَنْ أ

ثْلَهُ   دل  .  (3)مل ِّ عَنْ مُحَمَّ كُلَيْنيل
دٍ الْ ل بنْل جَعْفَرٍ عَنْ عَلليِّ بنْل مُحَمَّ

سْنَادل عَنْ عَبْدل الَِّ الْإل بل يْضاً 
َ
بنْل وَرَوَاهُ أ

مَانل 
بل الزَّ مٍ عَنْ صَاحل ثْلَهُ  )ع(مُسْلل  .(4)  مل

صدوق در کتاب »اکما  الدین« مانند همین حدیث را از پدرش و محمد بن حسن از عبد الله بن 
و همچنین با اسناد از عبد الله بن جعفر از علننی بننن محمنند کلینننی از محمنند بننن   5جعفر نظیر آن را

 .6نظیر آن را روایت نموده است  )ع( مسلم از حضرت صاحب الزمان
 

جَاجل   وعن حْتل تَابل الْإل ُّ فيل كل سِل بْرل
بلي طَاللبٍ الطَّ

َ
حْمَدُ بنُْ عَلليِّ بنْل أ

َ
بلي حَمْزَةَ   :أ

َ
بلي جَعْفَرٍ ،  عَنْ أ

َ
عَنْ أ

يِّ   )ع( بَصْرل
الْ لللْحَسَنل  قَالَ  هُ 

نَّ
َ
أ يثٍ  حَدل يهَاف..  )  :فيل  فل  ُ الَِّ باَرَكَ  تيل 

الَّ الْقُرَى  ل   ،نَحْنُ  الَِّ قَوْلُ    وَذَللكَ 
تُوناَ )عزوجل( 

ْ
نْ يَأ
َ
ُ أ مَرَهُمُ الَِّ

َ
نَا حَيثُْ أ قَرَّ بلفَضْلل

َ
نَْ أ  :  فَقَالَ ،  لمل

رَةً ﴿ يها قُرىً ظاهل تيل بارَكْنا فل
 ﴾،   وَجَعَلْنا بيَنَْهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّ

نَا يعَتل ا إللَى شل
قَلَةُ عَنَّ سُلُ وَالنَّ رَةُ الرُّ اهل نَا، وَالقُْرَى الظَّ يعَتل نَا إللَى شل يعَتل   :وَقَوْلُهُ ، وَفُقَهَاءُ شل

يْرَ ﴿ يهَا السَّ رْنا فل  ﴾،  وَقَدَّ

 

 .343ص 51بحار الأنوار:    ،345، میبة لل وسي: ص151ص 27الشیعة:   وسائل -1
 343ص  -51؛ بحار الانوار:   345؛ میبت طوسی: ص 151ص  -27الشیعه:   وسائل  - 2
 .483کما  الدین وتمام النعمة: ص -3
 المصدر السابق. -4
 483کما  الدین و تمام النعمة: ص  - 5
 مترجم( -483منب  قبل: )کما  الدین و تمام النعمة: ص  - 6
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يَّاماً 
َ
هل لَيَالليَ وَأ يُر بل لْمل سل يْرُ مَثَلٌ لللْعل مْ   مَثَل،  فَالسَّ ا إللَيْهل

يَّامل عَنَّ
َ
يَاللي وَالْأ

لْمل فيل اللَّ عل
نَ الْ يُر بلهل مل اَ يَسل ، لمل

فَرَائلضل فيل الحَْلَالل وَ 
خَذُوا ، والأحكامالحَْرَامل وَالْ

َ
يهَا إلذَا أ يَن فل نل نَ الشَّ  منه، (1)آمل يَن مل نل لَالل آمل

، كِّ وَالضَّ
قْلَةل  الحَْلَالل   وَالنُّ نَ  مل الحَْرَامل  لْمَ هُمْ  لأن    ؛إللَى  عل

الْ خَذُوا 
َ
مْ  م   أ هل خْذل

َ
أ لَهُمْ  وَجَبَ  نْ   بالمعرفة؛   عَنْهُمُ إياه  مَّ

انْتَهَوْا حَيثُْ  إللَى  آدَمَ  نْ  مل لْمل  عل
الْ يَراثل  مل هْلُ 

َ
أ نَّهُمْ 

َ
مُصَ ،  لأل يَّةٌ  بَعْضٍ طذُرِّ نْ  مل بَعْضُهَا  اةٌ  يَنْتَهل ،  فَّ فَلَمْ 

فَاءُ إللَيْكُمْ  صْطل شْبَاهُكَ يَا حَسَنُ ، بَلْ إللَيْنَا انْتَهَى ،الال
َ
نْتَ وَلَا أ

َ
يَّةُ لَا أ رِّ لْكَ الذُّ  .(2)( وَنحَْنُ تل

گفننت و  )ع( احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجا : از ابننی حمننزه، از امننام بنناقر
هاین که خداوند در آنها ب کر ق یهگویی با حسن بصری را نقل کرده است که حضرت فرمود: »...  

در . به دلتل سخن خدواند یزوجل ب ای ک ن که به فضتلر ما اقوو ار کنوود،  داده اسر ما ه تتم

 : پس ف متده اسر، آنجا که دستتر داده اسر که م دم به ستی ما بتایند
 . «هایی آبادان و بر سر راه پدید آوردیمقریه، هایی که برکت داده بودیممیان آنها و قریه»

ها و ناقلین از جانب ما به سوی شیعیان ما، و فقهننای شننیعیان مننا بننه فرستاده ،  های آشکارقریه
 :و سخن خدا که فرموده است . باشندیسوی شیعیان ما م

  ،«سیر و سفر را در میان آنها معین کردیم» 

مثالی است برای علننومی « سِیر شب و روز به آن» و، تمثیلی است برای علم و دانش«  سِیر»
از حلا  و حرام و واجبات و احکام. ، رسدکنند و از جانب ما به آنها میکه در آنها شب و روز سیر می

از ش  و گمراهی و از حرام به حلا  افتننادن در ،  اگر از محلی که دستور دارند آموزش ببیننداینان  
، انداز آنجا که مننأمور بننه گننرفتن شننده ،  شناخت و معرفت   یزیرا علم را به وسیله  3امان خواهند بود

ای برگزیننده ذریننه، هستندبران علم از آدم تا جایی که خاتمه یابند چرا که اینان میراث؛  انداخذ کرده 
این برگزیدگی به شما خاتمه ندارد بلکه سننرانجامش مننا هسننتیم و مننا آن ،  که برخی از برخی دیگرند

 4شبیهان تو، ای حسن!«نه تو و ، ذریه هستیم
 

الثمالي):  الاحتجاجوفي   حمزة  أبي  قاضٍ :  عن  دخل  بن   قال  علي  على  الكوفة  قضاة  من 
 :  )عزوجل( جعلني الله فداك أخبرني عن قول الله: فقال له، )ع(الحسين 

 

 وا منه.في بحار الأنوار: من معدنها الذي أمروا أن یأخذ -1
 .153ص 27الشیعة:  ، وسائل233ص 24بحار الأنوار:   ،64ص 2الاحتجا :   -2
 اند از آنجا اخذ نمایند.در بحارالانوار چنین آمده: از معدن آن که دستور یافته - 3
 153ص  -27؛ وسائل الشیعة:   233ص  -24؛ بحار الانوار:   64ص  -2احتجا :    - 4
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يها لَيا﴿ يُروا فل يْرَ سل يهَا السَّ رْنا فل رَةً وَقَدَّ يها قُرىً ظاهل تيل بارَكْنا فل

لليَ  وَجَعَلْنا بيَْنَهُمْ وَبيَْنَ القُْرَى الَّ
يَن  نل يَّاماً آمل

َ
 . ﴾وَأ

ضّادر احتجا  آمده است: »ابوحمزه ثمالی می
ُ
 ت اهننل کوفننه بننر حضننرت سننجادگوید: یکی از ق

گاه فرما:  )ع(  وارد شد و گفت: خدا مرا فدایت گرداند! مرا از حقیقت این سخن خدا آ
یْرَ سِیرُوا فِیهَ » رْنَا فِیهَا السَّ دَّ

َ
ی ظَاهِرَة  وَق ر 

ُ
تِي بَارَکْنَا فِیهَا ق ا وَجَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقُرَی الَّ ام  یَّ

َ
ا لَیَالِيَ وَأ

 «.نِینَ آمِ 

 
 ؟ما يقول الناس فيها قبلكم بالعراق : قال له

 گویند«؟حضرت فرمود: »اطرافیان شما در عراق چه می
 

 .  ها مكةإن   يقولون: قال
 گویند مراد، مکه است.گفت: می

 
 ؟ وهل رأيت السرق في موضع أكث منه بمكة :فقال

 ای«؟دیده حضرت فرمود: »مگر در جایی بیشتر از مکه سرقت 
 

 ؟ فما هو : قال
 گفت: پس مراد آیه چیست؟

 
 . ما عنى الرجالإن  : قال

 ها( است«.حضرت فرمود: »منظور، فقط مردان )انسان
 

 ؟وأين ذلك في كتاب الله : قال
 گفت: این در کجای قرآن آمده است؟
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تعالى  أ:  فقال  قوله  إلى  تسمع  عَتَتْ  : ﴿وما  قَرْيَةٍ  نْ  مل يِّنْ 
َ
هل وَكَأ وَرُسُلل رَبِّها  مْرل 

َ
أ لْكَ  ﴿   :وقال ،  (1) ﴾عَنْ  وَتل

هْلَكْناهُمْ 
َ
أ يها وا ﴿  : وقال،  (2) ﴾  الْقُرى  قْبَلْنا فل

َ
أ تيل 
الَّ يَر  وَالعْل يها  ا فل تيل كُنَّ

الَّ الْقَرْيَةَ  فليسأل  ؟    (3) ﴾سْئَلل 
 . آيات في هذا المعن  )ع(وتلا  : قال، القرية أو الرجال أو العي 

لِهِ«»آیا این سخن خدا را نشنیده فرمود:   هننا وَ رُسننُ رِ رَبِّ مننْ
َ
نْ أ تْ عننَ رْیَةٍ عَتننَ

َ
نْ مِنْ ق یِّ

َ
و   4ای که: »وَ کَأ

و از شهری »و همچنین:    5«ها را چون کافر شدند به هلاکت رسانیدیمو آن قریه»همچنین فرمود:  
کنند یننا آیا از قریه و آبادی سوا  می  ،6«ایم بدرس؟ایم و از کاروانی که همراهش آمده که در آن بوده 

 گوید: آن حضرت در این معنا آیات دیگری را تلاوت نمود.راوی می از مردان و قافله«؟
 

   ؟جعلت فداك فمن هم : قال 
 سائل پرسید: قربانت گردم! پس اینان چه کسانی هستند؟ 

 
 .(7) (آمنين من الزيغ: قال﴾، مِنِینَ سِیرُوا فِیها لَیالِيَ وَأیََّاماً آ ﴿  :وقوله ،نحن هم: )ع(قال 

ینَ«فرمود: »آنان، ما هستیم. و در این سخن خدا که می ا آمِنننِ امنن  یَّ
َ
الِيَ وَأ  ،فرماید: »سِیرُوا فِیهَا لَیننَ

 .8مراد، ایمنی از انحراف و کجروی است«
 

 .  هم خير مصداق للقرى الظاهرة )ع( القائم المهدي  وأصحاب
 های آشکارند.بهترین مصداق این قریه )ع( اصحاب مهدی قائم

 
عد  )فيهم:    )ع( المؤمنين    أميرقال   من  هم  وأمي  بأبي  وفي ألا  معروفة،  السماء  في  أسماؤهم  ة 

 . (9) (رض مجهولة الأ
 

 . 8ال لاق:  -1
 . 59الکهم:  -2
 . 82یوسم:  -3
 8طلاق:  - 4
 59کهم:  - 5
 82یوسم:  - 6
 . 145ص 10بحار الأنوار:   ،273ص 3، عن مناقب آ  أبي طالب:  41ص 2الاحتجا :   -7
 145ص  -10؛ بحار الانوار:   273ص  -3؛ عن مناقب آ  ابی طالب:   41ص  -2احتجا :    - 8
 .13ص 3، معجنم أحادیث الإمام المهدي )ع(:  212ص 34، بحار الأنوار:  126ص 2عبده:  نه  البلامة بشرح محمد  -9
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گاه باشننید! آنننان کننه پنندر و مننادرم فدایشننان بنناد، از درباره   )ع(  امیرالمؤمنین ی اینان فرموده: »آ
 .1اند«ها معروف و در زمین گمنامکسانی هستند که در آسمان

 
المود  وفي   القربىينابيع  لذوي  )،  القندوزي  /ة  علي    أميريعني    -  وأشار قال:    إلى   -)ع(المؤمنين 

أسماؤهم في السماء معروفة،  ،ةأصحاب المهدي )رضي الله عنهم(. بقوله: ألا بأبي وأمي هم من عد  
 .(2)  (مجهولة الأرضوفي 

با ایننن گفتننار   -  )ع(  امیرالمؤمنین علی  -قندوزی در »ینابی  المودة لذوي القربی« گفته است: و  
آنان که پدر !  آگاه باشتدکرده است: »خود به اصحاب مهدی )که خداوند از آنها راضی باشد( اشاره  

 .3«نداها مع وف و در زمتن گمناماز ک انن ه تند که در آسمان، و مادرم فدایشان باد
 

الإ:  )ع(وقال   خيرة  ابن  فويل )فيا  ألا  رحيم.  رب  من  قريب  بنصر  البشير  تنتظر  متى  ماء 
الفاسقين عصاة ذي العرش العظيم. فبأبي وأمي من  كبرين عند حصاد الحاصدين. وقتل  للمت 
 . (4) ظهورهم( قد دان حينئذٍ  مجهولة  الأرضفي السماء معروفة، وفي ة قليلة أسماؤهم عد  

و نیز فرمود: »پس ای فرزند بهترین کنیزان! تا چه زمان منتظر بشارت پیروزی نزدی  از جانننب 
مانی؟ وای بر متکبرین به هنگام دروی آنها به دست دروکنندگان و کشتن فاسننقینِ خدای رحیم می

شمارند که در آسننمان ای اندک معاندِ پروردگارِ صاحبِ عرش باعظمت. پدر و مادرم فدایشان باد! عده 
 .5شود«گاه، زمان ظهورشان نزدی  می اند و آنمعروف و در زمین گمنام

 
المود  وفي   عن  )  ة:ينابيع  علي    أميرنقل  خيرة    :)ع(المؤمنين  ابن  فيا  أبشر   الإماء...  تنتظر  متى 

عد   من  وأمي  فبأبي  رحيم،  رب  من  قريب  قليلةبنصر  في    ،ة  دان    الأرض أسماؤهم  قد  مجهولة، 
 . (6) ظهورهم( حينئذٍ 

 نقل شده کننه فرمننود: »... پننس ای فرزننند  )ع(  در ینابی  المودة آمده است: از امیرالمؤمنین علی
مننانی؟ پنندر و بهترین کنیزان! تا چه زمان منتظر بشارت پیروزی نزدینن  از جانننب خنندای رحننیم می

 
 13ص  -3؛ معجم احادیث امام مهدی )ع(:   212ص  -34؛ بحار الانوار:   126ص  -2نه  البلامه با شرح محمد عبده:    - 1
 .272ص 3ینابی  المودة:   -2
 272ص  -3یناب  المودة:    - 3
 .209ص 8:  ، موسوعة أحادیث أهل البیت 450ص 3ادة:  نه  السع -4
 209ص  -8:   )ع( ؛ موسوعة احادیث اهل بیت450ص  -3نه  السعادة:    - 5
 .434ص 3ینابی  المودة لذوي القربی:   -6
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گنناه زمننان ظهورشننان نزدینن   اننند و آنشمارند که در زمین گمنامای اندک مادرم فدایشان باد! عده 
 .1شود«می
 

 . )اللهم لقني إخواني مرتين :وقال رسول الله  
 دو بار فرمود: »خداوندا! مرا به ملاقات برادرانم نائل گردان«. )ص( رسو  خدا

 
 فقال من حوله من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله ؟ 

 اصحاب که در کنار ایشان بودند پرسیدند: یا رسو  الله! آیا ما برادران شما نیستیم؟!
 

وإن  ،  فقال: لا آمنوا  الزمان،  آخر  قوم في  وأخواني  لقد عرفنيهم الله  كم أصحابي،  يروني،  لم 
شد أبأسمائهم وأسماء آبائهم، من قبل أن يخرجهم من أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. لأحدهم  

. أولئك (3)  في الليلة الظلماء، أو كالقابض على جمر الغضا  (2)على دينه من خرط القتاد    ةبقي 
 .(4)  مصابيح الدجى ينجيهم الله من كل فتنة غبراء مظلمة(

اننند کننه بنندون حضرت فرمود: »خیر، شما اصحاب من هستید. برادران من گروهی در آخرالزمان
شان را به من معرفننی کننرده آورند. خدا اسم خودشان و پدراناین که مرا دیده باشند به من ایمان می

بننیش  شان بیرون آورد. هر ی  از ایشنناناست پیش از آن که آنها را از اصلاب پدران و ارحام مادران
داری آتش سوزان با دست خالی در شب تاری  یا نگه 5پوست کندن درخت خار  از )کسی که بر زجر(

ورزد. بننه راسننتی کننه داری خود اسننتقامت مننیکند( در دیندر کم دست )صبر می  6چوب درخت تاغ
 .7بخشد«ی سخت تیره و تاری  نجات میاند و خدا ایشان را از هر فتنههای هدایت آنها چراغ

 

 
 434ص  -3یناب  المودة لذوي القربی:    - 1
 أي الشوك. )منه )ع((. -2
 تبقی زمانا  طویلا  لا تن فئ.الغضا: هو شجر عظیم، وجمرته  -3
 .346ص 1، مکیا  المکارم:  123ص 52، بحار الأنوار:  104بصائر الدرجات: ص -4
 »خرط القتاد« یا »خرط الشوک«: پوست کندن درخت خار. - 5
 وش نگردد.اصل عبارت: »کالقابض علی جمر الغضا« )مترجم(. الغضا: درخت تنومندی است که آتش آن دیرزمانی بماند و خام - 6
 346ص  -1؛ مکیا  المکارم:   123ص  -52؛ بحار الانوار:   104بصائر الدرجات: ص  - 7
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بيفد    )ع(فعلي   )أيهم  الوصي  بنت    وأمه،  طالب(  أبيبيه  )فاطمة  الزكية  التي  أسدالطاهرة   )

الله محمد  ترب   رسول  الله    ى  ورسول  عنهم  في حجرها،  إيقول  لهم ويفض  ،  إخواني  همن  : 
 .  بدمائهمالذين سقوا هذا الدين ، المنتجبين الكرام أصحابهعلى 

اش )فاطمه زکیه یطالب( که خود یکی از اوصیا بوده و مادر طاهره پدرش )ابی  )ع(  حضرت علی
 کننند. رسننو  خننداتریبت یافته بود را فدای این عننده میدر آموش او    )ص(  بنت اسد( که رسو  خدا

نیز در مورد آنها عبارت »آنها برادران من هسننتند« را بننه کننار بننرده اسننت و ایشننان را بننر ینناران   )ص(
 دهد.ی )منتجبین( گرانقدرش که دین را با خون خود آبیاری کردند، ترجیح میبرگزیده شده 

 
هذه   في  هنا  المراد  العد    :الآيةولكن  وثلاثة عشر ،  الأولىة  هم  مائة  الثلاث  يتلق  ،  أي  ون وهم 

الصادقة  اً وحي بالرؤيا  وتعالى  سبحانه  الله  ملكوت  الغيب  ،  من  من  بشيء  ، الله  بإذنويعلمون 
سل  وبعضهم رُ ،  نه عند الله سبحانهأش  منهم بحسب مقامه وعلو    وكلٌ ،  ةولبعضهم مقام النبو  

ُ   من الم السابقين  الأنبياء  أمر واحد  ،رسلين  واحد  ن  لأ؛  ولكنهم جميعاً يجتمعون على    ، الله 
 وعلى صدق من اجتمعوا عليه. ، واجتماعهم خير دليل على صدقهم

در اینجا مراد آیه همان گروه او  یعنی سیصد و سیزده نفر است؛ آنها کسانی هستند که از طریق 
کنند و به اذن خدا چیزهایی از اخبار میبی را م لنن  الهی وحی دریافت میرایای صادقه، از ملکوت  

آنها بر حسب مقام و علوّ شننأنی کننه نننزد خنندای ی  اند؛ همهشوند. برخی از آنها دارای مقام نبوّتمی
باشننند(؛ برخننی از آنهننا فرسننتادگان پیننامبران سبحان دارند )از رتبه و جایگاهی خنناص برخننوردار می

آیند زیرا خداوند، یگانه است و اجتمنناع آنهننا، شان بر ی  امر گرد میستند ولی همگیه  )ع(  پیشین
 اند.شان و بر صداقت کسی است که گردش جم  شده بهترین دلیل بر صداقت 

 
)ومن  ،  ()من ليس معي فعلي  فهو كاذب وعدو الله  ،  من يدعي هذا الأمر ولا يكون معهم  اأم  

 . (لا يجمع لي يجمع للشيطان
گو و دشمن خدا است. کسی که بننا کسی که مدعی این امر شود ولی با این افراد نباشد، دروغ  اما

من نباشد، علیه من است )من لیس معي فعليّ( و کسی کننه بننرای مننن جمنن  نشننود، گننرد شننی ان 
 رود )من لایجم  لي یجم  للشی ان(!می
 

وحي لهم الله بالرؤيا ويُ ،  عرفوا الحق من الله  لأنهم؛  سل من اللههم رُ ؛  هؤلاء القرى الظاهرة
القائم المهدي  ،  الصادقة   )ع( وهم يجمعون الناس للقائم المهديالأرض،  طهر  الذي يُ   )ع(فهم مع 
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يُ  حج    الأرض،ر  طه  الذي  الناسفهم  على  عاثر،  ة  فيهم  ويت    ،وليس  العقبة  يجتازون  بعون  بل 
 .  نهالله سبحا أنصار ويجمعون له ، ة الله عليهمحج  

 یهای ظاهری و آشکار، فرستادگانی از جانب خدا هستند زیرا اینان حق را به وسیلهها، قریهاین
 )ع( کند. اینها همراه با حضننرت مهنندی قننائماند و خدا با رایای صادقه به آنها وحی میخدا شناخته

کننه زمننین را پنناک  )ع( سازد، هستند؛ و اینها مردم را برای حضرت مهنندی قننائمکه زمین را پاک می
ها حجت بر مردم هستند و در میان این عده فننرد گنهکنناری وجننود ننندارد، آورند. آنسازد گرد میمی

کنننند و از حجننت الهننی کننه بننر آنهننا قننائم اسننت، پیننروی بلکه اینها از گردنه )به سننلامت( عبننور می
 آورند.نمایند و برای او انصار و پیروان خدا را گرد میمی
 
اللحُونَ وَ ﴿   -2 الصَّ يَ  بَادل عل ثهَُا  يَرل رْضَ 

َ
الْأ نَّ 

َ
أ كْرل 

الذِّ بَعْدل  نْ  مل بوُرل 
الزَّ فيل  كَتَبْنَا  هَذَا   *  لَقَدْ  فيل   

إلنَّ
ينَ   .(1) ﴾ لَبَلاغاً للقَوْمٍ عَابلدل

و ما در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان صالح من بننه میننراث خواهننند بننود. در »  -۲
 .2«تبلیغی است برای مردم خداپرست این کتاب 

 
 فيها هي:   وأوصافهمذلك.  واأكد   والأئمة، )ع(المهدي  وأصحابنزلت في المهدي  الآيةهذه 

بر این معنننا  )ع( این آیه در خصوص حضرت مهدی و اصحاب آن حضرت ناز  شده است و ائمه
 اند. اوصاف ایشان در آیه به این صورت ذکر شده است:تأکید نموده 

 
  .الأرضيرثون  / أ

 برند.الم: زمین را به ارث می
 
   عباد صالحون. / ب

 اند.ب: بندگانی صالح
 
 ن. و قوم عابد /ج 

 

 .106 - 105الأنبیاء:  -1
 106و  105انبیا:  - 2
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 اند. : گروهی خداپرست 
 

بل هو إنسان،  ليس    الأوصافالذي وصفهم بهذه    أن  نبدأ في التفصيل يجب ملاحظة    أنوقبل  
 . أرواحهمهم وقدسية الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم ويعلم نقاء بواطن

ای ضروری است: کسی که این عننده را قبل از آن که وارد شرح و بسط این معنا شویم، ذکر نکته
هایی متصم کرده است، ی  انسان نیست بلکه خدای سننبحان و تعننالی اسننت کننه به چنین ویژگی

 شان باخبر است.آنها را آفریده و از پاکی ضمیر و قدسی بودن ارواح
 

 : الأرضهم يرثون أ ( 
 برند:الم( آنها زمین را به ارث می

 
نعرفه   زم   الأرضالذي يرث    أن  ما  الوصي في كل  المرسل  الأرضفورثة  ،  انـهو  الأنبياء  ن  وهم 

 الله سبحانه وتعالى.  بأمر ،وكل واحد منهم يوصي للذي بعده، 
بنننابراین وارثننین زمننین، انبیننای برد، وصیّ هر زمان است.  دانیم کسی که زمین را به ارث میمی

هستند و هر ی  از آنها به امر خداوند سبحان و متعا  به فرد بعنند از خننود وصننیت   )ع(  مُرسَل الهی
 کند.می
 

كما  ،  )ع(القائم المهدي    أصحاببل جماعة هم    ،لا يرثها واحد  الأرض  أن  نجد    الآيةوفي هذه  
 . أوصياءهؤلاء الورثة ليسوا  ن  أ

برد بلکننه ایننن کننار توسننط گروهننی کننه همننان بینم که زمین را ی  نفر به ارث نمیمیدر این آیه  
 شوند.گیرد؛ کسانی که جزو اوصیا محسوب نمیهستند صورت می )ع( اصحاب مهدی قائم

 
الوراثة بهذه  الحقيقي  حج    أنهمهو  ؛  فالمراد  الوارث  المهدي    ،للأرضة  الوصي  على    )ع(وهو 

باعتبار  ،  الناس  ن  أكما    ،الأرضوخلفاء خليفة الله على هذه    ،ة اللهحجج حج    أنهمفوراثتهم 
 . ة الله وخليفة اللهه حج  ن  إباعتبار   للأرض )ع(وراثته 

 اند و او حضرت مهنندیدر اینجا منظور از وراثت، آن است که این افراد حجت وارث حقیقی زمین
هننای بری آنها به این اعتبار اسننت کننه آنهننا حجت باشد. دلیل میراثکه خود از اوصیا است، می  )ع(

 )ع( که وراثت حضرت مهدی  طتر باشند؛ همانخدا بر این زمین می  یحجت الهی و خلفای خلیفه
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 د.باشی خدا )خلیفة الله( میبر زمین نیز به اعتبار این است که او حجت خدا )حجة الله( و خلیفه
 
المستجد    اأم   الحالة  هذه  الوراثةسبب  قانون  السابقين    أن  فهو  ؛  ة في  المرسلين  ن إو   )ع(الأنبياء 

وورثة   الله  وخلفاء  الله  حجج  زمانهم  الأرضكانوا  يمك  ولكن  ،  في  لم  ممارسة هم  من  نوا 
 . الأرضكونهم ورثة  ، لة لهم من اللهصلاحياتهم المخو  

اگر چه  )ع( ؛ پیامبران سابقآن در قانون وراثت است داشتن وجود وضعیت، علت این   اما سبب و
ها گیری از شایستگیدر زمان خود حجت الله، خلیفت الله و وارثان زمین بودند ولی نتوانستند با بهره 

 هایی که از سوی خدا به ایشان اع ا شده بود، وارثان )واقعی( زمین گردند. و قابلیت 
 

فوراثتهم لهذه  ،  الأنبياء المرسلين    أولئكسل من  هم رُ   )ع(المهدي    أصحاب  الأولياءوهؤلاء  
ُ   الأرض رسلين  وتمكينهم من ممارسة صلاحيات الوراثة هي بعينها وراثة وتمكين الأنبياء الم
 :  الآيةوبهذا تنطبق هذه ، )ع(المهدي  أصحابالصالحين  الأولياءالذين أرسلوا هؤلاء  
الْمرُْسَ وَلَقَدْ  ﴿ ناَ  بَادل للعل مَتُنَا  كَلل الْمنَْصُ   *  للينَ ـسَبَقَتْ  لَهُمُ  لَهُمُ    *  ورُونَ ـإلنَّهُمْ  جُنْدَناَ  وَإلنَّ 

غَاللبُونَ 
 .  (1) ﴾ الْ

ارث بننردن و    باشننندیآن انبیننا و مرسننلین م  یهاو فرسننتاده   سولانر   ،)ع(  یانصار مهد   ،این اولیا
ارث بردن درست مثل ارث بردن و صلاحیت  تلاش برای کسب  با    توانا کردن آنها  وتوسط آنها  زمین  

اننند، تننا ارسننا  کرده را    )ع(  یمهد که این اولیای صالح انصار  باشد  یم  یو مرسلین  انبیا  آنتوانا شدن  
 باشند: آیه اینمصداق 

کننه هننر آینننه آنننان ایم *  فرستیم، از پیش تصمیم گرفتهی بندگانمان که به رسالت میما درباره » 
 ؛2«* و لشکر ما خود مالبند خود پیروزند

 
ونصر    ن  لأ وتمكين  من    )ع(المهدي    أصحابوراثة  ونصر  وتمكين  وراثة  وهم ،  أرسلهمهو 

 . )ع(ن ون السابقوالأنبياء المرسل
همننان وراثننت و تمکننین  )ع( زیرا وراثت و تمکین )فرمانروایی( و پیروزی اصحاب حضرت مهنندی

 .)ع( اند، یعنی انبیای مُرسَل پیشین)فرمانروایی( و پیروزی کسانی است که آنها را ارسا  نموده 

 

 .173 - 171الصافات:  -1
 173تا  171صافات:  - 2
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،  والذي به يكتمل نصرهم    الأرضفي    تطبيق شرائع الأنبياء المرسلين السابقين    اأم  

 وكما قال تعالى:  ، )ع(  فالذي يتكفله هو المهدي
لَكُمْ  ﴿ وَمُوسَى  شَرَعَ  يمَ  إلبْرَاهل هل  بل ينَْا  وَصَّ وَمَا  إللَيْكَ  وْحَيْنَا 

َ
أ ي  ذل

وَالَّ نوُحاً  بلهل  وَصََّّ  مَا  ينل 
الدِّ نَ  مل

يَجْتَ   ُ إللَيْهل الَِّ تَدْعُوهُمْ  مَا  يَن  كل الْمشُْرل عَلَى  يهل كَبُرَ  قُوا فل تَتَفَرَّ ينَ وَلا  الدِّ يمُوا  قل
َ
أ نْ 
َ
أ يسَى  إللَيْهل  وَعل بيل 
يبُ مَنْ يَ  ي إللَيْهل مَنْ يُنل    .(1) ﴾شَاءُ وَيَهْدل

سننازی پیننروزی آنهننا بننر زمننین کننه در واقنن  کامل  )ع(  سازی شرای  انبیای مُرسَل سابقو اما پیاده 
 طور که خدای متعا  فرموده: پذیرد؛ همانصورت می )ع( است، به دست حضرت مهدی

وصننیت کننرده بننود، و از آنچننه بننر تننو وحننی برای شما آیینی مقرر کرد، همان گونه کننه بننه نننوح » 
ایم که دین را بننر پننای نگننه دارینند و در آن فرقننه ایم و به ابراهیم و موسی و عیسی وصیت کرده کرده 

کنید بر مشرکان دشوار اسننت. خداوننند هننر کننه را بخواهنند فرقه نشوید. تحمل آنچه به آن دعوت می
 .2«نمایددد به خود راه میگزیند و هر که را بدو بازگر برای رسالت خود برمی

 
ادل بنْل عُثْمَانَ  ل : )قَالَ ، وعَنْ حَمَّ بلي عَبْدل الَِّ

َ
يثَ تَخْتَللفُ عَنْكُمْ : )ع(قُلْتُ لأل حَادل

َ
 ؟إلنَّ الْأ

عرض کردم: )چرا( احادیننث گوننناگونی )بننه ظنناهر   )ع(  گوید: به امام صادقحماد بن عثمان می
 شود؟متناقض( از شما نقل می

 
حْرُفٍ وَ إلنَّ القُْرْآنَ نَ :  قَالَ فَقَالَ 

َ
َ عَلَى سَبْعَةل وُجُوهٍ زَلَ عَلَى سَبْعَةل أ نْ يُفْتيل

َ
مَامل أ ى مَا لللْإل

دْنَ
َ
:  ثمَُّ قَالَ ،  أ

 .(4) ( (3) ﴾ضِسابٍ  هذا عَطاؤُنا فَامْننُْ أوَْ أمَْسِكْ بغِیَْرِ ﴿
ترین حقننی کننه امننام دارد ایننن اسننت کننه بننر حضرت فرمود: »قرآن بر هفت حرف ناز  شده و کم
حساب ماسننت، خننواهی آن را این ع ای بی»هفت وجه فتوا دهد. سدس )این آیه را قرائت( فرمود:  

 .6« 5«ببخش و خواهی نگه دار

 

 . 13الشوری:  -1
 13شوری:  - 2
 .39ص:  -3
 .305ص  17الوسائل:   ، مستدرك49ص 89، بحار الأنوار:  12ص 1تفسیر العیاشي:   ،358الخصا : ص -4
 39ص:  - 5
 305ص  -17؛ مستدرک الوسائل:   49ص  -89؛ بحار الانوار:   12ص  -1؛ تفسیر عیاشی:   358الخصا : ص  -6
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   : عباد صالحون (ب   

 اند:ب( بندگانی شایسته
 

  أصحاب   أن    كما تبين    ن  ون السابقوهم الأنبياء المرسل؛  ينالمراد بالعباد الصالح  أن    قد تبين  
سل رُ   لأنهم  ؛يضاً ينطبق عليهم هذا الوصف والمدح العظيم من الله سبحانه وتعالىأ  )ع(المهدي  
 خير تمثيل.  الأرضلوا وراثتهم لهذه لوهم ومث  ومث  ، العباد الصالحين  أولئكمن 

هسننتند و   )ع(  ی پیشننینمنظننور از بننندگان شایسننته، پیننامبران فرسننتاده شننده مشخص شد کننه  
همچنین روشن شد که این توصیم و مدح عظننیم خنندای سننبحان و متعننا ، بننر اصننحاب حضننرت 

اند کننه ایشننان، باشد؛ زیرا آنها فرسننتادگانی از جانننب آن بننندگان شایسننتهنیز من بق می  )ع(  مهدی
 باشند.ها است، میبری زمین توسط آنها که بهترین توصیمارثی نمایندگان آنها و نشان دهنده 

  
 :  نوقوم عابد ج(

 اند: ( گروهی خدا پرست 
 

  ف عند المراد بقوله تعالى:نتوق   أنوينبغي ، )ع( المهدي أصحابهؤلاء القوم هم 
ينَ ﴿ نَّ  : ﴿ ويفسره قوله تعالى ﴾،  للقَوْمٍ عَابلدل جل

 لليَعْبُدُونل وَمَا خَلَقْتُ الْ
سَ إللاَّ

نْ  . (1) ﴾وَالْأل

منظور سننخن خنندای  یهستند و شایسته است که درباره  )ع( این گروه، اصحاب حضرت مهدی
 فرمایدمتعا  که می

جن و انس را جز ب ای »درنگ کنیم که تفسیر آن در این آیه آمده اسننت:  »لِقَوْمٍ عَابِدِینَ« قدری 

 . 2«امپ ستش ختد نتاف یده
 

السابقة هو العارفون،    الآيةفالمراد من العابدين في    الآية،كما هو واضح في هذه  ،  أي يعرفون
 :  فالذي يعنيه البلاغ هو الذي يعرفه، والمعرفة تناسب البلاغ

 

 .56الذاریات:  -1
 56ذاریات:  - 2
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ينَ ﴿  فيل هَذَا لَبَلاغاً للقَوْمٍ عَابلدل
 .   (1) ﴾إلنَّ

آید؛ بنابراین منظننور از که از ظاهر آیه برمی طتر »لیعبدون« یعنی »لیعرفون« )تا بشناسند( همان
قبلی، همان »عارفان« است؛ و »شناخت و معرفت« با »ابننلاغ« )رسنناندن پیننام(   ی»عابدین« در آیه

 تواند ابلاغ رسالت کند که نسبت به آن شناخت داشته باشد:تناسب دارد، زیرا کسی می
 .2«و در این کتا   بلتغن اسر ب ای م دم خداپ سر» 
 
القرآن  )ع(القائم    لأصحابكثيرة    أوصافن كان يوجد  إو القدر  أولكني  ،  في  كتفي بهذا 

 .السابقين   وبالأنبياء، ة والرسالةالقليل لبيان ارتباطهم بالنبو  
ذکر شده است ولی من به همین   )ع(  اگر چه در قرآن اوصاف زیادی برای اصحاب حضرت قائم

 کنم.بسنده می )ع( مقدار اندک برای بیان ارتباطشان با نبوّت، رسالت و انبیای سابق
 
الحقيقة وليس مع المسلمين فقط    إنسانالكلام مع كل    ن  ولأ المثل  أيبحث عن  ضرب هذا 

المقد   الكتاب  ارتباط    (3)س  من  مستوياتهم    )ع(المهدي    أصحابلبيان    جميعاً   بالأنبياءبكل 
فمعروف   السابقين    أن  ،  الأنبياء  )  عدد  أو    ألف(  ١2٤هو  يكاد    ،أكث نبي  العدد  وهذا 

 تداولاً بين الناس عالمهم وجاهلهم.  الأكث يكون 
از آنجا که این کلام برای هر انسان طالب حق بیان شده است و نه فقط برای مسننلمانان، بننرای 

، مثننالی )یننا شنناهدی( از کتنناب )ع(  با تمننام انبیننا  )ع(  اتنگ اصحاب حضرت مهدیبیان ارتباط تنگ 
هزار نفر یا بیشتر بننوده اسننت. ایننن   ۱۲۴  )ع(  معروف است که تعداد انبیای گذشته  آورم.می  4مقدس

 عدد و رقم بین مردم عالم و جاهل بسیار متداو  است. 
 

 
)أو الجديد  العهد  في  يذكر  الإنجيل يضاً  ( ١٤٤)  أبيه  أنصار يجمع    )ع(المهدي    الإمامابن    ن  أ( 
سة  المقد    الأرضويقفون على جبل صهيون، وهو رمز إلى فتح  ،  وهم مختومون على جباههم،  ألف

 

 .106الأنبیاء:  -1
 106انبیا:  - 2
 . )منه )ع((.العهد الجدید، الإنجیل -3
 عهد جدید: انجیل )از او )ع((. - 4
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المهدي   بها  وعد  وأربعة  )  ؛ )ع(التي  مائة  ومعه  صهيون  جبل  على  واقف  خروف  وإذا  نظرت  ثم 
  .(1) (… على جباههم  لهم اسم أبيه مكتوباً  وأربعون ألفاً 

هننزار نفننر   ۱۴۴انصننار پنندرش را کننه    )ع(  در عهد جدید )انجیل( آمده است که پسر امننام مهنندی
شان مهری زده شده است، بر بالای کوه صهیون کند. کسانی که بر پیشانیهستند گرد هم جم  می

وعده داده شده اسننت:   )ع(  ایستند. این، سمبل فتح سرزمین مقدس است که به حضرت مهدیمی
و اسم ، اندر هزار نف  ای تادهو بعد دیدم قتچن ب  کته صهتتن ای تاده و با او صد و چهل و چها»

 .2«پدرش ب  پتشانن آنها نتشته شده اسر
 
 

 * * * 
 

 

 رایا یوحنا: الإصحاح الراب  عشر. -1
 رایای یوحنا: اصحاح چهارده - 2



 

 س ملحمة القیام المقد  
 ی قیام مقدس حماسه

 
 والملائكة والجن.   الإنسوبين الله وجنده من  ،والجن الإنسطان وجنده من ي بين الش

 انس او« با »خدا و ارتش او از انسان و فرشتگان و جنیان«.بین »شی ان و ارتش جن و 
 

الله  إبليسوجند   طاغوت)لعنهم  وكل  ونمرود  فرعون  وجود  من  فلابد  الطواغيت،  من   ) ،
شبيه    ن  أكما  ،  وجودهمهو    أشباههمفوجود   بين    الإنسبين    إبليسوجود  وجوده  .  الإنسهو 
الُ  هو  ووجود  السابقين  المرسلين  الأنبياء  من  الأنبياء  رسل  المقد    وجود  المعركة  هذه  سة، في 

ة الله على خلقه  وهو حج    ،وخليفة الله،  الله الحسنى  وأسماءوكذا وجود صورة الله ووجه الله  
المقد   المهدوي  والقيام  الظهور  زمن  المعركةفي  في  وتعالى  سبحانه  الله  وجود  هو  مع  ،  س  يقاتل 

. ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو  آيةد نفسه  لذا ورد في التوراة: )ولكن يعطيكم السي  ؛جنده
 .  (ومعناها )الله معنا ،(1)  اسمه عمانوئيل(

اند و بر این اساس وجود فرعون و نمرود و هر ها که لعنت خدا بر ایشان باد، ارتش ابلیسطاموت
شننود؛ سنننگ وجننود خننود ایشننان تلقننی میهای آنهننا، همطاموت دیگننری، الزامننی، و وجننود شننبیه

که موجود بودن شبیه ابلیس بین آدمیان، در واق  همان حضور ابلیس بین بنننی آدم بننه   طتر همان
ی پیشین، برابر است با حضور رود. همچنین وجود فرستادگانی از جانب انبیای ارسا  شده شمار می

ماء اللننه در این نبرد مقدس. علاوه بر این وجود صورة اللننه، وجننه اللننه، اسنن   )ع(  یافتن خود این انبیا
، )ع(  الحسنی، خلیفة الله و »حجت الله بر خلقش« در زمان ظهور و قیننام مقنندس حضننرت مهنندی

جنگنند. بننه همان وجود و حضور خدای سبحان و متعا  در معرکه است که به همراه ارتش خننود می
 دهنند. ایننن بننانوی عننذرا،ای به شننما میهمین دلیل در تورات آمده است: »ولیّ پیشوا خودش نشانه

 نهد.«نام می 2آورد که او را عمانوئیلآبستن شده و فرزندی به دنیا می
 

   .الأول الإصحاحمتى  إنجيلفي  (الله معنا )وورد قريب من هذا النص وتفسيره 
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  . باشدمی( ماست  با الله) تفسیرش که آمده  اوّ  باب متی إنجیل در نص همین به نزدیك  و
 

  ل طلعة الله عيسى مث    ن  إأي  "    وبطلعتك في ساعير،  ......  اللهم  وأسألك  )....:  وفي دعاء السمات
  .(1) ..(."  ل ظهور اللهمث   اً محمد ن  إأي "  وظهورك في جبل فاران....،  "

اعِیرَ یعنننی ی سننَ َ  فننِ هُمَّ ... وَ بَِ لْعَتننِ لَُ  اللَّ
َ
سْأ

َ
طلننوع الهننی بننه   :و در دعای سمات آمده: »... وَ أ

ارَان یعنننی  )ع(  صورت حضرت عیسی لِ فننَ ی جَبننَ ورِکَ فننِ ظهننور الهننی بننه  :متمثل شده است« وَ ظُهننُ
 .2محمد متمثل گشته است ....« )ص( صورت حضرت

 
للمهدي   بالنسبة  هداية  معركة  هي  دماء، ،  )ع(والمعركة  وسفك  قتل  معركة  وليست 

الله)  فإبليس م أ  يأخذ  أنيريد    (لعنه  إلى جهنمكبر عدد  ليدخلهم  معه  وعده    ،مكن  ويحقق 
الجنة بهدايتهم إلى الحق   إلىكبر عدد ممكن معه  أ  يأخذ  أنفيريد    )ع(المهدي    اأم  بغوايتهم،  

 والتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى. 
کشننی و اسننت و هنندف از آن آدم )ع( ایننن نبننرد در واقنن  جنگننی بننرای هنندایت، توسننط مهنندی

تواند افراد بیشتری را با خننود خواهد تا آنجا که می)لعنت خدا بر او باد( میریزی نیست. ابلیس  خون
خواهد تا می )ع( گمراه ساختن آنها را تحقق بخشد، ولی حضرت مهدی  یبه جهنم وارد کند و وعده 

آنجا که ممکن است تعداد بیشتری را به حق و توحید خالص به درگاه خداوننند سننبحان هنندایت و بننا 
 وارد کند.  خود به بهشت 

 
كلامية  ابتداءً فالمعركة  ،  ولذا عقائدية  معركة  علي    )ع(دي  ـفالمه،  هي  وهو    )ع(هو 
وعلي  )ع(الحسين   المقد    )ع(،  العسكري  قيامه  ملحمة  يبدأ  معركة  لم  من  انطلقت  التي  س 

جند   فكان رد  ،  شوا الجيوش عليه لقتلهشاباً يحمل القرآن للقوم الذين جي    أرسلالجمل حتى  
لم يبدأ ملحمة قيامه العسكري   )ع(الشيطان هو قتل الشاب وتمزيق القرآن، وكذا الحسين  

كل  المقد   حتى  هو  س  القوم  رد  ولكن  ،  ونصحهم  وأصحابهم  وعلى  هم  عليه    . بالنبال  أصحابهوا 
 ونأيبد )ع(، فعلي والحسين (3) "  إليكمسل القوم فهذه رُ ، قوموا رحمكم الله: " لأصحابهفقال 
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وب الحج  إ الكلام  الناسلقاء  لهداية  الشيطان  ،  ة  جند  يجدون    -ولعجزهم    -ولكن   إلا  لا 

  .)ع(والحسين  )ع( ون بها على حكمة عليالحراب يرد  
همننان )تمثیننل(   )ع(  پس این معرکه در ابتدا، ی  جنگ عقدیتی و کلامی است. حضرت مهدی

قیام مقدس خود که سرآماز آن   ی، حماسه)ع(  است. حضرت علی  )ع(  و امام حسین  )ع(  امام علی
جنگ جمل بود را پس از آن آماز کرد که ابتدا جوانی را که قرآن همراه داشت به سننمت دشننمن کننه 
برای نبرد با حضرت لشکریانی فراهم آورده بودند، گسیل داشت ولی پاسخ ارتش شی ان چنین بننود 

نیننز قیننام مقنندس خننویش را پننس از آن  )ع( پاره کردند. امام حسین که جوان را کشتند و قرآن را پاره 
شروع کرد که خود و اصحابش با قوم )دشمن( سخن گفتند و آنها را نصیحت نمودند ولی پاسخ آنها 

خداوند شما را رحمر کنوودا ایوون ؛  ب ختزیدپرتاب تیر بر او و اصحابش بود. امام به یارانش فرمود: »

در ابتدا، سخن گفتننند   )علیهما السلام(  . علی و حسین1«تی شما ه تندرستلان قتم به س،   ت ها
پرداختند، ولی ارتش شی ان بننه دلیننل عجننز و ننناتوانی   دلیل و برهان  یو برای هدایت مردم به ارایه

 را با این شیوه   )علیهما السلام(  علی و حسین  یای جز نبرد نداشت، تا سخنان حکیمانهخویش چاره 
 پاسخ گوید. 

 
المهدي   الحسين    )ع(ابن علي    )ع(وكذا  ليهدي    )ع(وابن  العقائدية  والمناظرة  بالكلام  يبدأ 

البالغة  ولكن  ،  القوم والحجة  الحكيمة  الكلمة  على  الرد  عن  لعجزهم  يجدون  لا    إلا  هم 
يرد   بهاالحراب  المهدي  ،  ون  يجد  لا  علي    إلا    )ع(عندها  )  )ع(قول  الذي :  الدم  هذا  على  نقاتلهم 
 . (إليكمسل القوم قوموا يرحمكم الله فهذه رُ ): )ع(قول الحسين  إلا  ولا يجد ، (سفكوه 
نیز همننین گونننه اسننت. او  - )علیهما السلام( فرزند علی و حسین  -  )ع(  ی حضرت مهدیشیوه 

کند ولی مخاطبان از روی ناتوانی های کلامی و اعتقادی شروع مینیز برای هدایت مردم، با مناظره 
آورننند. در آن حضرت، به جنننگ و نبننرد روی می  یدر پاسخ دادن به سخنان حکیمانه و حجت بالغه

ا به خاط  ایوون خووتنن کووه با آنهکننه »  )ع(  نیز همان کلام حضرت علی  )ع(  هنگام حضرت مهدی

، ایوون  ت هووا!  خداوند شما را رحموور کنوود؛  ب ختزیدکه »  )ع(  « و امام حسینجن تممن،  اندریخته
 راند.« را بر زبان میرستلان قتم به ستی شما ه تند
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